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راهنمای تدوین و ارسال مقالات

کلمه باشد. کثر 6000 الی 8000  1. مقاله باید به زبان اصلی و رسمی نشریه )فارسی( و حجم آن حدا
2. عنوان: 

عنوان مقاله باید دقیق، علمی، متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.
3. مشخصات نویسنده:

شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، مشخصات تحصیلی به تفکیک رشته، مقطع و محل تحصیل، شماره تلفن و 
نشانی الکترونیکی باشد.

4. چکیده: 
که باید دربردارنده عنوان و موضوع مقاله، قلمرو و ماهیت پژوهش، هدف پژوهش،  آیینه تمام  نما و فشرده بحث است 

کلمه تنظیم شود. روش تحقیق و اشاره به مهم ترین نتایج باشد و در ده سطر یا 150 
که نقش نمایه و فهرست را  کلماتی  کثر پنج واژه از میان  کلیدی باید حداقل سه واژه و حدا کلیدی: واژه های  واژه های 

کار جست وجوی الکترونیکی را آسان می سازد، انتخاب شود.  ایفا می کند و 
5. مقدمه: 

شامل خلاصه ای از بیان مسأله، اهمیت و ابعاد موضوع، اهداف پژوهش، سؤال ها و پیشینه  پژوهش باشد.
6. بدنه اصلی مقاله: 

که هر بند حاوی یک موضوع مشخص  گونه ای  1-6. بدنه مقاله شامل متن اصلی و بندهای مجزا بوده، به 
باشد و هر دسته از موضوعات مرتبط در ذیل یک عنوان خاص قرار می گیرد.

2-6. در ساماندهی بدنه اصلی لازم است به مواردی چون: توصیف و تحلیل ماهیت ابعاد و زوایای مسأله، 
قالب  در  مطالب  تقسیم بندی  و  شده  پذیرفته  نظریه  تبیین  مستدل،  طور  به  رقیب  نظریات  ارزیابی  و  نقد 

محورهای مشخص، پرداخته شود.
گیومه »« قرار داده  انتهای آن مطلب در  ابتدا و  از منبعی نقل می شود،  که مطلبی بعینه  3-6. در مواردی 

شود.
7. نتیجه گیری: 

کلمه و شامل یافته های پژوهش به شیوه ای دقیق و روشن، تبیین میزان ارتباط یافته ها با اهداف  قریب 200-100 
پژوهش و ارائه راه کارها و پیشنهادات.

8. ارجاعات: 
ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله، به شیوه   استناددهی )APA( باشد و در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شده، 

به شکل ذیل آورده شود:
1-8 . منابع فارسی: )نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، جلد، صفحه(؛ مثال: )حسینی، 1376، ج2، ص83(.

1. منابع لاتین: )صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلف(؛
.)71.p,1998, planting( :مثال

2. آیات قرآن: )نام سوره: شماره آیه(؛ مثال: )بقره: 25(.
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2-8. چنانچه نام خانوادگی مؤلف، مشترک باشد باید نام او هم ذکر شود.
3-8. چنانچه از نویسنده ای در یک سال، بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال 

انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.
4-8. چنانچه به دو اثر با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شده است به این صورت به آن دو اشاره شود:

)نام خانوادگی، سال انتشار، شماره صفحه/ نام خانوادگی، سال انتشار، شماره صفحه(
5-8. یادداشت ها و پانوشت ها: تمام توضیحات ضروری، در انتهای متن مقاله آورده شود. )ارجاع و اسناد در 

یادداشت ها، مانند متن مقاله، به روش درون متنی )بند8( خواهد بود(.
9. فهرست منابع: 

در پایان مقاله، فهرست منابع الفبایی به ترتیب منابع فارسی، عربی و لاتین به صورت ذیل ارائه شود: 
کتاب، نام مترجم یا مصحح، شماره جلد، نوبت چاپ، محل  کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده، نام   .9-1

انتشار: نام ناشر، تاریخ چاپ )ق/م(.
 مثال: مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا، 1383.

ج در مجلات: نام خانوادگی و نام نویسنده، »عنوان مقاله«، نام نشریه، دوره نشریه، شماره  2-9. مقاله مندر
نشریه، سال نشر، از صفحه تا صفحه.

 مثال: فرامرز قراملکی، احد، »طبقه بندی جریان های رازی شناسی در ایران و غرب«، آینه میراث، ش50، بهار 
و تابستان 91، ص250-235.

ج در مجموعه مقالات یا دایرةالمعارف ها: نام خانوادگی و نام نویسنده، »عنوان مقاله«، نام  3-9. مقاله مندر
کتاب، نام ویراستار، شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر، سال نشر.

مثال: قربان نیا، ناصر، »زن و قانون مجازات اسلامی«، مجموعه مقالات زن و خانواده، قم: پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسلامی، 1382.

کشور، سال دفاع. 4-9. پایان نامه: نام خانوادگی، نام، عنوان پایان نامه، رشته، نام دانشگاه، نام 
5-9. منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام، نام مقاله، نشانی اینترنتی.

گردد. ج  10. نقل قول های مستقیم، به صورت جدا از متن، با تورفتگی )یک و نیم سانتی متر( از سمت راست در
گیرد. گیومه » « قرار  کتاب در متن مقاله، ایتالیک و عنوان مقاله در  11. عنوان 

12. مقاله در الگویA 4 با رعایت فضای مناسب در حاشیه ها و میان سطرها، در محیط word، و متن مقاله با قلم
 )TimesNewRoman10 12 )لاتین B Mitra کتابنامه B Mitra 14 )لاتین TimesNewRoman10( و یادداشت ها و 

حروف چینی شود. 
13. عناوین تیترها: عناوین با روش شماره گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی، از چپ به راست تنظیم 

کار رود. شود و در صورت طولانی شدن تیترهای فرعی، اعداد فارسی به 
مناسب  محل  در  مقاله،  متن  با  همراه  باید  نمودارها،  و  عکس ها  اصل  جداول:  و  نمودارها  اشکال،   .14

علامت گذاری شده و دارای زیرنویس باشد.
ارتباط با مدیریت مجله از طریق تلفن 32112428 و نشانی دفتر انجمن علمی-پژوهشی یا رایانامه 

)anjoman.pajohesh@jz.ac.ir( امکان پذیر است.
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49
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سخن سردبیر

کـه خداونـد متعـال بـه  کتـاب بی همتـای الهـی، بیانگـر هـر چیـزی در عالـم هسـتی اسـت  قـرآن، 

آسـانی در دسـترس بشـر قـرار داده و قـدر دانسـتن ایـن نعمـت الهـی، بـر تمامی انسـان ها لازم اسـت. 

بِـی 
َ
أ کـرده اسـت  بیـان  و  پرسـش های آدمـی  نیازهـا   را دربردارنـده  تمامـی  قـرآن  امـام صـادق؟ع؟ 

تَاجُ   يَْ
ً
ِ شَْ ءٍ حَـىَّ وَ الِلَّه مَا تَرَكَ الُلَّه شَـيْئا

ّ
كُل قُـرْآنِ تِبْيَـانَ 

ْ
 فِ ال

َ
ل نْـزَ

َ
عَبْـدِاللَّه؟ع؟: »إِنَّ الَلَّه تَبَـارَكَ وَ تَعَـالَ أ

ـهُ الُلَّه فِيـهِ«. )کلینـی، 
َ
نْزَل

َ
 وَ قَـدْ أ

َّ
قُـرْآنِ إِل

ْ
 فِ ال

َ
ل نْـزِ

ُ
كَانَ هَـذَا أ ـوْ 

َ
 ل

ُ
 يَسْـتَطِيعَ عَبْـدٌ يَقُـول

َ
عِبَـادُ حَـىَّ ل

ْ
يْـهِ ال

َ
إِل

ج۱، ص ۵۹، ۱۴۰۷(

کـه انسـان ها وظیفـه دارنـد بـرای پاسـخ پرسـش های خـود را در قـرآن   ایـن امـر، بیان کننـده آن اسـت 

جسـت وجو کننـد، هـر چنـد دسـت یابی بـه حقایـق قـرآن، تنهـا از طریـق صحیـح آن، یعنـی صـراط 

مسـتقیم اهـل بیـت؟عهم؟ ممکـن اسـت؛ زیـرا پیامبـر؟ص؟ در حدیـث ثقلیـن، قرآن و اهـل بیت؟عهم؟ را 

کـه تـا روز قیامـت از یکدیگـر جـدا نمی شـوند.  گرانبهـا و جدایی ناپذیـر دانسـته  دو شـیء 

کـه  قریـن و همـراه بـودن بـا قـرآن و مراجعـه  بـه قـرآن، بـرای یافتـن پاسـخ پرسـش ها، نشـان از آن دارد 

گرفتـه و تکیـه گاه او در همـه امـور، تنهـا خداونـد متعـال اسـت. امـام  انسـان، خـدا را هـم راز خـود 

کـه انسـان نبایـد غیر خدا را دوسـت صمیمـی و هم راز خود  باقـر؟ع؟ در ایـن زمینـه سـفارش می کنـد 

بُو 
َ
 أ

َ
کند. »قَال که قرآن، آنها را اثبات  گسسـتنی اسـت، جز وسـایلی  که وسـایل و پیوندها  گیرد؛ چرا
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 سَـبَبٍ وَ نَسَـبٍ وَ قَرَابَـةٍ وَ وَلِيجَةٍ 
َّ

كُل ونُـوا مُؤْمِنِـنَ فَـإِنَّ 
ُ

 تَك
َ

خِـذُوا مِـنْ دُونِ الِلَّه وَلِيجَـةً فَـا  تَتَّ
َ

جَعْفَـرٍ ؟ع؟: ل

قُـرْآنُ«. )همـان(
ْ
ثْبَتَـهُ ال

َ
 مَـا أ

َّ
ةٍ مُنْقَطِـعٌ إِل وَ بِدْعَـةٍ وَ شُـهَْ

ی خود   بنابرایـن، بـر عهـده  هـر فـرد مؤمـن اسـت که برای حل مشـکلات خود و جامعه، قـرآن را فرا رو

نهـد و تفسـیر صحیـح آن را از راه اهـل بیـت؟عهم؟ بجویـد و فرضیه هـای خـود را بر قـرآن تحمیل نکند 

کـه علـم او بـدان دسـت یافته و در مـورد آنچه بدان دسترسـی پیدا نکرد،  و تنهـا چیـزی را بیـان کنـد 

اعـلام نظـر نکنـد تـا مبـادا در پرتـگاه تفسـیر بـه رأی بیفتـد و نادانسـته به خـدا و قرآن چیزی را نسـبت 

گاهـی ندارد.  کـه بـدان علم و آ دهـد 

يَنْتَـزِعُ 
َ
 ل

َ
جُـل ـمُ إِنَّ الرَّ

َ
عْل

َ
ـوا الُلَّه أ

ُ
مُـوا فَقُول

َ
ْ تَعْل ـوا وَ مَـا لَ

ُ
امـام باقـر؟ع؟ در ایـن زمینـه فرمـود: »مَـا عَلِمْـمُْ فَقُول

رْضِ؛ )همانـا آنچـه را می دانیـد، بگوییـد و دربـاره  
َ ْ
ـمَاءِ وَ ال بْعَـدَ مَـا بَـنَْ السَّ

َ
ـرُّ فِيَهـا أ قُـرْآنِ يَِ

ْ
يَـةَ مِـنَ ال

ْ
ال

بیـرون  و  می کنـد  انتـزاع  قـرآن  از  آیـه اى  فـرد  همانـا  اسـت.  داناتـر  خـدا  بگوییـد:  نمی دانیـد،  آنچـه 

که  فاصله  آن،بیش از مابین آسـمان و زمین اسـت«. )همان،  که در آن سـرنگون می شـود؛   می کشـد 

ص ۴2( 

ی خـود نهنـد و بـا  بدین ترتیـب، پژوهشـگران قرآنـی  موظف انـد بـا توجـه بـه ایـن مهـم، قـرآن را فـرا رو

مراجعـه بـه منابـع غنـی اهـل بیـت؟عهم؟ خـود را بـه منبع لایزال الهـی متصل کنند و دیگـران را از این 

سرچشـمه سـیراب سازند.  



معناشناسی عهد آدم، در آیه  115سوره طه 

بر اساس آرای تفسیری متأخرین           

ریحانه هاشمی1 /  زینب عباسی2

چکیده
کاربـرد واژه »عهـد«  بـا معانـی متفـاوت لغـوی و اصطلاحـی، از موضوع هـای بحـث بر انگیـز قرآنی اسـت. این  کثـرت 
کاربردهـای آن،  همچـون آیـه  ۱۱۵  سـوره طـه وجـود  کـه در تمامـی  کلمـه در اصـل، بـه معنـای »حفـظ و نگهـداری« اسـت 
دارد، امـا معنـای ثانویـه عهـد در آیـه یادشـده، »توصیـه و وصیـت« اسـت. واژه   دیگـرِ مرتبـط بـا عهـد، واژه » نسـیان« اسـت 
کـه معنـای اولیـه آن »فراموشـی« و معنـای ثانویـه آن »غفلـت و ترک« اسـت. واژه »عـزم« نیز در اصـل،  معنـای اراده و قصد 
کـه در معنـای ثانـوی، بـه »صبـر« تفسـیر شـده اسـت. در رابطـه بـا مفـاد عهـد خـدا بـا آدم، پنـج احتمـال از  محکـم دارد 
که شـامل دیدگاه های علامه طباطبایی، آیت اللَّه مکارم شـیرازی، آیت اللَّه جوادی آملی و آیت اللَّه  مفسـران مطرح شـده 
کـه عبارتنـد از: ۱. نهـی آدم از نزدیکـی بـه شـجره؛ 2. هشـدار خداونـد بـه آدم از عـداوت با شـیطان؛ 3.  سـبحانی می شـود 
هشـدار خداونـد بـه انسـان ها در اطاعـت نکـردن از شـیطان؛ ۴. میثـاق عمومـی از انسـان ها در بـاب ربوبیـت؛ ۵. میثـاق 
اختصاصـی از انبیـا در بـاب ربوبیـت. ایـن پنج احتمـال را با ترجمه صحیـح واژگان آیـه، می توان با هم جمـع نمود. این 

کتابخانـه ای، جمـع آوری و بـه روش توصیفی - تحلیلی نگاشـته شـده اسـت.  مقالـه بـه شـیوه  
کلیدی: معنا شناسی، عهد، نسیان، عزم، آیه  ۱۱۵سوره طه، آرای تفسیری متأخرین گان  واژ

Rey.hashemi@chmail.ir ،یحانه هاشمی، دکترای شیعه شناسی ۱.   ر
730730abbasi@gmail.com ،ینب عباسی، سطح سه تفسیر و علوم قرآن 2.  ز
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مقدمه
کریـم، از همان زمان پیدایش یا حتـی پیش آن، برای   خلقـت آدم و زندگـی او، بنابـر آیات قرآن 

فرشـتگان مبهـم و سـؤال بـوده اسـت و ایـن داسـتان، به صورت مکتـوب، قبـل از قرآن در تـورات نیز 

گرفتـه، اعتبـار خـود را از  کـه در آن صـورت  یـادی  کـه بـا تأسـف، بـه سـبب تحریفـات ز مطـرح شـده 

دسـت داده است.

 از قـرن دوم، ذیـل قصص انبیـا و قصص قرآنی هم بحث از زندگانـی حضرت آدم؟ع؟ به میان 

که برای نمونه، قصص الانبیاء و سیر الملوک محمد الجویری؛ قصص الانبیاء قطب الدین  آمده 

کتاب هایـی بـا  راونـدی؛ قصـص الانبیـاء از سـید نعمـت اللَّه جزایـری و بعـد از آن در قـرن ۱۴ و ۱۵ 

کتـاب آدم؟ع؟ از نمیـر عبـد عدنـان عبدالقـادر؛ آدم؟ع؟ از  عنـوان خـاص حضـرت آدم،  همچـون 

ی؛ آدم و حوا از سـید مهدی آیت اللهی؛  احمد شـادرخ؛ آدم از نظر قرآن از محمدجواد موسـوی غرو

آدم و حوا از عبدالکریم شیرازی ) عراقی نژاد، ۱3۷6، ص28( نگاشته شدند. همچنین، در پایان نامه 

هـا و مقاله ها به قسـمت هایی از زندگانی آدم؟ع؟ اشـاره شـده اسـت، همچون مـوارد زیر:

ئک« از مریم شـعبان زاده، دانشـگاه تربیت معلـم؛ »آدم و حوا در  »آفرینـش آدم و سـرّ سـجود ملا

قرآن« از فاطمه رحیمی؛ »تحلیل داسـتان آدم در قرآن« از سـید ابراهیم سجادی؛ »بررسی و تحلیل 

انتقـادی دیدگاه هـای مهـم مفسـران فریقیـن در تبییـن عصمـت آدم ؟ع؟« از سـید جـواد احمـدی و 

علی نصیری؛ »طرح موضوع هایی از داستان آدم؟ع؟ با عنوان هایی چون تعلیم الاسماء، خلافت 

ی زمین، اسـکان آدم در بهشـت و سـرانجام خروج از بهشت« در نشریه  درسهایی از قرآن؛  آدم بر رو

»داسـتان آفرینـش و سرگذشـت حضـرت آدم در قـرآن« از محمدرضـا حاجـی اسـماعیلی، مهـدی 

یافتیم  مطیـع و اعظـم السـادات حسـینی. بـا مطالعـه و بررسـی هایی در این نوشـتار انجـام شـد، در

کـه  گفتـه شـده  کوتـاه و مبهـم، از آن مطالبـی  کـه یـا سـخنی از عهـد آدم بـه میـان نیامـده یـا بسـیار 

جوابگـوی شـبهات مربوط بـه این بحث نیسـت. 

کـه بیشـتر شـبهات قرآنـی، به نبـود ترجمه صحیـح و دقیق الفـاظ و اصطلاحـات قرآنی  از آنجـا 

مربـوط می شـود بـرای رفـع آن، نیـاز بـه معناشناسـی الفـاظ قرآنـی اسـت. بنابرایـن، در ایـن نوشـتار، 

گمانه زنی هـای مفسـران دربـاره مفـاد عهـد، مطـرح و تحلیـل و بررسـی می کنیـم تـا  احتمال هـا و 
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کثـرت  بـه درسـتی بدانیـم مقصـود خداونـد از عهـد در آیـه ۱۱۵ سـوره طـه چیسـت؟  البتـه بـه علـت 

کـم مقالـه، پرداختـن بـه ایـن بحـث در ذیـل تمـام تفاسـیر موجـود، ممکـن نیسـت.  تفاسـیر و حجـم 

بدین ترتیـب، تنهـا بـه چهـار تفسـیر شـیعی متأخـر۱ از عصـر حاضـر، یعنـی تفسـیر المیـزان از علامـه 

یـد از آیـت اللَّه سـبحانی  طباطبایـی؛ تفسـیر نمونـه از آیـت اللَّه مـکارم شـیرازی؛ تفسـیر منشـور جاو

کـه  کتـب روایـی بسـنده می شـود؛ بـه ایـن دلیـل  و تفسـیر تسـنیم از آیـت اللَّه جـوادی آملـی و برخـی 

گفته های  گاهـی بـه علم جدید و بـه روز، بـا تأمل در آیـات و روایـات، نا مفسـران معاصـر، بـا علـم و آ

کـرده و در اختیـار مخاطبـان حقیقـی قـرآن یعنی عامه مـردم قـرار داده اند. کشـف  یـادی از قـرآن را  ز

مفهوم شناسی
1. مراد از عهد

»عهـد« در لغـت، بـه معنـای وصیـت و سـفارش، تقـدم در چیـزی، میثـاق و پیمـان، دیـدار و 

ملاقـات و وفـا آمـده اسـت. ) ابـن منظـور، ۱۴۱۴ق، ج3، ص3۱۱(

که عبارتند از: در اصطلاح نیز معانی متعددی دارد 

گفته انـد؛ زیـرا رعایت  الـف( حفـظ و نگهـداری و مراعـات: در اصـل پیمـان را بـه جهـت عهـد 

آن لازم اسـت: )فراهیـدی، ۱۴۰۹ق، ج ۱، ص۱۰2(؛ >اوفـوا بالعهد.<)اسـراء: 3۴( پـس ایـن معنـا، در 

دیگـر معانـی ذکـر شـده از عهد وجـود خواهد داشـت.

ب( امـر و دسـتور: در آیـه  شـریفه  >عهدنـا ال ابراهـم و اسماعيل<،)بقـره: ۱۵2( دسـتوری همـراه بـا 

کیـد آمـده و چـون مراعـات آن لازم بـوده، از آن تعبیـر بـه »عهدنا« شـده اسـت. )قرشـی، ۱3۷۱، ج۵،  تأ

ص۵۹؛ راغـب اصفهانـی، ۱۴۱2ق، ج۱، ص۵۹۱(

ج( توصیـه و وصیـت: در آیـه >ال اعهـد اليكـم یـا بـی آدم<،)یـس:6۰( عهـد بـه معنـای توصیه ای 

همـراه بـا لـزوم حفـظ آن  آمـده اسـت. )قرشـی، ۱3۷۱، ج۵، ص۵۹( همچنیـن، در آیـه >لقـد عهدنـا ال 

آدم<، عهـد بـه معنـای وصیـت و امـر اسـت. )طریحـی، ۱3۷۵، ج3، ص۱۱2(

که نذر، عقد، وصیت و قسم، از مصادیق  د( التزام: در این صورت، عهد مفهومی عامی است 

یسته اند، مفسران  متأخر می گویند و خود قرن پنجم، حد فاصل بین  متقدم و متأخر گفته می شود. ۱.   مفسرانی را که بعد از قرن پنجم  می ز
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آن  هستند.  همچنین، حفظ و نگهداری از آثار، عهد خوانده می شود. )راغب اصفهانی،۱۴۱2ق، 

ج۱، ص۵۹۱؛ مصطفوی، ۱368، ج8، ص236(

ه( اقـدام: درآیـه >أل اعهـد اليكم یا بی آدم< بـه معنای» ألم اقدم ذلک الیکم« اسـت. ) طریحی، 

۱3۷۵، ج3، ص ۱۱3( 
و( امـان و امنیـت: در آیـه >فاتمـوا اليهـم عهـد<، عهـد بـه  معنـای امـان و امنیـت آمـده اسـت. 

)همـان، ص۱۱2(

كثرهـم مـن  ز(  وفـای بـه عهـد: در آیـه > الذيـن ینقضـون عهـد اللَّه< و همچنیـن آیـه >و مـا وجدنـا ا

عهـد< بـه ایـن معنا آمـده اسـت. )همـان، ص۱۱3(

ح( وعده : در آیه >اتخذتم عنداللَّه عهدا<، عهد، به معنای وعده اسـت.)همان(

ط( اظهـار ایمـان بـه وحدانیـت خـدا و تصدیـق انبیـا و اولیـاء: در آیـه >ال مـن اتخـذ عندالرحمـن 

عهـدا<، عهد بـه ایـن معناسـت.)همان(  

ون بعهد اللَّه<. ی(  ایمان به رسول و وفا به امانت: )همان، ص ۱۱2( >الذين یشتر

کلمه »عهد« در اصل به معنای »حفظ و نگه داری« است و معانی دیگر آن، از این معنا مشتق 

می شـوند، ماننـد: عهـد به معنـای میثاق، سـوگند، وصیت، دیـدار، نـزول و ... . )طباطبایـی،۱3۷۴، 

که  کرد  ج۱۴، ص22۷( علامـه ذیـل آیـه  >لقـد عهدنـا ال آدم< بـا در نظر داشـتن معنـای اصلی، بیـان 

مراد از »عهد«، وصیت و سـفارش اسـت و به دلیل این معنای ثانوی، فرمان ها و دسـتورها را عهد 

و عهدنامـه می نامند. )همان، ج۱۴، ص3۰۷(

تفاوت میان واژه های عهد، میثاق، عقد و وعد
که موضوع به شـدت محکم شـده باشـد. برخی  کیدی بر »عهد« اسـت؛ هنگامی  »میثـاق«، تأ

که میثاق، فقط از یک طرف صادر می شود.  که عهد، تعهد دو طرفه است، در حالی  نیز معتقدند 

)عسکری، ۱۴36ق، ص36۵(  

»عقـد«، دربردارنـده  معنـای طلـب اطمینـان و شـدت اسـت و  بیـن دو نفـر بسـته می شـود، امـا 

کلمـه، رابطـه  عمـوم و خصـوص مـن وجـه وجـود دارد.  گاهـی انفـرادی اسـت و بیـن ایـن دو  »عهـد« 
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گفته می شـود »عقـد«، به معنای الزام به امری بوده و نسـبت  )جزایـری، ۱۴۰۴ق، ص۱۷۴( همچنیـن، 

بـه »عهـد«، بلیغ تـر اسـت )عسـکری،۱۴36ق، ص36۵(، هماننـد آیـه  >اوفـوا بالعقـود<. )مائده:۱( 

گاه  »عهد«، همان وعده   همراه شـده با شـرط اسـت، مانند >و لقد عهدنا ال آدم<، یعنی او را آ

که در  کـه از ایـن درخت تنـاول نکنی، از بهشـت خـارج نخواهی شـد؛ در حالی  سـاختیم، مادامـی 

وا 
ُ
ـمْ وَ عَمِل

ُ
ذينَ آمَنُوا مِنْك

َّ
که در آیـه : > وَعَـدَ الُلَّه ال »وعـد« شـرط و جزای شـرط وجـود دارد، همان گونه 

کرد، در  کلـی، »عهد« را بایـد وفا  رْض < )نـور:۵۵( آمـده اسـت و بـه طور 
َ ْ
مْ فِ ال ُ يَسْـتَخْلِفَنَّ

َ
الِـاتِ ل الصَّ

کـه »وعـده« را بایـد محقق نمـود. همچنین، برای شکسـته شـدن »عهد«، فعل نقـض العهد  حالـی 

کار می رود. )عسـکری، ۱۴36ق، ص36۵( و بـرای »وعده«، خلـف الوعد به 

2.  مراد از نسیان
یشه  آن را »نسو« دانسته اند.  گرچه برخی ر گرفته می شـود، ا یشـه  »نسی«  »نیسـان«، در لغت از ر

)ازهـری،۱۴2۱ق، ج۱3، ص۵۷( در اصـل، یکـی بـه معنای »غفلـت« و دیگری به معنای »ترک« اسـت 

که از آن چیـز یاد نمی کند. )ابن فـارس، ۱۴۰۴ق، ج۵، ص۴2۱؛  کـه در معنای اول، نسـیان زمانی اسـت 

كُرْ  م<، )توبـه:6۷( دلالت بر معنای اول و آیـه  >وَ اذْ ازهـری، ۱۴2۱ق، ج۱3، ص۵۵( آیـه >نَسُـوا الَلَّه  فَنَسِـيَهُ

که بنابر این تفسیر،  كَ إِذا نَسيت <)کهف: 2۴( دلالت بر معنای دوم یعنی >تركوا اللَّه فتركهم< دارد  بَّ رَ

نسـیان ضـد »ذکـر« و »حفـظ« دانسـته می شـود )مهنـا، ۱۴۱۴ق، ج2، ص6۱۵؛ ابـن منظـور، ۱۴۱۴ق، ج۱۵، 

کـه ضـد  ص322( و در حقیقـت، مشـترک میـان دو معناسـت: یکـی تـرک بـه نحـو اهمـال و غفلـت 

ی عمد اسـت. )فیومـی، ۱۴۱۴ق، ج2، ص6۰۴( آن، ذکـر و یـاد اسـت و دیگری، بـه معنای ترک از رو

کـم اعتنایـی شـده اسـت، و  کـه بـه آن  گفتـه می شـود   در اصطـلاح »نسـی« در عـرف بـه چیـزی 

ی غفلت، یـا قصد و عمد  کـه در ذهنش ثبت شـده از رو در اصطـلاح قرآنـی یعنـی انسـان چیزی را 

کردن  از یـاد ببـرد. )راغـب اصفهانـی، ۱۴۱2ق، ج۴، ص328( بنابراین، »نسـیان«، هم به معنـی فراموش 

کریـم  کـه آیـات قـرآن  کار مـی رود  ی غفلـت و هـم بـه معنـای اهمـال و بـی اعتنایـی عمـدی بـه  از رو

توأخـذنی بمـا نسـيت< )کهـف: ۷3( درباره    نسـیان و  ناظـر بـه هـر دو معناسـت. آیاتـی همچـون >قـال ل

ِ شَْ ءٍ<، 
ّ

كُل بْـوابَ 
َ
مْ أ يْهِ

َ
وا بِـهِ فَتَحْنـا عَل رُ كِّ

ُ
ا نَسُـوا ما ذ مَّ

َ
ی غفلـت اسـت و آیـه > فَل کـردن از رو فرامـوش 
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کـه خداونـد  ی بـی اعتنایـی و اهمـال اسـت و در حقیقـت، نسـیانی  )انعـام: ۴۴( دربـاره  نسـیان از رو

کـرده تا از یادش  ی تعمد بوده، یعنـی بی اعتنایی  که اصـل آن از رو کـرده، نسـیانی اسـت  نکوهـش 

بـرود. )قرشـی، ۱3۷۱، ج۷، ص62(

 »نسـیان« در آیه  ۱۱۵ طه بر اسـاس نظر مفسـران متأخر، به معنای فراموشـی و بی توجهی، )آیت 

کـردن، )علامـه طباطبایـی، ۱3۷۴، ج۱۴، ص3۰۷؛ آیـت اللَّه مـکارم  اللَّه سـبحانی، بی تـا، ج۱۱، ص83( تـرک 

کم توجهی و ترک تحفظ و در حقیقت، از مصادیق قسـم  شـیرازی، ۱3۷۴، ج۱3، ص3۱8( غفلـت یـا 

اول نسـیان اسـت. )آیت اللَّه مکارم شـیرازی، ۱3۷۴، ج۱3، ص3۱8(

3. مراد از عزم
کار، اراده و قصد انجام عمل اسـت.   »عـزم« درلغـت، بـه معنـی جدیت و قاطعیـت، ثبـات در 

کار است )مهنا، ۱۴۰۴ق، ج2، ص۱۷۰؛  گفته می شود »عزم«، پیمان و عقد قلبی بر انجام  همچنین، 

کـه به آن یقین  کاری اسـت  ابـن منظـور،۱۴۱۴ق، ج۱2، ص3۹۹( یـا اینکـه نوعی پیمان قلبی نسـبت به 

دارد. )فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص363؛ ابن فارس، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص3۰8(

کار )راغـب اصفهانـی، ۱۴۱2ق،  »عـزم« در اصطـلاح، بـه معنـای تصمیـم و پیمـان قلبـی بـر انجـام 

ج2،ص۵۹۷( و رأی و نظـر همـراه با پایبندی، )طریحی، ۱3۷۵، ج6، ص۱۱3( تصمیم و ثبات بر حفظ 

کـه در او تصمیـم و اسـتقامت نیافتیـم.  < نیـز بدیـن معناسـت 
ً
ـهُ عَزْمـا

َ
ـدْ ل ِ

َ
ْ ن عهـد اسـت. آیـه   >وَ لَ

)قرشـی، ۱3۷۱، ج۴، ص3۴۴(

 معنای »عزم« از دیدگاه مفسران متأخر : 

که انسان را در برابر وسوسه های نیرومند شیطان حفظ می کند. ۱. تصمیم و اراده محکمی 

2. قصـد جزمـی بـر چیـزی، )علامـه طبـا طبایـی، ۱3۷۴، ج۱۴، ص3۰۷( ماننـد >فـاذا عزمـت فتـوكل 

عـی اللَّه<. )آل عمـران: ۱۵۹(

کـه دارای  کسـی می توانـد صبـر داشـته باشـد  3.صبـر؛ زیـرا صبـر امـور، دشـوار بـر نفـس اسـت و 

که در  گذاشـته اند، همچنـان  عزمـی راسـخ باشـد. بـه همین مناسـبت، نـام لازمه  صبر را بـر خود آن 

کار رفتـه اسـت: )همـان( >ان ذلک لمـن عزم المـور<. )شـوری:۴3( قـرآن بـه 
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وجوهات مختلف تفسیری درباره مفاد عهد خدا با آدم   	•

< )طه:  ً
ـهُ عَزْما

َ
دْ ل ِ

َ
ْ ن  فَنَـيَِ وَ لَ

ُ
قَـدْ عَهِدْنـا إِل  آدَمَ مِنْ قَبْـل

َ
دربـاره معنـای »عهـد« در آیـه  >وَ ل

کـه به قرار زیر اسـت: ۱۱۵( مفسـران متأخـر احتمال هایـی داده انـد 

جَرَة<. ) بقره: 3۵(
َ

با هذِهِ الشّ ۱. نهی از نزدیکی به شـجره: >ل تَقْرَ

2. هشـدار خداونـد بـه آدم و همسـرش به دشـمنی شـیطان، یعنـی اعلان دشـمنی ابلیس 

وجک<. )طـه: ۱۱۷( بـا آدم و همسـرش: >ان هـذا عـدو لـک و لز

ـمْ یـا بَـي  
ُ

يْك
َ
عْهَـدْ إِل

َ
ْ أ  لَ

َ
3. هشـدار خداونـد بـه انسـان ها در اطاعـت نکـردن از شـیطان: >أ

ـيْطانَ<. )یـس:6۰(
َ

نْ ل تَعْبُـدُوا الشّ
َ
آدَمَ أ

ـكَ مِـنْ بَـي  آدَمَ مِـنْ  بُّ خَـذَ رَ
َ
۴. میثـاق عمومـی از همـه  انسـان ها در بـاب ربوبیـت: >وَ إِذْ أ

ـوا بَـی <. )اعـراف: ۱۷2(
ُ
ـمْ قال

ُ
ك بِّ سْـتُ بِرَ

َ
 ل

َ
نْفُسِـهِمْ أ

َ
شْـهَدَهُمْ عَـی  أ

َ
ـمْ وَ أ تَُ يَّ ظُهُورِهِـمْ ذُرِّ

 غَليظـا<. 
ً
ـمْ ميثاقـا خَذْنـا مِنُْ

َ
۵. میثـاق اختصاصـی بـا آدم؟ع؟ در بـاب ربوبیـت: >وَ أ

کـه در روایات،  )احـزاب: ۷( همچنیـن، پیمـان  بـا آدم؟ع؟ در رابطـه بـا محمـد و آل محمد؟ص؟ 

مطـرح شـده اسـت.

احتمال 1. عهد به معنای نهی از نزدیکی به شجره 
قـول موافـق: آیـت اللَّه مـکارم احتمـال اول را می پذیـرد و مؤیـد آن را روایـات می دانـد و 

احتمال هـای دیگـر را شـاخ و بـرگ ایـن احتمـال می خوانـد.

قـول مخالف: آیت اللَّه سـبحانی و علامه طباطبایی؟ره؟ ایـن احتمال را بعید می دانند؛ 

زیـرا شـیطان بـرای فریب آدم، با زمینه سـازی و فلسـفه چینی، نهی الهی را یاد آور شـد و آدم را 

ـا<، پس آدم این نهی الهـی را فراموش نکرد.
ُ

ك بُّ كُما رَ  ما نَا
َ

کرد: >قـال بـه مخالفت تشـویق 

گفـت قـول مخالفـان در صورتـی  تحلیـل دیـدگاه اول: در تحلیـل ایـن نظـرات، می تـوان 

که آیت اللَّه مکارم  گرفته شود، در حالی  که »نسیان« به معنای فراموشی در نظر  صحیح است 

گرفته انـد. بنابـر ایـن معنـا، دیگر اشـکال  کـردن در نظـر  کنایـه از تـرک  و حتـی خـود علامـه آن را 

که مقصـود از  سـابق پیـش نخواهـد آمـد و بـا تفسـیر  علامـه - ذیـل آیـه ۱۱۵طـه- مطابقـت دارد 

آن عهـد، بنـا بر داسـتان آن حضـرت در چند جای قرآن، نهی از خـوردن درخت >ل تقربا هذه 
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الشـجره< )اعـراف: ۱۹( اسـت. برخـی روایات نیز بـر این مطلـب دلالت دارد.

ابوحمـزه ثمالـی از امـام باقـر؟ع؟ نقـل می کنـد: »همانـا خداونـد تبـارک و تعالـی بـا آدم؟ع؟ 

که موعد مشـخص شـده در علم خداوند فرا  که به درخت نزدیک نشـود. زمانی  پیمان بسـت 

کرد و از آن خورد و  رسـید، آدم؟ع؟ از میـوه درخت می خورد. پس آدم؟ع؟ پیمانـش را فراموش 

< همین اسـت.۱ )ابن بابویه، 
ً
هُ عَزْما

َ
ـدْ ل ِ

َ
ْ ن  فَنَيَِ وَ لَ

ُ
قَـدْ عَهِدْنـا إِل  آدَمَ مِنْ قَبْـل

َ
منظـور از آیـه >وَ ل

۱3۹۵ق، ص2۱3، ح2؛ بحرانی، ۱3۷۴، ج3، ص۷8۰؛ عروسی حویزی، ۱۴۱۵ق، ج2، ص۹۵( 

شـخصی از امـام باقـر؟ع؟ پرسـید: چگونـه خداونـد، آدم؟ع؟ را بـه فراموشـی بازخواسـت 

کـرد )بـا اینکـه فراموشـکار بازخواسـت نمی شـود( امـام فرمـود: آدم؟ع؟ فرامـوش نکـرد و چگونه 

کـرد؟ بـا اینکـه ابلیـس او را بـه یـاد نهـی خـدا انداخـت و بـه او  ممکـن اسـت بگوییـم: فرامـوش 

کرد؛ برای اینکه فرشـته نشـوید یـا جاودانه در  گفـت: »پروردگارتـان، شـما را از این درخت نهی 

بهشـت باقـی نمانیـد«. )عیاشـی، ۱38۰ق، ج2، ص۹، ح2( 

کـه آدم عهد را    ایـن دو روایـت، بـه ظاهـر بـا هـم تنافـی دارنـد؛ در روایـت اول، عنـوان شـده 

که در روایت دوم، می گوید آدم عهد را فراموش نکرد. پاسخ این مطلب  کرد، در حالی  فراموش 

را بـا توجـه بـه توضیحات داده شـده، چنیـن درمی یابیـم: اول اینکه نسـیان آدم؟ع؟ به معنای 

گفتـه شـد، شـیطان ضمـن بیـان علـت نهـی خداونـد،  تـرک اسـت نـه فراموشـی؛ زیـرا چنانچـه 

کنـد؛ دوم اینکـه آدم؟ع؟ می خواسـت میـان بهره مندی از  کـرد آدم را تحریـک و تشـویق  سـعی 

کنـد، ولـی قـادر بـه انجـام ایـن جمـع نشـد و چـون بهشـت  بهشـت و خـوردن از درخـت جمـع 

کـرد. پـس در اصـل، آدم؟ع؟ عهـد را فراموش  کاری نداشـت، بـه زمیـن هبـوط  قابلیـت چنیـن 

نکرد. )علامـه طباطبایـی، ۱3۷۴، ج۱، ص2۱8(

هُ عَزْماً« قال: 
َ
مْ نَجِدْ ل

َ
قَدْ عَهِدْنا إِلی  آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ ل

َ
۱.   محمدبن  یحیی عن أبی جعفر علیه السلام فی قول اللَّه عز و جل: »وَ ل

فقال: ان اللَّه عز و جل لما قال لآدم: ادخل الجنة قال له: یا آدم لا تقرب هذه الشجرة، قال: و أراه إیاها؟ فقال آدم لربه: کیف أقربها 
کل  کلا منها، فقال آدم و زوجته: نعم یا ربنا لم نقربها و لم نأ و قد نهیتنی عنها أنا و زوجتی؟ قال: فقال لهما: لا تقرباها یعنی لا تأ

منها و لم یستثنیا فی قولهما نعم، فوکلهما اللَّه فی ذلك الی أنفسهما و الی ذکرهما«.
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احتمال 2. عهد به معنای هشدار خداوند به دشمنی شیطان
قـول موافـق: آیـت اللَّه سـبحانی ایـن قـول را بـه حقیقـت نزدیک تـر دانسـته اسـت؛ زیـرا اول 

اینکـه عهـد در آیـه مـد نظـر، یـک عهـد خصوصـی اسـت نـه عمومـی، دوم اینکـه در سـوره طه، 

بعـد از مطـرح شـدن نسـیان عهـد، مسـئله دشـمنی ابلیـس مطـرح شـده اسـت: >إِنَّ هـذا عَـدُوٌّ 

وْجِـك <. )طـه: ۱۱۷( ـكَ وَ لِزَ
َ
ل

نظر مخالف: علامه قائل اسـت به اینکه ظاهر آیات با آن سـازگار نیسـت؛ زیرا از ظاهر آیه 

که این عهد، خاص حضرت آدم؟ع؟ بوده و فراموشـی را تنها به او نسـبت  ۱۱۵طه می فهمیم 

که در آیه  ۱۱6 طه زنهار از شـر شـیطان را به آدم و حوّا هر دو نسبت داده    داده اسـت؛ در حالی 

اسـت. آیـت اللَّه جـوادی آملـی در توجیـه نظـر علامـه این گونـه بیـان می کنـد: »اول اینکـه ظاهـر 

که  اختصـاص خطـاب بـه آدم؟ع؟ و نیـز ظاهـر ارجـاع ضمیر مفـرد بـه آدم؟ع؟، نشـان می دهد 

گفتـه شـده، مختـص بـه آدم؟ع؟ بـوده و حـوّا در آن سـهیم نیسـت. دوم اینکـه قرینـه  مطلـب 

که شـاهد بـر تعمیم باشـد، وجود نـدارد«. متصـل یـا منفصل 

تحلیـل دیـدگاه دوم: آنچـه در پذیـرش ایـن دیـدگاه مشـکل ایجـاد می کنـد، اختصـاص 

کـه آیـت اللَّه جـوادی آملـی در حـل ایـن مسـئله  خطـاب بـه آدم؟ع؟ در آیـه مـد نظـر اسـت 

که او به عنوان شـخص  بیـان داشـته  اسـت: اختصاص نسـیان بـه آدم؟ع؟، برای آن اسـت 

ی قصـه مطـرح اسـت و منافاتـی با نسـیان حوّا نـدارد. پس  اول ایـن داسـتان و عنصـر محـور

کـه عهد فراموش شـده، عـداوت ابلیس باشـد. )جـوادی آملی، ۱3۹۰،  احتمـال داده  می شـود 

ج3، ص۴۱3(

کلـی بـا انسـان ها و   ایشـان در ابتـدا نظـر علامـه را دربـاره معنـای عهـد، بـه صـورت میثـاق 

کـرده، تصویب و تأییـد می نماید، اما  که مطرح  میثـاق خـاص و غلیـظ بـا انبیاء با توجیهاتـی 

کـه پذیرش این دو نظـر، منافاتی  در ادامـه، احتمـال یـاد شـده را می دهد. پس معلوم می شـود 

بـا هـم ندارنـد و قابـل جمـع هسـتند. ضمـن آنکـه خـود علامـه ایـن احتمـال را بعیـد ندانسـته، 

پـس ایـن قـول، قابل جمـع با اقـوال دیگر اسـت.
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کلی به انسان ها در اطاعت نکردن از شیطان احتمال 3. عهد به معنای هشدار 
قـول موافـق: آیـت اللَّه سـبحانی ایـن احتمـال را پذیرفتـه ، امـا از نظـر درجـه اعتبـار، آن را در 

کرده اسـت.  مرتبه دوم، بعد از هشـدار خداوند به آدم؟ع؟ نسـبت به دشـمنی شـیطان مطرح 

آیـت اللَّه جـوادی آملی نیـز در تأیید این قول می گویـد: »اطلاق عهد بر این تحذیر و هشـدار، از 

کـه تکلیف الهـی، تعهد خاصـی را برای بنـده بـه همـراه دارد و همه  حقوق  ایـن جهـت اسـت 

و احـکام خـدا از منظـر دیگـر، به عهـود الهی بـاز می گردد.

تحلیـل دیـدگاه سـوم: ایـن احتمـال نیـز همـان اشـکال قبـل را خواهـد داشـت، افـزون بـر 

اینکـه لفـظ آدم، طبـق نظـر بیشـتر اهـل لغت و مفسـران علم، شـخص بوده و به خـود حضرت 

آدم؟ع؟ اختصـاص دارد و دیگـر انسـان ها را در بـر نمی گیـرد، )قرشـی،۱3۷۱، ج۱، ص38( مگـر 

کـه مخاطبـان حقیقی قـرآن، انسـان ها هسـتند و قرآن بـرای آنها  گفتـه شـود از ایـن باب  اینکـه 

نـازل شـده اسـت، در بیشـتر خطاب هـا به نبی خـدا؟ص؟ در داسـتان های قرآنـی، همچون این 

آیـه، متوجـه مـردم نیـز بوده اسـت.

کلی  با انسان ها، یعنی عهد ربوبیت با آنها احتمال 4. عهد به معنای میثاق 
قـول موافـق: عهـد ربوبیـت، بـه معنـای فرامـوش نکـردن رب و مالـک؛ مدبـر بـودن خـدا و 

که  که انسـان از حیـث ذاتـی و صفاتـی و فعلـی، بداند  مملوکیـت انسـان اسـت، بـه ایـن معنـا 

که در مقابل این عهد و میثاق  مالک چیزی نیسـت. با این بیان، معلوم می شـود آن خطایی 

کنـد و بـا سـرگرم شـدن بـه خـود  کـه انسـان، از مقـام پـروردگارش غفلـت  قـرار دارد، ایـن اسـت 

کـه او را بـه خـود سـرگرم می کنـد، مقـام پـروردگارش را  یـا چیـزی همچـون زخـارف حیـات دنیـا 

کنـد و از یـاد ببـرد. )علامـه طبـا طبایـی، ۱3۷۴، ج۱، ص۱۹8( فرامـوش 

گرفتن لفظ آدم، همان اشکال سابق را خواهد  تحلیل دیدگاه چهارم: این قول به دلیل عام 

که همه   گفته شـد، عهد یاد شـده می تواند بـه این اعتبـار  کـه قبل تر  داشـت، امـا بـا توجیهاتـی 

انسان ها مخاطبان حقیقی قرآن هستند، میثاق خداوند با تمام  افراد بشر بوده باشد. این قول، 

کرده، سازگار است. که علامه در این زمینه در باب عهد ربوبیت انسان مطرح  با توضیحاتی 
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کلی با حضرت آدم یعنی عهد ربوبیت با او احتمال 5. عهد به معنای میثاق 
قول موافق: علامه طباطبایی؟ره؟ در بررسی احتمال ها، این احتمال را بر دیگر احتمال ها 

ترجیـح داده اسـت؛ زیـرا اول اینکـه در ذیـل آیـات نامبـرده) آیـات ۱23 تـا ۱26 طـه(۱ در سـوره طـه 

کلـی مناسـبت دارد، نـه عهد بـه معناى  کـه مطابـق صـدر آنهاسـت،2 عهـد، بـا معناى میثـاق 

که در ذیل آیات، سخن  هشدار از  شر ابلیس؛ )طباطبایی، ۱3۷۴، ج ۱، ص۱۹۷( به این صورت 

گمـراه و بدبخت نمی شـود، اما هرکس  کند،  ی  کـه هرکـس از هدایت الهی پیـرو از ایـن اسـت 

کنـد و خداونـد را از یـاد ببـرد، معیشـت سـختی خواهد داشـت. در  یگردانـی  از یـاد خداونـد رو

کـه ایـن عهـد،  صـدر آیـه نیـز سـخن از فراموشـی عهـد الهـی اسـت. بنابرایـن، معلـوم می شـود 

گرفته شـد. که به شـکل مؤکدتـری از انبیـا و حضرت آدم؟ع؟  همـان یـاد خـدا و ربوبیت اوسـت 

 وَ ل يَشْـى ، 
ُّ

بَعَ هُدايَ فَا يَضِل
َ

نِ اتّ َ َ
مْ مِـيِّ هُدىً، ف

ُ
ك تِيَنَّ

ْ
ا يَأ بدین ترتیـب، وقتـی آیـات >فَإِمَّ

عْمى <؛ )طـه: ۱2۴( با آیه 
َ
قِيامَـةِ أ

ْ
شُـرُهُ يَـوْمَ ال ْ َ

، وَ ن
ً
هُ مَعِيشَـةً ضَنْكا

َ
كْـرِي  فَـإِنَّ ل عْـرَضَ عَـنْ ذِ

َ
وَ مَـنْ أ

< تطبیق داده شـود، اقتضای آن این اسـت 
ً
هُ عَزْما

َ
دْ ل ِ

َ
ْ ن  فَنَيَِ وَ لَ

ُ
َ>قَـدْ عَهِدْنـا إِل  آدَمَ مِـنْ قَبْل

<، )طه: ۱2۴( در مقابل نسـیان عهد 
ً
هُ مَعِيشَـةً ضَنْكا

َ
كْـرِي فَإِنَّ ل عْرَضَ عَنْ ذِ

َ
کـه جملـه: >وَ مَـنْ أ

< قـرار بگیـرد، و در ایـن صورت، 
ً
ـهُ عَزْمـا

َ
ـدْ ل ِ

َ
ْ ن  فَنَـيَِ وَ لَ

ُ
قَـدْ عَهِدْنـا إِل  آدَمَ مِـنْ قَبْـل

َ
در آیـه >وَ ل

گرفتـن عهـد بـه معنـاى میثـاق بـر ربوبیـت خـدا و عبودیـت آدم، مناسـب تر اسـت، تـا  در نظـر 

آنکـه بـا عهـد بـه معنـاى تحذیـر و زنهـار از ابلیـس باشـد. )طباطبایـی، ۱3۷۴، ج ۱، ص۱۹۷( دوم 

یادى نیسـت، به خلاف  ى ابلیـس، مناسـبت مفهومی ز اینکـه بیـن اعـراض از یاد خـدا و پیرو

که  کـه بـا آن مناسـب تر اسـت؛ چـون میثاق بـر ربوبیـت، به ایـن معنا اسـت  میثـاق بـر ربوبیـت 

کـه مملـوك خداسـت و  انسـان فرامـوش نکنـد، مالکـی مدبـر دارد و در هیـچ حالـی از یـاد نبـرد 

خـود، مالـك هیچ چیز براى خودش نیسـت. پس چنیـن خطیئه ای در مقابل ایـن میثاق قرار 

کـه انسـان از مقـام پـروردگارش غفلـت بـورزد و بـا سـرگرم شـدن به خـود و یا هـر چیزى  می گیـرد 

قِیامَةِ 
ْ
هُ مَعِیشَةً ضَنْکاً وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ ال

َ
 ل

َ
عْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنّ

َ
 وَ لا یَشْقی وَ مَنْ أ

ُ
بَعَ هُدایَ فَلا یَضِلّ

َ
ی هُدىً فَمَنِ اتّ کُمْ مِنِّ تِیَنَّ

ْ
ا یَأ ۱.   فَإِمَّ

یَوْمَ تُنْسی«.  
ْ
کَذلِكَ ال تَتْكَ آیاتُنا فَنَسِیتَها وَ 

َ
کَذلِكَ أ  

َ
کُنْتُ بَصِیراً قال عْمی  وَ قَدْ 

َ
 رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أ

َ
عْمی  قال

َ
أ

هُ عَزْماً«.
َ
مْ نَجِدْ ل

َ
قَدْ عَهِدْنا إِلی  آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ ل

َ
2.   »وَ ل
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کـه او را بـه خـود سـرگرم می کند، مقام پـروردگارش را از یاد ببـرد. )همان، ۱۹8( سـوم، همان گونه 

ئکـه و تعلیـم الهـی اسـماء اللَّه و خبـر از اسـماء بـه فرشـتگان، از ویژگـی خـاص  کـه سـجده ملا

حضرت آدم بوده، عهد و نسـیان در آیه شـریفه نیز  تنها به او اختصاص دارد. )آیت اللَّه جوادی 

آملی،۱3۹۰، ج3، ص۴۱2( 

خَذْنـا مِـنَ 
َ
تحلیـل دیـدگاه پنجـم: خداونـد یـک میثـاق ویـژه و مؤکـد بـا انبیـاء دارد >وَ إِذْ أ

 
ً
ـمْ ميثاقـا خَذْنـا مِنُْ

َ
يََ وَ أ ـنَ ميثاقَهُـمْ وَ مِنْـكَ وَ مِـنْ نُـوحٍ وَ إِبْراهـمَ وَ مُـوسى  وَ عيـىَ ابْـنِ مَـرْ بِيِّ النَّ

کـه در آیـه  ۱۱۵طـه بـه میثـاق ویـژه  خـود بـا حضـرت آدم؟ع؟ دربـاره عهـد  غَليظـا< )احـزاب: ۷( 

ربوبیـت و بنابـر روایـات، دربـاره محمـد؟ص؟ و ائمـه بعـد از اشـاره دارد.

قَدْ عَهِدْنـا إِل  آدَم < فرمود: خداوند دربـاره  محمد؟ص؟ و ائمه 
َ
امـام باقـر؟ع؟ در مـورد آیه >وَ ل

کرد و عزمی استوار نداشت و پیامبران  بعد از او با آدم؟ع؟ پیمان بست، اما آدم؟ع؟ آن را ترک 

کـه خداونـد بـا آنـان در مـورد محمـد؟ص؟ و  اولوالعـزم بـه ایـن سـبب اولوالعـزم نامیـده شـده اند 

که این  کردند  اوصیـای بعـد از او و مهـدی؟عج؟ و سـیره و روش او پیمان بسـت و آنان یقیـن 

افـراد، چنین انـد و بـه آن اقـرار نمودنـد.۱ )کلینـی، بی تـا، ج۱، ص۴۱6، ح 22؛ بحرانـی، ۱3۷۴،ج3، 

ص۷8۰ ؛ عروسـی حویزی، ۱۴۱۵ق، ج3،ص۵6(

کلماتـی دربـاره   قَـدْ عَهِدْنـا إِل  آدَم < فرمـود: 
َ
همچنیـن، امـام صـادق؟ع؟ در تفسـیر آیـه >وَ ل

یـه  آنـان بـود. پـس]آدم؟ع؟[  محمـد؟ص؟، علـی و فاطمـه و حسـن و حسـین و امامـان؟ع؟ از ذر

کـرد و قسـم بـه خـدا این گونـه بـر محمـد؟ص؟ نـازل شـده اسـت. )کلینـی، بی تـا،  آنـان را فرامـوش 

ج۱، ص۴۱6، ح23(

که از امام باقر؟ع؟ نقل شده، حضرت فرمود: »خداوند از پیامبران اولوالعزم،   در روایت دیگری 

کـه مـن پـروردگار شـما هسـتم و محمـد؟ص؟ فرسـتاده  مـن و علـی امیرالمؤمنـان  گرفـت  پیمـان 

گنجینـه داران دانـش مـن هسـتند و بـا مهـدی؟عج؟ دینم را  و اوصیـای بعـد از او، والیـان او و 

۱.    محمد بن یعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علی بن الحکم عن مفضل ابن صالح، عن جابر، عن أبی 
هُ عَزْماً.قال: »عهدنا إلیه فی محمد 

َ
مْ نَجِدْ ل

َ
قَدْ عَهِدْنا إِلی  آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ ل

َ
جعفر )علیه السلام( فی قول اللَّه عز و جل: »وَ ل

)صلی اللَّه علیه و آله( و الأئمة )علیهم السلام( من بعده فترك و لم یکن له عزم أنهم هکذا، و إنما سمی اولوا العزم لأنه عهد إلیهم 
کذلك، و الإقرار به«. فی محمد )صلی اللَّه علیه و آله( و الأوصیاء من بعده و المهدی و سیرته و اجتمع عزمهم علی أن ذلك 
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یـاری و بـه وسـیله او دولـت خـود را آشـکار می نمایـم و بـا او از دشـمنانم انتقـام می کشـم و بـه 

کـرد. ]پیامبران  کراهـت عبادت خواهند  کـه همه، مرا خواه بـا رغبت و خواه با  سـبب اوسـت 

کـرد و نـه  کردیـم و شـهادت دادیـم"، ولـی آدم؟ع؟ نـه انـکار  اولوالعزم[گفتنـد: "پـروردگارا! اقـرار 

اقـرار نمـود. بنابرایـن، عـزم و اراده بـرای آن پنـج نفـر از پیامبـران اولو العـزم دربـاره  مهدی؟عج؟ 

ثابت شد، ولی آدم؟ع؟ عزمی بر اقرار در او وجود نداشت و این، همان فرموده خداوند متعال 

هُ عَزْما<.۱ )کلینی، بی تا، ج2، 
َ
دْ ل ِ

َ
ْ ن  فَنَيَِ وَ لَ

ُ
قَدْ عَهِدْنا إِل  آدَمَ مِنْ قَبْل

َ
که فرمود: >وَ ل اسـت 

ص8، ح۱؛ عروسی حویزی، ۱۴۱۵ق، ج2،ص۹۵(

البتـه علامـه قائـل اسـت بـه اینکـه معنـاى یـاد شـده در روایـت، راجـع بـه بطـن قـرآن اسـت 

کـه احـکام را بـه حقیقـت آنهـا و عهدها را بـه تأویل آنها ارجـاع داده و این، همـان ولایت الهی 

کـه دوازده  اسـت، نـه تفسـیر لفـظ آیـه. در واقـع، این گونـه مطالـب، تفسـیر نیسـت. ایـن آیـات 

گـر حمـل آیـه اول بـر ایـن معنـا، تفسـیر باشـد، دیگـر  آیـه هسـتند، یـك قصـه را بیـان می کننـد و ا

کـه البته رکن و اسـاس داسـتان و  کند  کـه بـر نهـی از خـوردن درخـت دلالـت  در آیـات، چیـزى 

ةِ فَتَشْـى <  نَّ َ ا مِـنَ الْ
ُ

ك رِجَنَّ نیـز تکیـه دیگـر آیات بر آن اسـت، باقـی نمی مانـد. از جملـه  >فَـا يُْ

)طـه: ۱۱۷( نیـز ایـن نهـی را به دسـت نمی آیـد. خلاصه اینکـه مطلب مزبـور، جزو روایات تفسـیر 

کنـد، بلکـه از بـاب بیـان باطن قـرآن اسـت. )طباطبایـی، ۱3۷۴(  نیسـت و نمی خواهـد آیـه را تفسـیر 

که واژه های آیـه به طور صحیح  کـه مفسـران متأخر داده انـد -در صورتی  احتمال هایـی را 

کردن احتمال ها، احتمال  معنا شـوند- قابل جمع هسـتند. برای نمونه، علامه پس از مطرح 

۱.    محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن داود العجلی عن زرارة عن حمران عن أبی جعفر علیه السلام قال: 
»ان اللَّه تبارك و تعالی حیث خلق الخلق خلق ماء عذبا و ماء مالحا أجاجا فامتزج الماء ان، فأخذ طینا من أدیم الأرض فعرکه 
کالذر یدبون: الی الجنة بسلام، و قال لأصحاب الشمال: الی النار و لا أبالی، ثم قال:  عرکا شدیدا، فقال لأصحاب الیمین و هم 
ا عَنْ هذا غافِلِینَ« ثم أخذ المیثاق علی النبیین فقال »أ لست بربکم  کُنَّ ا 

َ
قِیامَةِ إِنّ

ْ
وا یَوْمَ ال

ُ
نْ تَقُول

َ
وا بَلی  شَهِدْنا أ

ُ
کُمْ قال سْتُ بِرَبِّ

َ
 ل

َ
»أ

و ان هذا محمد رسولی و ان هذا علی أمیر المؤمنین قالوا بلی« فثبتت لهم النبوة و أخذ المیثاق علی أولی العزم اننی ربکم و 
محمد صلی اللَّه علیه و آله و علی أمیر المؤمنین و أوصیاؤه من بعده ولاة أمرى و خزان علمی علیهم السلام، و ان المهدی أنتصر 
کرها قالوا:أقررنا یا رب و شهدنا و لم یجحد آدم علیه السلام و  به لدینی و أظهر به دولتی و انتقم به من أعدائی و أعبد به طوعا و 
قَدْ عَهِدْنا إِلی  

َ
لم یقر، فثبتت العزیمة لهؤلاء الخمسة فی المهدی و لم یکن لادم عزم علی الإقرار به، و هو قول اللَّه عز و جل: »وَ ل

هُ عَزْماً« قال: انما هو فترك«. 
َ
مْ نَجِدْ ل

َ
آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ ل
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کـه نسـیان، فراموشـی معنـا شـود، رد می کنـد و  نسـیان عهـد را تـرکِ خـوردن  اول را در صورتـی 

که »عهد«، بنابر داستان  شجره ممنوعه می داند. بنابراین، در ذیل آیه ۱۱۵ طه مطرح می کند 

کـه در قـرآن  حضـرت آدم؟ع؟ در چنـد جـای قـرآن، عبـارت بـود از »نهـی از خـوردن درخـت« 

تقربـا هـذه الشـجره<. )اعـراف: ۱۱۹( همچنیـن،  ـجَرَة ل
َ

بـا هـذِهِ الشّ چنیـن آمـده اسـت: >وَ ل تَقْرَ

که ایشـان در سـوره  ایـن مطلـب، با عهد ربوبیت خدا با آدم؟ع؟ و در درجه بالاتر با انسـان ها ـ 

کـه منظـور از عهد، زنهار از شـر  بقـره مطـرح نمودنـد ـ سـازگار اسـت. علامـه ایـن احتمـال را هم 

گرچه اولویت را به میثاق عمومی در باب ربوبیت  ابلیس باشـد، احتمال بعیدی نمی داند، ا

کـه معنـای جامعـی دارد و  تمام احتمال هـای دیگر را در بر می گیـرد؛ به این  خداونـد می دهـد 

کـه پرهیـز از شـجره ممنوعـه و اطاعت نکـردن از ابلیس و توجـه به هشـدار خداوند به  صـورت 

گرفتـن در پرتو ربوبیت خداسـت.  شـر ابلیـس، همـه از مصادیق قرار 

آیـت اللَّه جـوادی آملـی ضمـن اینکـه نظـر علامـه را در بـاب عهد، یعنـی عهـد اختصاصی 

که عهد  خـدا بـا آدم؟ع؟ درباره ربوبیت توجیه و تأیید می کند، این احتمال را مطرح م  نماید 

یاد شده، می تواند هشدار و تحذیر از دشمنی ابلیس با آدم و حوّا و در درجه  بالاتر، انسان ها 

باشد؛ زیرا تکالیف الهی، تعهد خاصی را برای انسان ها به دنبال دارد و همه  حقوق و احکام 

خداوند، از منظر دیگر، به عهدهای الهی برمی گردند. )جوادی آملی، ۱3۹۰، ج3، ص۴۱3(

آیـت اللَّه مـکارم نیز نسـیان عهد را ترکِ خوردن شـجره ممنوعه می دانـد و دیگر احتمال ها 

که با آن قابل جمع اسـت. را زیـر مجموعـه و شـاخ و برگ این معنـی می خواند 

آیت اللَّه سـبحانی با بعید دانسـتن فراموشـی نهی الهی از خوردن شـجره، عهد خصوصی 

خدا با آدم و حوّا نسـبت به دشـمنی شـیطان را مطرح می کند و عهد عمومی خدا با انسان ها 

کی از  دربـاره اطاعـت نکـردن از شـیطان را در مرتبه دوم قـرار می  دهد و این اولویت بنـدی، حا

جمع پذیری این دو احتمال اسـت.
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نتیجه گیری
 با بررسی قول مفسران متأخر درباره عهد، نتایج ذیل به دست آمد:

۱.همه احتمال های مریوط به مفهوم و محتوای عهد، با ترجمه و تفسیر صحیح از الفاظ آیه، 

که مفسران با اولویت قرار دادن نه ردّ آنها،  احتمال ها را پذیرفته اند. قابل جمع هستند، همان گونه 

2.معنـای اول عهـد، حفـظ و نگهـداری و معنـای دوم آن در این آیه، وصیت و سـفارش اسـت 

کـه همـان معنـای اول را در بر دارد.

ی بـی  3. از برخـی تفسـیرهای نادرسـت از الفـاظ آیـه ماننـد تفسـیر »نسـیان« بـه »فراموشـی از رو

که هم با سـیاق آیات و سـاحت معصوم ناسـازگار اسـت و هم موجب برداشـت  اعتنایی و تعمد« 

کـرد. بنابرایـن، »نسـیان« در ایـن آیـه  بـه معنـای »غفلـت«،  ک از آیـه می شـود، بایـد پرهیـز  شـبهه نا

کـه از لـوازم عـزم  کنایـه از صبـر اسـت  کنایـه از تـرک اسـت و »عـزم« نیـز بـه معنـای »اراده محکـم«، 

خوانـده می شـود. 

پذیـر در رابطـه بـا آن تصور  ۴.دربـاره مفـاد عهـد خداونـد بـا آدم؟ع؟ می تـوان پنـج احتمـال تصور

کـه میثـاق خصوصـی خداونـد بـا آدم؟ع؟ در بـاب ربوبیـت و نبـوت  را جمـع نمـود، بـه ایـن صـورت 

ی  کـه امـر بـه آدم؟ع؟ در تـرکِ خـوردن شـجره منهیـه و پیرو گسـتره پهنـاوری دارد  پیامبـر و ائمـه؟ع؟ 

نکردن از شـیطان را در بر می گیرد. در ضمن، این عهد در مرتبه بالاتر، میثاق ربوبیت خدا با تمام 

کـه از مصادیـق آن، تـرک منهیـات الهـی و اطاعـت نکـردن از شـیطان قـرار می گیرد؛  بنـدگان اسـت 

کنند.  زیـرا در حقیقـت، انسـان ها مخاطبـان قـرآن هسـتند و باید به دسـتورهای آن عمـل 
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کرونا با تمسک به آیات و روایات درمان 

سیده ام البنین میرهادی1

چکیده
در قـرآن، قوانینـی در سـه حـوزه  اخـلاق، عقایـد و احـکام برای انسـان وضع شـده اسـت. به طـور طبیعی، عمل انسـان به 

قوانین احکام الهی و هدایت او به سوی کمال، در سایه سار سلامت جسمانی محقق می شود. ازاین رو، خداوند متعال 

کرونا ویروس در حال حاضـر  با افزایش مرگ  که می دانیم، شـیوع  کیـد فـراوان بر سـلامتی بنـدگان خود دارد. همان گونه  تأ

گذشـته، اهـل  و میـر، وضعیتـی بحرانـی  در جهـان بـه وجـود آورده  اسـت. در ایـن میـان، بـا توجـه بـه اینکـه در زمان هـای 

گیـردار  همچون وبا و طاعـون، راهکارهایی  بیـت؟عهم؟ بـا تمسـک به قرآن، در جهـت پیش گیری و درمـان بیماری های وا

کتابخانه ای، سعی شده با تمسک  بسیار مؤثر ارائه داده اند. در این مقاله، با روش توصیفی - تحلیلی و بر اساس منابع 

ک رفت تا شـاید  یارویی با این بیماری ترسـنا به آیات و روایات، مطابق با علم پزشـکی و راهکارهای موجود در آنها به رو

کاهـش تعاملات اجتماعـی، رعایت  گام مؤثـری برداشـت؛ راهکارهایی همچـون:  کـردن آن،  کـن  یشـه  بتـوان در جهـت ر

بهداشـت جسـمی و روانی، اِعمال دسـتورهای پزشـکی، امر به معروف در رعایت بهداشت و ... . 

کرونا، بهداشت کلیدی: درمان،  گان  واژ

tinamirhadi@gmail.com  .کارشناسی ارشد رشته تفسیر و علوم قرآن ۱.    سیده ام البنین میرهادی ، 
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مقدمه
براسـاس آیـات قـرآن، خداونـد، انسـان را بـه زیباتریـن شـکل و بـا سـالم ترین جسـم و صـورت 

کاسـتی و  آفریـده اسـت، چنان کـه قـرآن خلقـت بشـر را بـا واژه » احسـن" مطـرح می  کنـد و ایـن یعنـی 

ی جای ندارد و بیماری ها و نقص عضو ها و معلولیت ها، عارضی و حاصل  بیماری، در خلقت و

ـی و معلولیِ بیماری ها 
ّ
که در بحث نظام عل بی تدبیـری و بی توجهـی بشـربه علل امراض بـوده؛ چرا

گفـت: شـناخت علـت امـراض، بـر جلوگیـری از بیماری هـا و بلایـا تأثیـر  در جهـان مـادی، می تـوان 

بسـزایی دارد و علـت اصلـی ورود بیماری هـا بـه بـدن انسـان، خـود انسـان اسـت. ازایـن رو، باتوجـه 

یـای  کنونـی و دانسـتن اینکـه دیـن آسـمانی اسـلام، برگرفتـه از در کرونـا در دنیـای  بـه شـیوع ویـروس 

بیکـران علـوم خداوندی اسـت و همواره به عنوان منبـع اصیل، جامع و مطمئن در پاسـخ گویی به 

کانـون توجـه اندیشـمندان جهـان قرار داشـته، بر آن شـدیم  نیازهـای معرفتـی و معیشـتی انسـان ها، 

کرونـا بـا تمسـک بـه  کوتـاه بـه قـرآن و روایـات بزنیـم و پژوهشـی مختصـر در موضـوع درمـان  گریـزی  تـا 

قـرآن و روایات داشـته باشـیم. 

کتـب و مقاله هـای متعـددی در زمینـه بهداشـت و قـرآن بـه چـاپ رسـیده،  گرچـه  همچنیـن، 

مقایسه چندانی بین آیات و روایات در زمینه پزشکی با دستورالعمل های علم پزشکی و توصیه های 

یـف الفاظـی  پزشـکان صـورت نپذیرفتـه اسـت.  ازایـن رو، در ایـن مقالـه برآنیـم تـا  ضمـن  بیـان تعار

کرونـا و بهداشـت، بـا ذکـر آیـات و روایـات مطابـق  بـا توصیه هـای علـم پزشـکی،  همچـون: درمـان، 

راهکارهایـی را در زمینـه پیش گیـری و درمـان ایـن بیماری مسـری ارائه دهیم. 

مفهوم درمان
درمـان، بـه معنـای علاج و دارو اسـت و به منظـور رفع حالت بیماری روحی و جسـمی صورت 

می گیـرد. )معیـن،۱38۱، ج۱، ص 6۷۰( امروزه درمان را به دو دسـته تقسـیم می کنند: یکی درمان خودِ 

کـه در اصطـلاح، »بهداشـت« )hygiene( نامیـده می شـود.  بیمـاری و دیگـری، درمـان پیشـگیرانه 

)صانعی، ۱38۵، ص۹(
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کرونا مفهوم 
کرونـا ) covid 19 ( در لغـت بـه معنای تاج، حلقه نور دور خورشـید، تاج خورشـید و ... اسـت؛ 

ی  کرونا ویروس از زیر خانواده  coronavirinae می باشد. این ویروس، حاو اما در اصطلاح، یک بتا 

یـک تـک رشـته RNA  بـوده و ژنـوم آن بسـیار مشـابه بـا ویـروس قبلـیِ شـناخته شـده از ایـن خانواده 

که به  کرونا ویروس سارس، چهارده عدد residues دارد  یعنی SARS  است. از لحاظ ساختاری، 

که از بین  کنش شـود  طور مسـتقیم  می تواند با  angiotensin converting enzyme 2 انسـانی وارد وا

یک   آنهـا هشـت عـدد دقیقـاً در covid 19  وجود دارد. با این حال، مکانیسـم دقیق آثـار پاتوفیزیولوژ

یادی دارد. در ابتدا تصور می شود  covid 19 هنوز ناشناخته است و نیاز به مطالعات آزمایشگاهی ز

کدام  کـه حیوانـات منبـع انتقال این ویروس هسـتند )گرچه هنوز به طوردقیق  مشـخص نیسـت از 

کرونا ویروس  کـه SARS-COV-2 در ۹6 % موارد، بـا  حیـوان(، امـا یافته هـای اخیر نشـان می دهند 

کرونا ویروس ها، سلول های مخاطی دستگاه تنفسی و  خفاش یکسان است. هدف اولیه آلودگی 

کشف شد و در حال حاضر به تمام دنیا پخش  گوارش هستند. این ویروس جدید  ، ابتدا در چین 

 covid .کـه با افزایش مـرگ و میرها، یک وضعیت اضطـرار بین المللی ایجاد نموده اسـت می شـود 

کند و پایان یابد؛  19 می تواند چند سـرانجام داشـته باشد: یا مانند سـارس در سال 2۰۰3م فروکش 

گیـر سـال ها وجود داشـته باشـد و یـا ماننـد آنفولانـزا در سـال ۱۹۱8م  یـا ماننـد مـرس بـه صـورت تک 

یادی را رقم بزند. )نصیریان و ایزدی، ۱3۹8، صص ۱2-۱۰( مبتلایـان و قربانیـان ز

مفهوم بهداشت
»بهداشـت« در لغت به معنای نگه داشـتن، تندرسـتی و پیش گیری آمده اسـت )معین،۱38۱، 

کـه در عربـی بـا واژه هـای صحة البـدن )آذرنـوش، ۱3۷۹، ص3۵6( و العافیـة )ابـن منظـور  ج۱،ص 2۹6( 

،۱۴۱۹ق ، ص۴۴۱( از آن تعبیـر می شـود.

بهداشـت در اصطـلاح، بـه معنـای علـم و هنـر پیش گیـری از بیماری هـا، افزایـش طـول عمـر و 

افزایـش سـطح سـلامتی در انسـان اسـت.) بهداشـت بـرای خانـواده ،۱38۰، ص۱۵(
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راهکارهای قرآنی
ـاسِ؛ بـراى مـردم  یکـی از اهـداف نـزول قـرآن، هدایـت و تربیـت  معنـوی بشـر اسـت: >وَهُـدی لِلنَّ

که این هدایت، بدون سـلامتی بشـر ممکن نیسـت. جامعه   روشـنایی و رهنمود اسـت< )انعام:۹۱( 

بیمـار وپـر از مـرض و رعایـت نکـردن اصـول بهداشـت و سـلامت، نمی توانـد مایه سـعادت دنیایی 

ی مردمانـش باشـد )اهتمـام، ۱3۴۴، ص2( و ازایـن رو، در آیـات بسـیاری بـه مسـئله بهداشـت  و اخـرو

و سـلامت اشـاره شـده اسـت. قرآن با سـه مقوله اخلاقی، احکام و عقاید، برای بشـر نازل شـد و هر 

سـه با بهداشـت روان و جسـم بشر رابطه دارد و نمی توان سلامتی جسم و روان را از احکام و اخلاق 

کـه انسـان را خلـق و قـرآن را نـازل نمـوده، بیـن احـکام تکلیفـی  کـرد، بـه یقیـن، همـان خدایـی  جـدا 

کرده اسـت. البته برخـی تعارض های ظاهری  اسـلام  با سـلامت انسـان، رابطه سـازگارانه نیز برقـرار 

کـه بـا تأمـل و دقـت در آیـات و علـوم پزشـکی و  و ابتدایـی بیـن قـرآن و پزشـکی، ادعـا یـا توهّـم شـده 

بهداشت مرتبط، برطرف می شود. بنابراین، تعارض مستقر و حقیقی بین قرآن و علم وجود ندارد. 

کنیم. )رضایی اصفهانی،۱3۹۰، ص ۹2 ( به عبارت دیگر، باید یا در تفسیر خود یا در نظریه علمی  شک 

که عبارتند از : کلی ارائه داده  کرونا دو راه  گیردار همچون  یارویی با بیماری های وا  قرآن در مورد رو

1. پیش گیری 
ـمْ إِلَ 

ُ
يْدِیك

َ
قُـوا بِأ

ْ
 تُل

َ
کـرده و براسـاس آیـه >ل کیـد فـراوان  اسـلام بـر پیش گیـری از بیماری هـا تأ

کت میفکنید<، )بقره: ۱۹۵( می توان وجود بیماری را مصداق  ةِ؛ خود را با دست خود به هلا
َ

ك
ُ
ل ْ التَّ

کـه دچار  بـارز ورود بـه مهلکـه و خطـر دانسـت؛ زیـرا هـر فـرد دو بعـد جسـمی و روحـی دارد و هـر بعـد 

کارایی ابعاد دیگر انسـان شـود و از همین رو، قرآن  بیماری  شـود، ممکن اسـت موجب اختلال در 

در حـوزه پیش گیـری راهکارهـای بسـیار مؤثر ارائـه داده اسـت، همچون:

گناه الف(  پرهیز از  

 
َ

هْل
َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
که می خوانیم: >وَل خداوند می فرماید برکات آسـمان، متأثر از اعمال شماسـت، آنجا 

سِبُونَ؛ 
ْ

كانُوا يَك خَذْناهُمْ بِما 
َ
بُوا فَأ

َ
كَذّ رْضِ وَلكِنْ 

َ ْ
ماءِ وَال مْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّ يْهِ

َ
فَتَحْنا عَل

َ
قَوْا ل

َ
قُری آمَنُوا وَاتّ

ْ
ال

گـر )بـر فـرض( اهـل آبادی هـا ایمـان می آوردنـد و خـود نگهـداری )و پارسـایی( می کردنـد، حتمـاً  و ا
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کردنـد. پـس بـه خاطـر آنچـه  برکاتـی از آسـمان و زمیـن بـر آنـان می گشـودیم، ولـی  )حـق را( تکذیـب 

کـردی<. )اعراف:۹6( گرفتارشـان  کسـب می کردند،  همواره 

 »بـرکات« جمـع »برکـت«  و در اصل، به معنی »ثبات« و اسـتقرار چیزی اسـت و به هر نعمت و 

که پایدار بماند، اطلاق می گردد. )مکارم شـیرازی،۱3۷۱،ج6، ص266( در نتیجه، سـلامتی،  موهبتی 

که می تواند دوام داشـته باشـد؛ به شـرط اینکه تقوا در زندگی نهادینه شـود. برکت الهی اسـت 

ـمْ؛ و هر مصیبتی به شـما 
ُ

يْدیك
َ
كَسَـبَتْ أ ـمْ مِنْ مُصيبَـةٍ فَبِما 

ُ
صابَك

َ
مفسـران بـر اسـاس آیه >وَ مـا أ

رسـد پـس بـه خاطـر دسـتاورد شماسـت<، )شـوری:3۰(  برخـی از بیمـاری هـا و ضررهـای جسـمی را 

گنـاه نکـردن را بـه عنـوان یکـی از  گنـاه می داننـد. )طبرسـی،۱3۷2،ج ۹9، ص ۴۷(. بنابرایـن،  نتیجـه 

اقدامـات پیشـگیرانه در بـروز بیماری هـای صعـب العـلاج نـام می برنـد.

ب( رعایت بهداشت

یجی  که بی توجهی به آن، مرگ تدر یکی دیگر از اقدامات پیشگیرانه، رعایت بهداشت است 

را بـه دنبـال خواهـد داشـت. بیشـتر مـرگ و میر هـای جهـان سـوم، بـر اثـر رعایـت نکـردن بهداشـت 

اتفـاق می افتد. 

ـةِ؛ خـود را 
َ

ك
ُ
ل ْ ـمْ إِلَ التَّ

ُ
یدیك

َ
قُـوا بِأ

ْ
تُل قـرآن بـا صراحـت از رفتـن بـه سـوی مـرگ نهـی می کنـد: >وَل

کـت میفکنیـد.< ) بقـره: ۱۹( آیـت اللَّه مـکارم شـیرازی نیـز نداشـتن جـواز عبـور  بـا دسـت خـود بـه هلا

کـه بـه احتمـال قـوی  ک و بـدون ابزارهـای ایمنـی در هـوای بـد یـا خـوردن غذایـی را  از جـاده خطرنـا

آلـوده بـه سـم اسـت، از مصادیق آیه می دانـد. )مـکارم شـیرازی، ۱3۷۱، ج2، ص 36( بنابرایـن، با توجه 

بـه ایـن مسـئله و اینکـه مقدمـه واجـب، خـود امـری واجـب اسـت، رعایـت بهداشـت و پیش گیری 

کوتاهـی در حفـظ جـان  از بیماری هـا بـه منظـور حفـظ جـان مسـلمانان واجـب خواهـد بـود و  هـر 

مسـلمانان، بسـیار ناپسـند و مسـتوجب عقوبـت اسـت. 

بدین ترتیب، رعایت نکردن بهداشت و بی توجهی به سلامتی و باز مراجعه نکردن به پزشک، 

کـه به بهداشـت  یجـی و مصـداق آیـه فـوق اسـت. قـرآن هنگامـی  برابـر بـا حرکـت بـه سـوی مـرگ تدر

انسـان توجـه می دهـد، حوزه هـای مختلفـی را در نظـر می گیـرد و احـکام مربـوط بـه بهداشـت تـن و 

کـه عبارتند از:  گـون صـادر می کند  گونا روان را در زمینـه هـای 
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یک- بهداشت جسمی

قرآن در حوزه بهداشت جسمی، راهکارهای را ارائه داده  است،  همچون:

کیزه )طیّب( اول- دعوت به غذاهاى پاك و پا

که نشـان  در قـرآن بـه تغذیـه توجه خاصی شـده و خداوند به برخی از موارد آن قسـم یاد می کند 

از اهمیـت آنهاسـت؛ زیـرا یکی از نیازهای اصلی بدن، تغذیه اسـت و بنا بر آیـات قرآن، نوع غذا در 

ـونَ عَلمٌ؛ 
ُ
 إِنِّ بِما تَعْمَل

ً
وا صالِـا

ُ
بـاتِ وَاعْمَل يِّ

وا مِـنَ الطَّ
ُ
كُل  

ُ
سُـل ا الرُّ َ يُّ

َ
کـردار انسـان اثـر دارد: >یـا أ رفتـار و 

کـه مـن بـه آنچـه انجـام می دهیـد،  کنیـد  کار شایسـته  یـد و  کیـزه بخور اى پیامبـران، از چیزهـاى پا

دانایم<. )مؤمنون:۵۱( 

کلمه«طیـب«آورده شـده: »و اصـل الطیـب مـا تسـتلذه الحواس و ما تسـتلذه  در مفـردات ذیـل 

گفتـه مـی شـود  کیـزه  کـی پـاك و پا النفـس.« )راغـب، ص۴۰2( پـس غـذاى طیّـب، بـه چیزهـاى خورا

ـوا مِنْ 
ُ
كُل ذِيـنَ آمَنُوا 

َّ
ـا ال َ يُّ

َ
کـه انسـان از خـوردن آنهـا لـذت می بـرد. خداونـد در قرآن مـی فرمایـد: >یـا أ

که ما نصیب شـما  کیزه  که ایمان آورده ایـد، از غذاهاى حلال و پا کسـانی  كُـمْ؛ اى  زَقْنا بـاتِ مـا رَ طَيِّ

ید<.  )بقـره: ۱۷2(  کـرده ایـم، بخور

گـردد، بلکـه از  کلمـه طیّـب، در منفعـت و ارزش غذایـی محـدود نمـی  از نظـر مفسـران، معنـی 

آن نیـز تجـاوز می کنـد و فوایـد روانـی غـذا را نیز در بـر می گیرد. براى اینکـه غذایی طیّب باشـد، باید 

که شخص از دسترنج  <؛ )مائده: 88( زیرا هنگامی 
ً
با  طَيِّ

ً
ل مُ الُلَّه حَا

ُ
زَقَك ا رَ وا مَِّ

ُ
حلال هم باشد: >كُل

خـود غـذا می خـورد، ضمـن دسـت یابی بـه یـك لـذت و خوشـی خـاص، احسـاس سـعادت بـزرگ  

کـه رزق و روزىِ دیگـران را به  ى دسـت مـی دهـد؛ درسـت برخـلاف آن روحیـه فـرد حریـص  نیـز بـه و

لطایـف  الحیـل از چنـگ آنهـا بیرون مـی آورد. ) پور قاسـم میانجـی،۱3۹۱، ص 3۰( 

ـمُ  ُ  لَ
ُّ

ـل يُِ همچنیـن برخـی آیـات، غذاهـای مضـر را »خبائـث« نامیده انـد، آیاتـی چـون:  >وَ

ل و چيزهـاى ناپـاك را بـر ایشـان  كيـزه را حـا بَائِـثَ؛ و بـراى آنـان چيزهـاى پا َ ـمُ الْ يْهِ
َ
مُ عَل ـرِّ يَُ بَـاتِ وَ يِّ

الطَّ

 لِغَيْـرِ الِلَّه بِـهِ 
َّ

هِـل
ُ
يـرِ وَ مَـا أ نْزِ ِ

ْ
ـمُ ال ْ مُ وَلَ

َ
يْتَـهُ وَالـدّ َ ـمُ الْ

ُ
يْك

َ
مَـتْ عَل حـرام مى گردانـد.< )اعـراف:۱۵۷( و >حُرِّ

کشته  گوشت خوك و آنچه به نام غیر خدا  نْخَنِقَهُ... ؛ بر شـما حرام شـده اسـت، مردار و خون و  ُ وَالْ

گوشـتِ [ خفه شـده و...<. )مائـده:3(  از مفهـوم این آیـات در می یابیم  شـده باشـد و ]حیـوان حـلال 
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یان هـای مترتـب بـر آن  خداونـد هـر چـه را تحریـم فرمـوده، براسـاس حکمـت و بـرای پیش گیـری از ز

بـوده اسـت و نیـز روشـن می گـردد بـا وجـود تمـام پیشـرفت های علمی، بـاز انسـان، نیازمنـد هدایت 

که علم او فراتر از تمام دستآوردهای بشری باشد. )دیاب و قرقوز، ۱3۷۵، صص ۱63و ۱6۴( کسی است 

یان بار و خبیـث، او را به خوردن  کریـم  ضمن پرهیز انسـان از خـوردن غذاهاى ز بنابرایـن، قـرآن 

غذاهـاى پـاك و مفیـد )طیّـب( سـفارش می کنـد و این دو دسـتور اسـلامی، تأمین کننده سـلامتی و 

که قیـد »حلال« بـودن غذا، آرامـش روانی و بهداشـت  بهداشـت جسـم انسـان هسـتند، همان گونـه 

؛ اى مردم از آنچه 
ً
بـا  طَيِّ

ً
ل رْضِ حَا

َ ْ
ـا فِ ال وا مَِّ

ُ
كُل ـاسُ  ا النَّ َ يُّ

َ
اجتماعـی انسـان ها را فـرام مـی آورد: >یا أ

کنیـد<. )بقره: ۱68( کیـزه را تناول  در زمیـن اسـت، حلال و پا

دوم- رعایت نظافت و بهداشت فردی

قـرآن بـه تمام جلوه های طهارت و بهداشـت در همه حوزه ها توجـه دارد و از مؤمنان می خواهد 

کننـد. در مورد بهداشـت بـدن، قرآن بـه موضوع وضو، غسـل و  کـه در امـور خویـش، آنـان را مراعـات 

تیمم  اهمیت و سـفارش داده است:

مْ 
ُ

رَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِك َ مْ إِلَ الْ
ُ

يْدِيَك
َ
مْ وَأ

ُ
وا وُجُوهَك

ُ
ةِ فَاغْسِل

َ
ا مُْ إِلَ الصَّ ْ ُ

ذِينَ آمَنُوا إِذَا ق
َّ
ا ال َ ّ

يُ
َ
>يَا أ

مْ مِنَ 
ُ

حَـدٌ مِنْك
َ
وْ جَاءَ أ

َ
 سَـفَرٍ أ

َ
وْ عَی

َ
كُنْـمُْ مَرْضَ أ إِنْ  وا  وَ ـرُ هَّ كُنْـمُْ جُنُبًـا فَاطَّ إِنْ  عْبَـنِْ  وَ

َ
ك

ْ
ـمْ إِلَ ال

ُ
ك

َ
رْجُل

َ
وَأ

بًا<. )مائده :6( مُوا صَعِيدًا طَيِّ دُوا مَاءً فَتَيَمَّ ِ
َ

مْ ت
َ
سَاءَ فَل مَسْمُُ النِّ

َ
وْ ل

َ
غَائِطِ أ

ْ
ال

که ایمان آورده اید، چون به ]عزم [ نماز برخیزید، صورت و دسـت هایتان را تا آرنج  کسـانی   اى 

گر جنب ایـد، خود  کنیـد و ا بشـویید و سـر و پاهـاى خودتـان را تـا برآمدگـی پیشـین ]هـر دو پا[ مسـح 

گر بیمار یا در سـفر بودید، یا یکی از شـما از قضـاى حاجت آمد،  کنیـد ]=غسـل نمایید[؛ و ا را پـاك 

کنید.  کرده اید و آبـی نیافتید، پس بـا خاك پـاك تیمّم  یـا بـا زنان نزدیکـی 

ونَ 
ّ
بُ  يُِ

ٌ
کرده اسـت: >فِيهِ رِجَال و انسـان را به شست وشـوی با آب، پس از خروج مدفوع تشـویق 

کـه دوسـت دارنـد خـود را پـاك سـازند و خـدا  يـنَ؛ در آن، مردانی انـد  رِ هِّ طَّ ُ  الْ
ّ

ـبُ وا وَالَلَّهُّ يُِ ـرُ ّ
نْ يَتَطَهَ

َ
أ

کـه ذیل این آیـه آمده،  کی انـد، دوسـت مـی دارد.< ) توبـه:۱۰8(  در احادیثی  کـه خواهـان پا کسـانی را 

بَوْلِ« دانسـته شـده اسـت. 
ْ
غَائِطِ وَ ال

ْ
مَاءِ مِنَ ال

ْ
رُوا بِال نْ یَتَطَهَّ

َ
ـرُوا «، عبـارت »أ نْ یَتَطَهَّ

َ
ـونَ أ مـراد از» یُحِبُّ

) حـر عاملـی،۱3۷۴، ص 3۵۷، ح۹۴6(



32

99
ار  

هــــ
_ بـ

رم 
ها

 چ
اره

شم

کرده اسـت، همچـون:  بهداشـت لبـاس و ضرورت  کیـد  اسـلام بـه بهداشـت در امـور متعـدد تأ

جْزَ فَاهْجُرْ؛ و لباس خویشـتن را پاك  ـرْ وَالرُّ کیـزه نگـه داشـتن آن و تطهیر آن از آلودگـی >وَثِيَابَكَ فَطَهِّ پا

کیزه دار< )حج:  ؛ خانه ام را پا رْ بَيْتَِ یست >طَهِّ کیزگی محیط ز کن و از پلیدى دور شو< )مدثر: ۴(؛  پا

گر آب نیافته اید،  بًا؛ و ا مُوا صَعِيدًا طَيِّ دُوا مَاءً فَتَيَمَّ ِ
َ

مْ ت
َ
یست > فَل ک و محیط ز 26(؛  بهداشت در خا

ک و  بَـةٌ؛  شـهری اسـت پـا دَةٌ طَیِّ
ْ
کنیـد< )نسـاء: ۴3(؛  بهداشـت شـهری»بَل کـی پـاك تیمـم  پـس بـر خا

کیـد بر مطلوب بودن شست وشـوی بدن بـا آب خنک و قابل  کیـزه« )سـبا :۱۵(؛  بهداشـت آب و تأ پا

 بَارِدٌ وَشَـرَابٌ؛  پای خود را بر زمین بکوب! این چشمه آبی خنک 
ٌ

شـرب >ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَـل

 
ُ

ل يُنَزِّ بـرای شست وشـو و نوشـیدن اسـت< )ص :۴2(؛  بیـان تأثیـر آب در زدودن آلودگی ها از بـدن >وَ

رَكُـمْ بِـهِ؛ و از آسـمان بارانـی بـر شـما فـرو ریزانیـد تـا شـما را بـا آن پـاك  ـمَاءِ مَـاءً لِيُطَهِّ ـمْ مِـنَ السَّ
ُ

يْك
َ
عَل

يَقْضُوا 
ْ
َّ ل ُ

گردانـد< )انفـال :۱۱(؛ لـزوم تطهیر بدن از چـرک و آلودگی بـرای ورود به مکان های مقـدس>ث

عَتِيـقِ؛ سـپس بایـد آلودگـی خـود را بزداینـد و بـه نذرهـاى 
ْ
بَيْـتِ ال

ْ
فُـوا بِال وَّ يَطَّ

ْ
يُوفُـوا نُذُورَهُـمْ وَل

ْ
ـمْ وَل تَفَثَُ

کهـن ]=کعبـه [ طـواف بـه جـاى آورند<)حـج :2۹( و  تطهیـر خانـه  گِـرد آن خانـه  کننـد و بـر  خـود وفـا 

کنید خانه مرا براى طواف کننـدگان و...<. )بقره : ۱2۵( کیزه  پا ائِفِـنَ و...؛ و ـرَا بَيْـتَِ لِلطَّ نْ طَهِّ
َ
 خـدا >أ

کیـد دارد.  کـه قـرآن بـدان پرداختـه و بـر آن تأ بهداشـت در مسـائل زناشـوئی، از دیگـر مـواردی اسـت 

کنند تا آسیبی  که از مقاربت با همسران خویش در هنگام قاعدگی پرهیز  ازاین رو، دستور می دهد 

نَ؛ پس هنگام عادت  بُوهُنَّ حَىَّ يَطْهُرْ  تَقْرَ
َ

حِيضِ  وَل َ سَاءَ فِ الْ وا النِّ
ُ
به خود و همسر نرساند: >فَاعْتَزِل

کنید و به آنان نزدیك نشـوید تا پاك شـوند<. )بقره:222( کناره گیرى  ماهانـه، از ]آمیـزش بـا[ زنان 

کرونـا  و تطبیـق آیـات و مطالـب بیـان  شـده بـا راهکارهـای  در عصـر حاضـر، بـا توجـه بـه شـیوع 

کردن به محض ورود به خانه،  کیزه، حمام  پزشکان،  همچون  شستن دست ها و صورت با آب پا

ضدعفونی نمودن خانه، لباس ها  و حتی شهرها، آمیزش جنسی نکردن در افراد مشکوک و مبتلا 

گونـه تعـارض و تضادی بیـن قرآن و علم پزشـکی  کرونـا  و ... در می یابیـم، افـزون بـر اینکـه هیـچ  بـه 

کاملی را برای انسـان ها فرسـتاده تا  وجـود نـدارد، در واقـع قرآن در ۱۴۰۰ سـال پیش، راهکار جامع و 

گیر در امان باشـند، اما با تأسـف، برخی انسـان ها با   گیـری آنهـا از ابتلا بـه بیماری هـای وا کار  بـا بـه 

گرفتـن و بی توجهـی بـه این راهکار، خـود را به نابودی می کشـاند. نادیـده 
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دو- بهداشت روانی

راهکارهای قرآن در حوزه بهداشت روانی، عبارتند از:

اول- دین باوری

گام و نشـانه سـلامت روحـی و روانـی، ایمـان به خـدا، دین داری   در آموزه هـای اسـلامی، اولیـن 

 
َ

سْـلِمْ  قَـال
َ
ـهُ أ

ّ
بُ ـهُ رَ

َ
 ل

َ
گاهـی از دسـتورهای دینـی اسـت. بـرای نمونـه، خداونـد می فرمایـد: >إِذْ قَـال و آ

که پروردگارش به او فرمود »تسلیم شو«، گفت به پروردگار جهانیان  نَ؛ هنگامی  ِ
َ
عَالم

ْ
مْتُ لِرَبِّ ال

َ
سْل

َ
أ

کنـار خوشـی ها و  تسـلیم شـدم< )بقـره: ۱3۱(؛ زیـرا دیـن بـه زندگـی بشـر معنـا می بخشـد و او را در 

کامی هـا، تنهـا نمی گـذارد و ایـن رنج ها و  شـیرینی ها، رنج هـا و شکسـت ها، از دسـت دادن هـا و نا

نْسَـانُ  ِ
ْ

ا ال مَّ
َ
خوشـی ها و نعمت هـا و نقمت هـا را بـرای آزمـودن انسـان تبییـن می کنـد، بنا بـر آیـه: >فَأ

بِّ   رَ
ُ

زْقَـهُ فَيَقُـول يْـهِ رِ
َ
هُ فَقَـدَرَ عَل

َ
ـا إِذَا مَـا ابْتَـا مَّ

َ
كْرَمَـنِ وَ أ

َ
بِّ أ  رَ

ُ
مَـهُ فَيَقُـول كْرَمَـهُ وَ نَعَّ

َ
ـهُ فَأ

ّ
بُ هُ رَ

َ
إِذَا مَـا ابْتَـا

ى را می آزمایـد و عزیزش می دارد و نعمـت فراوان به  که پـروردگارش و هَانَـنِ؛  امـا انسـان، هنگامـی 
َ
أ

ى را می آزمایـد و روزى اش را  گرامـی داشـته اسـت و اما چـون و او می دهـد، می گویـد: پـروردگارم مـرا 

کـرده اسـت<. )فجـر: ۱۵و۱6 ( بـر او تنـگ می گردانـد، می گویـد: پـروردگارم مـرا خوار 

گرچه  گریخت، ا کرد یا  یدادهای هستی، مانند پیری و مرگ نمی توان پیش گیری     از برخی رو

ی مقاومت  که انسـان را رنج می دهند. ایمـان مذهبی و دین باوری، در انسـان نیرو امـوری هسـتند 

می آفریند و با تفسیر تلخی ها، آنها را شیرین می گرداند و اموری همچون مرگ را با ظاهر وحشتناك 

آن، بـه وسـیله ای بـرای بازگشـت بـه سـوی خـدا و برخـورداری از نعمت هـای ابـدی خداونـد مبـدّل 

می سـازد و بدیـن سـان، نـه تنهـا آنهـا را تحمل پذیـر، بلکـه بـه پدیـده ای شـیرین تبدیـل می کنـد.) 

مطهـرى، ۱38۵، صص ۴۰ـ۴6( 

 نیاز به دین و نقش مثبت آن در بهداشت و سلامت فرد و جامعه، نیازی جهان شمول است 

که دین، به  کـه از نـگاه برخـی از روان شناسـان غربی نیـز مخفی نمانده اسـت. یونگ معتقد اسـت 

ی می آموزد. )یونگ،  انسـان آرامش و به وجودش معنا می بخشـد و راه های تحمل مشـکلات را به و

۱3۹3م، ص ۷8( او همچنین می گوید: انسان به طور فطری جویای سعادت خویش است و از فکر 

یـك آینـده شـوم لرزه به اندامش می افتد و سـخت دچـار دلهـره و نگرانی  می گردد. ایمـان مذهبی، 



34

99
ار  

هــــ
_ بـ

رم 
ها

 چ
اره

شم

بـه حکـم اینکـه بـه انسـان اعتمـاد و اطمینـان می بخشـد، دلهـره و نگرانی  انسـان از رفتـار جهان در 

برابـر اورا از بیـن می بـرد و به او آرامش خاطر مـی دهد. )همان: ۵8(

دوم- انس با قرآن 

کـه در سـیره معصومـان؟ع؟  یکـی دیگـر از آموزه هـای دینـی مهـم در بهداشـت و سـلامت روان 

کار بسـتن دسـتورها و راهکارهای آن در زندگی  کید شـده، تلاوت و انس با قرآن و به  بسـیار بر آن تأ

واءُ 
َ

فاءُ النافِعُ، وَ الدّ هُ الشِّ
َ

مْ بِالقُرآنِ فَاِنّ
ُ

يْك
َ
فردی و اجتماعی است. پیامبر  بزگوار؟ص؟ می فرماید: »عَل

نْ تَبِعَهُ .بر شـما باد به قرآن ، چون قرآن ، شـفاى سـودمند،  اةٌ لَِ
َ

ـكَ بِهِ، وَ ن سَّ نْ تََ بارَكُ وَ عِصْمَةٌ لَِ ُ الْ

کسـی اسـت  که به آن چنگ می زند، و نجاتبخش  کسـی اسـت  ى پربرکت اسـت و نگهبان  و دارو

کند" )مجلسـی،۱۴۰3ق، ج 8۹، ص۱82(. ى  که از آن پیرو

کریـم، انسـان هایی آراسـته بـه آداب انسـانی ـ اسـلامی  در هـر عصـری، در پرتـو آموزه هـای قـرآن 

کـه از سـلامت فکـر و اخـلاق و رفتـار متعالـی برخـوردار بوده انـد. افـرادی همچـون  پـرورش یافته انـد 

یـس قرنـی و ... و در زمـان نـزول قـرآن و در عصـر حاضـر نیـز افرادی  سـلمان، مقـداد، ابـوذر، عمّـار، او

ماننـد امـام خمینی)قـدس سـره( و یارانـش، دسـت پـرورده قـرآن در مکتب رسـول خدا؟ص؟ هسـتند. 

که در نفس انسـان تأثیری شـگرف بر جای  ی معنوی عظیمی وجود دارد  بدون شـك، در قرآن نیرو

می گذارد. این نیرو موجب بیداری وجدان و تیزی احسـاس و شـعور و صیقل روح انسـان می شـود 

و ادراك و تفکـرش را بیـدار و بصیرتـش را جـلا می بخشـد. ) نجاتـی، ۱36۹، ص ۱22(

سوم- شکرگزاری

شـکر خـدا و تشـکر از بندگان او، به عنوان وسـیله و اسـباب رحمت و نعمت پـروردگار، بارها از 

کید شـده  زبـان خداونـد متعـال در قـرآن و سـنّت و سـیرت پیامبـران الهـی و امامـان معصوم؟عهم؟ تأ

کنار ذکر خدا و همتای آن، فرمان شـکرگزاری می دهد و از رذیلت مقابل آن  گاهی قرآن در  اسـت. 

کنید،  ون؛ پس مرا یاد  وا ل و ل تكفر كُركم و اشكر ذ
َ
نی ا و كر یعنی »کفران نعمت« پرهیز می دارد: >فاذ

گاهی نیز به  ید و با من ناسپاسـی نکنید.< )بقره: ۱۵2(  کنم و شـکرانه ام را به جاى آر ]تا[ شـما را یاد 

ید و شـکر مؤمنان  کیزه، به شـکر الهی بپرداز کنار اسـتفاده از روزی پا که در  مؤمنـان فرمـان می دهـد 

كلـوا مِن طيّبات ما  ذين آمَنوا 
َّ
ا ال

ّ
که می فرماید: >یـا ايُ را نمـودار یگانه پرسـتی آنـان می شـمارد، آنجا 
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کیزه اى  که ایمـان آورده اید، از نعمت هـاى پا کسـانی  كنـم ايّـاه تعبـدونَ؛ اى  وا لِلَّهِّ اِن  كـم واشـكر زقنا ر

کنید< )بقره: ۱۷2( و انسان  گر تنها او را می پرسـتید، خدا را شـکر  ید و ا کرده ایم، بخور که روزى شـما 

هـر چـه دارای روح و روان لطیف تـر و سـالم تری باشـد، ایـن روحیـه شـکرگزاری و قدرشناسـی، در او 

افزون تر اسـت. )جوادى آملی، ۱38۱، ص 2۴6(

کر،   داشـتن روحیه شـکرگزاری، از نشـانه های سـلامت روح و روان آدمی اسـت؛ زیرا انسـان شـا

که نعمت  اول اینکه در سـاحت و حوزه شـناخت و بینش، به درجه ای از رشـد و سـلامت رسـیده 

کسـی این  که چه  کرده و نیز تشـخیص داده  را شـناخته، قـدرت تمییـز بیـن نعمت و نقمت را پیدا 

نعمـت را بـه او عطـا نمـوده اسـت. از این رو، شـناخت همه ایـن موارد، جز در سـایه سـلامت عقل و 

نفس انسـان فراهم نمی شـود و این رشـد شناختی و سـلامت نفسانی در سـاحت بینش و اندیشه، 

که از صاحـب نعمت، تشـکر و قدردانی نماید. او را واداشـته اسـت 

دوم اینکـه داشـتن روحیـه شـکرگزاری، نشـانه سـلامت فـرد در سـاحت احسـاس و عواطـف او 

نیـز هسـت؛ زیرا احسـاس تشـکر از صاحب نعمـت در او پدیدار شـده و این،  یعنی به آسـیب های 

کینه و حسادت دچار نیست و این خود، درجه ای از سلامت  روحی و روانی همچون غرور، بخل، 

روان است.

کنـش بیرونی هم ابراز تشـکر و قدردانـی زبانی و رفتاری، نشـان از  سـوم اینکـه در حـوزه رفتـار و وا

سلامت روح و روان است؛ زیرا چه بسا افرادی با اینکه نعمت و ارزش برخورداری از آن را می دانند 

و در دل خویـش نیـز از صاحـب ایـن نعمت، احسـاس رضایت  دارنـد، از ابراز عملـی و رفتاری این 

محبت و رضایت مندی، مشکل دارند و این امر، از بیماری و سالم نبودن فرد در این حوزه رفتاری 

و سـاحت وجودی او خبر می دهد. 

ازاین رو، ابراز رضایت و شـکر زبانی و رفتاری، نشـانه سـلامت روانی فرد است. البته باید توجه 

که قصد  کـه سـلامت رفتـار و عمـل ظاهـری، در صورتی نشـان از سـلامت درونی فرد اسـت  داشـت 

گرچـه بـه سـلامت ظاهـری فـرد  کارانـه و منافقانـه،  یا کارهـای ر فریـب و نیرنـگ نداشـته باشـد؛ زیـرا 

ــكِن 
َ
فْسِدُونَ وَل ُ مْ هُمُ الْ ُ ّ

ل إِنَ
َ
نُ مُصْلِحُونَ أ ْ َ

ا ن َ ّ
 إِنَ

ْ
وا

ُ
تعبیر می شود،  نوعی بیماری درونی است: >قَال

گفتـه شـود در زمیـن فسـاد مکنیـد، می گوینـد مـا خـود اصلاح گریـم. بـه  ونَ؛ و چـون بـه آنـان   يَشْـعُرُ
ّ
لَ
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که آنان فسـادگرانند، ولی نمی فهمنـد<. )بقـره: ۱۱و۱2( )صفورایی پاریزی و قاسـمی،۱38۴  هـوش باشـید 

، صص۷و8(

کر، هـم در بعـد اندیشـه و فکـر، سـالم اسـت و هـم در سـاحت  گذشـت، انسـان شـا بنـا بـر آنچـه 

عواطـف، احساسـات، رفتـار و عملکـرد، ایـن روحیـه شـکرگزاری خـود را بـروز می دهـد. اهمیـت 

مسـئله شـکرگزاری و داشـتن ایـن روحیـه، در آموزه هـای اسـلامی و سـیره پیامبـر و امـام علـی؟ع؟ 

بسـیار مشـهود و فـراوان اسـت.

کـم بـر جامعـه امـروز،  دربـاره هماهنگـی مـوارد یـاد شـده در حـوزه بهداشـت روانـی بـا شـرایط حا

کـه تـرس و نگرانـی،  سـبب تضعیـف  کـرده  گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه علـم پزشـکی ثابـت  می  تـوان 

گرفتـاری بـه بیماری های ویروسـی می شـود، در  سیسـتم ایمنـی و سـرکوب سیسـتم دفاعـی در برابـر 

کرونا و نگرانی شـدید انسـان ها از دچار شـدن به این ویروس  ناشناخته، بنا  کنونی، بحران  شـرایط 

کنترل و  که  بـرای  بـر آمـوزه هـای دیـن مبین اسـلام، بـر تمامی افـراد به ویـژه مسـلمانان واجب اسـت 

کنند و از راه انس بیشـتر  که تدبیر همه امور در دسـتان اوسـت، توکل  مدیریـت تـرس، بـر خداوندی 

کننـد  و در  بـا قـرآن و آموختـن معـارف آن و بـا یـادآوری و شـکر نعمت هایـش ایمـان خـود را تقویـت 

؛ از رحمت خداوند نومید  ِ
ةِ الَلَّهّ  تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَ

َ
این راه، از رحمت واسعه خداوند ناامید نشوند: >ل

کـه خداونـد متعـال، نگهبـان و مراقـب آنهاسـت، پـس با  نشـوید.< ) زمـر:۵3(  انسـان ها بایـد بداننـد 

رْحَمُ 
َ
یدادهـای زندگـی را بپذیرنـد و هراسـی بـه دل راه ندهنـد: >فَـالَلَّهُّ خَيْـرٌ حَافِظًـا  وَهُـوَ أ آرامـش بـه رو

ـنَ؛ پـس خـدا بهترین نگهبان اسـت و اوسـت مهربان تریـن مهربانان<. )یوسـف:6۴( احِمِ الرَّ

سه- بهداشت اجتماعی

اسـلام بـرای حفـظ سـلامت اجتماعـی و نیـز پیش گیـری از عوامـل آسیب رسـان بـه سـلامت، 

کـه برخـی از آنهـا چنین انـد: راهکارهایـی را ارائـه داده 

اول- امر به معروف در رعایت بهداشت 

امـر بـه معـروف، در اسـلام جایـگاه خاصـی  دارد و بـرای آن، مصـداق خاصـی مشـخص نشـده 

که خوبی آن، به وسـیله عقل یا شـرع  اسـت. راغب اصفهانی می نویسـد: »معروف، هر فعلی اسـت 
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ـةٌ  مَّ
ُ
ـمْ أ

ُ
ـنْ مِنْك

ُ
تَك

ْ
شـناخته شـود.« )مفـردات، ص۴3۱( قـرآن، »معـروف« را بـه خیـر تفسـیر می کنـد: >وَل

گروهـی )مردم را( به سـوی نیکی دعوت  وفِ؛ و بایـد از میان شـما،  عْـرُ َ ونَ بِالْ مُـرُ
ْ
یأ يـرِ وَ َ یدْعُـونَ إِلَ الْ

کننـد و بـه ]کار[ پسـندیده فرمان دهنـد... <. )آل عمـران:۱۰۴(

کـه بـه امـر بـه معـروف  کسـانی را  کیـد فـراوان شـده و  در احادیـث، بـه اصـل »امـر بـه معـروف« تأ

وفِ وَنَى  عْـرُ َ مَرَ بَالْ
َ
کرده اند. قال رسـول اللَّه ؟ص؟: » مَـنْ ا می پردازنـد، جانشـین خـدا و رسـول معرفـی 

كِتابه.« )طبرسـی، ۱3۷2، ج2،ص 8۰۷(  رْضِهِ و خَليفَةُ رَسُـولِ اللَّه وَ خَليفَه 
َ
ـرِ فَهُو خَليفَةُاللَّه فى أ

َ
عَـنْ الُنْك

کید فراوان دارند و با استفاده  دانشمندان نیز بر امر به معروف در زمینه سلامت و بهداشت مردم تأ

کفایی می داننـد. )ابن اخـوه، ۱۹۷6م، ص 2۵۴(  گیـری علوم پزشـکی را واجـب  از احادیـث نبـوی، فرا

بـا مطالعـه و بررسـی روایـات، درمی یابیـم توصیه هـای بهداشـتی معصومـان؟عهم؟ ارشـادی و در 

راسـتای امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بـوده اسـت؛ زیـرا دعوت مـردم بـه سـلامتی، بهتریـن معروف 

و خیر اسـت.

کاهش تعاملات اجتماعی  دوم- 

گیـردار، پرهیز از  از اصلی تریـن نـکات پزشـکی بـه منظـور پیش گیـری از ابتلا بـه  بیماری هـای وا

حضور در مکان های شلوغ و ماندن در خانه است. به این گونه موضوع ها در روایات اهل  بیت  ؟عهم؟ 

نیز اشـاره هایی شـده اسـت. برای نمونه، روزی محمدبن مسـلم از اصحاب حضرت امام باقر ؟ع؟ 

که وبا در سـرزمینی بیفتد، آیا ما خانه نشینی، گوشه نشـینی و  به  حضرت عرضه داشـت: هنگامی 

که از وبا و بیماری  کنیم؟ حضرت در پاسخ فرمود: چه اشکالی دارد  کناره گیری از مردم را انتخاب 

که بـه آن حضـرت خبر داد  کـه رسـول خـدا؟ص؟ به مـردی  کنـاره بگیـری؟ در حالـی  گیـر فاصلـه و  فرا

وقتـی در خانـه ای همـراه برادرانـش بود، برادرانـش همگی مردند و فقـط او باقی مانده بـود، فرمود: از 

که این خانه، مذموم است. )نوری، ۱368، ج 2، ص ۹6، ح ۱۵2۱( آن خانه فاصله بگیر و دور شو؛ چرا

گیری، از هم نشینی با بیماران آلوده  اهل بیت ؟عهم؟ بر اساس اصول عقلایی در بیماری  های وا

کرده اند و این نکته، در سیره آنان به چشم می خورَد. ازاین رو، دوری و لزوم حفظ فاصله یک  نهی 

کیـد ایشـان بـرای برخـورد عقلایـی و  گفت وگـو، تأ ذراع یـا یکـی دو نیـزه از برخـی بیمـاران در هنـگام 

گیردار اسـت. رسول خدا ؟ص؟ فرمود: »به جذامیان  اعتدالی با رعایت بهداشـت در بیماری های وا
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خیلـی منگریـد و چـون بـا آنـان سـخن می گوییـد، باید میـان شـما و آن ها بـه انـدازه بند نیـزه فاصله 

باشـد.« )محمـدی ری شـهری، ۱38۷، ج 2، ص ۱۹۵، ح6۵۵( »بینکـم و بینـه قیـد رمـح أو رمحیـن« )ابن 

کار، توجه به لزوم احتیاط در برخورد با مبتلایان   گویا هدف از این  شاهین، ۱38۷، ص ۷3، ح ۵3۷( 

کلی آنـان نیسـت. براین اسـاس،  و بـه منظـور پرهیـز از سـرایت بیمـاری بـوده و هرگـز بـه معنـای طـرد 

گیردار  که لزوم حفظ فاصله از بیمار، در همه بیماری های وا می توان این سفارش را نیز تعمیم داد 

بنا بر قوانین اسـلامی، امری عقلایی و درسـت اسـت. 

کرونـا، سـفارش های مؤکد مسـئولان  و  همچنیـن، مؤیـد ایـن روایـات، در شـرایط شـیوع ویروس 

پزشـکان، مبنـی بـر مانـدن در خانـه و پرهیـز از سـفر، طبیعت گـردی و رفـت و آمدهای غیـر ضروری 

کـه اقدامـی حیاتی بـرای قطـع زنجیره شـیوع ایـن بیماری خواهـد بود. اسـت 

که با مصوبات علم پزشکی در مورد بیماری های  پس بنا بر دستورهای مؤکد در روایات اسلامی 

کامـل دارد، ادامـه زندگـی سـالم و شـاداب، بی توجهی و تسـلیم  کرونـا هماهنگـی  گیـردار بـه ویـژه  وا

گزینه در شرایط بحرانی،  کوچ به دلیل ترس از مردن نیست، بلکه بهترین  شدن در برابر بیماری و 

گیردار اسـت تا افراد بتوانند ضمن نجات خود، مناطق  ایسـتادگی عقلانی و اعتدالی با بیماری وا

دیگـر را آلـوده نکننـد و بـه انجـام وظایـف خـود بپردازند و پاسـخ گوی همه دشـواری  های سیاسـی و 

اقتصادی و اجتماعی باشند. )عاملی،۱36۰، ج ۱، ص ۴8۱( 

2. درمان
یدُ  مُؤْمِنِنَ وَلَ يَزِ

ْ
ل

ّ
هٌ لِ قُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَ

ْ
 مِنَ ال

ُ
ل خداوند در آیه 82 سوره اسراء می فرماید: >وَنُنَزِّ

 خَسَـارًا؛ و مـا آنچـه را بـراى مؤمنـان مایـه درمـان و رحمـت اسـت، از قرآن نـازل می کنیم 
ّ
لَ

َ
ـنَ إ الِِ

ّ
الظَ

یان نمی افزاید<. و سـتمگران را جز ز

که در آیه یادشده، به طور مطلق   این آیه به صراحت، از قدرت درمانی آیات می گوید. از آنجا 

از درمانگـری آیـات، سـخن بـه میـان آمـده، اختصـاص بـه بیماری هـای معنـوی و روحـی و ذهنی و 

کار می رونـد، چنان کـه بارهـا ایـن  روانـی ندارنـد و بـه عنـوان درمانگـر بیماری هـای جسـمی نیـز بـه 

کـه آنـان بـا آیـات قـرآن بـه درمـان  مطلـب در سـیره معصومـان؟ع؟ و اولیـای الهـی بـه اثبـات رسـیده 
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کـرده و راهکارهایـی را ارائـه داده انـد، همچون : بیماری هـای دشـوار، اقـدام 

الف(توجه به امتحان های الهی
گیتـی را آزمایـش بنـدگان می دانـد و بـر همیـن مبنا  خداونـد یکـی از اهـداف آفرینـش در عرصـه 

مْ 
ُ

ك
َ

وَنّ
ُ
نَبْل

َ
آنـان را بـه بلاها و مصیبت های دنیـا می آزماید. در این  باره خداوند در قرآن می فرمایـد: >لَ

ينَ؛ و قطعاً ]همه[ شـما  ابِر ـرِ الصَّ مَراتِ وَ بَشِّ
َ
نْفُسِ وَالثّ

َ ْ
مْوالِ وَال

َ ْ
ـوعِ وَنَقْصٍ مِنَ ال ُ

ْ
وْفِ وَال َ ءٍ مِـنَ الْ بِـيَْ

کاهشـی در ثروت هـا و جان هـا و محصـولات، آزمایـش می کنیـم  گرسـنگی و  را بـه چیـزی از تـرس و 

و به شـکیبایان مـژده ده<. )بقره:۱۵۵(

 اسـتفاده درسـت و شایسـته از بدن و حفظ آن از بیماری و تلاش برای سـلامتی و ... ، یکی از 

که بیشتر مردم از آن غافل اند. )طبرسی، ۱3۷2، ج۱ ، ص ۴36( ، همان گونه  امتحان های الهی است 

که  ی، از بـاب امتحان بوده اسـت، بنا بـر آیه ای  گرفتـن و کـه بیمـاری حضرت سـلیمان؟ع؟ و شـفا 

نَـابَ؛ و بـه یقیـن، سـلیمان را 
َ
َّ أ ُ

هِ جَسَـدًا ث كُرْسِـيِّ  
َ

قَيْنَـا عَـی
ْ
ل

َ
يْمَانَ وَأ

َ
ـا سُـل

ّ
قَـدْ فَتَنَ

َ
در آن می خوانیـم: >وَل

آزمودیـم و بـر تخت او جسـدى بیفکندیم، پـس به توبه باز آمـد<. )ص:3۴(

هُـمْ يَرْجِعُـونَ؛ و آنهـا را بـه 
َّ
عَل

َ
ئَاتِ ل ـيِّ سَـنَاتِ وَالسَّ َ وْنَاهُـمْ بِالْ

َ
برخـی مفسـران معتقدنـد در آیـه >وَ بَل

که ایشان بازگردند<، )اعراف:۱68( مراد از"حسنات "، نعمت ها  خوشی ها و ناخوشی ها آزمودیم، باشد 

و فضیلت هاسـت؛ از فراوانی نعمت ها و وسـعت رزق و طول عمر و صحت بدن و امنیت و دیگر 

گر شـکرگزار شـدند و طغیـان و سرکشـی نکردند، از  کـه تمـام اینهـا امتحان اسـت. حـال ا نعمت هـا 

کردند، از بدان محسوب می شوند.  مراد از "سیّئات" نیز بلاها و  گر بر خلاف آن  نیکان می شوند و ا

گرفتار ظالم و موت و مرض و دیگر بلاها شدن است  مصیبت هایی همچون  فقر و تنگی معیشت و 

کردند و دست از وظایف شرع برنداشتند و راضی به قضای  گر صبر  که آنها هم امتحان هستند. پس ا

ی شوند«. )طیب، ۱36۹،ج  6، ص ۱8( کردند، از بدان  و گر بر خلاف آن  الهی شدند، از نیکان می شوند و ا

ب(  توکل
کرده اند،  که توکل  توکل به خدا، پشـتیبان قدرتمند برای انسـان در حل مشـکلات اسـت. آنان 

ناامیـد نشـده و از انجـام تکالیـف نمانده اند و نگران آینده نیسـتند؛ چون در هر صـورت، به وظیفه 

کفایت امرش  کس بر خدا تـوکل کند،  خـود عمـل می کننـد: >من یتوكل عی اللَّه فهو حسـبه...؛ و هر 
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می کند<. )طلاق:3(

کرونا شـده و ترس و نگرانی ناشـی  گیـردار  کـه جامعه اسـلامی دچـار بیمـاری وا در حـال حاضـر 

کـه خداونـد در آن می فرمایـد: >  گرفتـه، بـا سـیر در آیـات قـرآن بـه آیـه ای می رسـیم  از آن همـه را فرا

گر به خـدا ایمان آورده اید و تسـلیم امر  كُنْـمُْ مُسْـلِمنَ؛ ای قـوم! ا ـوا إِنْ 
ُ
ل

َ
يْـهِ تَوَكّ

َ
كُنْـمُْ آمَنْـمُْ بِـالِلَّه فَعَل إِنْ 

کنیـد و آماده  سـختی های ایـن راه باشـید.< )یونـس:8۴( خداونـد در این آیه  او هسـتید، بـه او تـوکل 

که بـا  بـرای خـروج بندگانـش از وضعیـت دشـوار راهـکاری ارائـه می دهـد و بـه صراحـت می فرمایـد 

گرچـه رعایـت بهداشـت، امـری ضـروری و  گذاشـت. ا تـوکل و تسـلیم، بایـد مشـکلات را پشـت سـر 

یدادهـاى طبیعی مؤثرند،  که به هر حـال، اعمال و عقاید، در رو البتـه بدیهـی اسـت، باید پذیرفت 

يْهِ 
َ
َّ تُوبُوا إِل ُ

مْ ث
ُ

ك بَّ وا رَ يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُ گزاره در تفسیر آیه ۵2 سوره هود آمده است: >وَ همچنان که این 

رِمِـن؛ و اى قوم مـن، از پروردگارتان  وْا مُْ
َّ
 تَتَوَل

َ
ـمْ وَل

ُ
تِك ةً إِلَ قُوَّ يَزِدْكُـمْ قُـوَّ ـمْ مِـدْرَارًا وَ

ُ
يْك

َ
ـمَاءَ عَل يُرْسِـلِ السَّ

کنید }تا{ از آسـمان بر شـما بارش فراوان فرسـتد و نیرویی  آمرزش بخواهید. سـپس به درگاه او توبه 

ى بـر مگردانید<.  ى شـما بیفزایـد و تبهکارانه رو بـر نیرو

گاهـی  کـه هـر تلخـی و ضـررى شـر نیسـت؛  همچنیـن، بایـد بـه ایـن مضمـون هـم توجـه داشـت 

كَاشِـفَ   
َ

سَسْـكَ الَلَّهُّ بِضُرٍّ فَا إِنْ يَْ یدادهـای تلـخ بـراى بیـدارى فطـرت یا آزمـودن انسـان اسـت: > وَ رو

یانـی برسـاند، آن را برطرف کننـده اى جـز او نیسـت<. )یونـس: ۱۰۷(  گـر خـدا بـه تـو ز  هُـوَ؛ و ا
َّ

ـهُ إِل
َ
ل

)قرائتـی،۱388، ج 3، ص 63۰(

ج( دعا
که پیامبـران به مـردم می آموختنـد؛ زیرا  امـروزه علـم روان پزشـکی همـان چیزهایـی را می آمـوزد 

کـردن و نمـاز خوانـدن و داشـتن یـک ایمـان محکـم بـه  کـه دعـا  یافته انـد  پزشـکان روان شـناس در

دیـن، نگرانـی، تشـویش، هیجان و ترس را برطرف می سـازد. بسـیاری از ما وقتی از زندگی به سـتوه 

ی خود می رسـیم، در نـا امیدی رو به سـوی خدا بـر می گردانیم. البته  می آییـم و بـه آخریـن حـد نیرو

کریم نیز با اشـاره به ایـن مطلب می فرماید:  کس منکر خدا نیسـت و قرآن  گرفتـاری، هیچ  در موقـع 

ی را  که چـون درمانـده ای و کـس  >امـن يجيـب المضطـر اذا دعـاه و یكشـف السـوء...؛ یـا )کیسـت( آن 

گرفتاری اش را برطرف می گرداند؟< )نمل:62( )رحیم پور،۱3۹۰، ص 82( کند و  بخوانـد، او را اجابـت 
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کـه ممکـن اسـت انسـان  کارل در ضمـن مقالـه ای می نویسـد:» قوی تریـن قدرتـی  آلکسـیس 

ی جاذبـه زمیـن، وجـود حقیقـی و  کـه ماننـد نیـرو کنـد، همـان دعـا و عبـادت اسـت؛ قدرتـی  تولیـد 

که هیچ یک از وسـایل مداوا  کـرده ام  کسـانی برخورد  خارجـی دارد. مـن در زندگـی پزشـکی خود به 

برایشـان مؤثـر نبـوده اسـت، ولـی بـه مـدد عبـادت و دعـا نجـات یافته انـد«. )امامـی، ۱3۹3،ص 2۱۴؛ 

حبیبـی،۱386،ص ۱۹(

ی نامحـدود  ی محـدود خـود را بـا توسـل بـه نیـرو کـه بشـر می کوشـد، نیـرو فایـده دعـا ایـن اسـت 

کـه  دیگـری توسـعه و افزایـش دهـد. وقتـی مـا دعـا می خوانیـم، خـود را بـه قـوّه محـرّک پایان ناپذیـری 

کـه آن نیرو به  یم. مـا دعا می کنیـم  کائنـات را بـه هـم پیوسـته اسـت، متصـل و مربوط می سـاز تمـام 

کاسـتی های ما را برطرف سـازد و  کـه  کافی اسـت  کند. همین درخواسـت،  خواسـته های مـا توجـه 

مـا بـا حالی بهتر و قدرتی بیشـتر از جا بر می خیزیم. هر وقت ما با شـور و حـرارت، خداوند را در دعا 

یم، روح و جسـم خـود را بـه  بهتریـن حالت تغییـر می دهیم. دعا انسـان را  و نمـاز مخاطـب می سـاز

کار می کنـد و نخسـتین قـدم بـه سـوی عمـلِ سرشـار از امیـد و انگیزه اسـت. نمی شـود باور  وادار بـه 

کـرد شـخصی روزهـا بـه درگاه خـدا دعـا  کنـد و نتیجـه نگیـرد؛ زیـرا مددخواهـی از خـدا نیرویـی در 

کـه از نیروهـای ذخیره خویـش بهره بـرداری می کنیـم. )رحیـم پـور،۱3۹۰،ص 2۵( مـا بـه وجود مـی آورد 

د( قرائت قرآن
قُـرْآنِ؛  هر 

ْ
ـرَ مِنَ ال فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّ کید فراوان شـده اسـت: > بـه قرائـت قـرآن، در قـرآن و احادیث تأ

کاهش دردهای جسـمی  چـه از قـرآن میسـر می شـود، بخوانید.< )مزمـل:2۰( امـروزه تأثیر آوای قـرآن بر 

که به عنوان یک تئوری در مجامع علمی و پزشکی مطرح می شود، به اثبات  بعد از عمل جراحی 

رسیده است. )نیکبخت نصرآبادی، ۱3۷8، صص ۵۹-۵۵(

امـام علـی ؟ع؟ در نهـج البلاغـه بـه شـفای روح و قلـب و جسـم انسـان بـه واسـطه قـرآن اشـاره 

کـه شـفای  ـدُور؛ از نـور )قـرآن( شـفا و بهبـودی بخواهیـد  ـهُ شِـفَاءُ الصُّ
َ

می کنـد: >وَاسْتَشْـفُوا بِنُـورِهِ فَإِنّ

سـینه های بیمـار اسـت<. )نهج البلاغـه، ص۱۱۰( 

ی جمجمـه تعـدادی بیمـار  در یـک تحقیـق پزشـکی، پـس از اتصـال تجهیـزات پزشـکی  بـر رو

کردنـد. پـس از آزمایـش،  روانـی مسـلمان و غیـر مسـلمان، مدتـی تـلاوت قـرآن را بـرای آنهـا پخـش 
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ی ایـن افراد  کـه فشـار روانـی، بـر رو کـه بـه مغـز آنهـا متصـل بـود، نشـان داد  دسـتگاهای روان سـنجی 

کـم شـده اسـت.)علایی و رضایـی، ۱3۹2،ص ۱۴۰(

که آوای  گرفت، نشـان داد  ی چنـد زن باردار صـورت  که در دانشـگاه مشـهد رو  تحقیقاتـی هـم 

کاهش نگرانـی قبل از زایمـان و تحریک  کوتاهی مدت زایمـان،  کاهـش درد زایمـان و  قـرآن، سـبب 

تخم گـذاری در زنـان نابارور و ... می شـود. )نخـادم، ۱38۷، ص 2۱8(

که بیماری ها، نتیجه ناهماهنگی  برخی درباره چگونگی تأثیر قرآن در درمان دردها معتقدند 

در وجـود فـرد اسـت و قـرآن بـا قـدرت معجزه آسـای خـود، می توانـد بـا برگردانـدن  هارمونـی و نظم در 

بـدن، سـلامت را بـرای فـرد بـه ارمغـان آورد. )مصطفـی زاده،۱3۹۱، صـص32-33( پژوهش هـای انجـام 

که غده تالاموس به عنوان مهم ترین غده در مغز انسان، محرّک های صوتی  شـده، نشـان می دهند 

کنار حافظه و تخیل،به آنها پاسخ می دهد.  یافت می کند و در  را به وسیله سیستم های عصبی در

که از غده تالاموس فرمان می گیرد، به محرّک های صوتی پاسخ می دهد و موجب  غدّه هیپوفیز هم 

که نتیجه آن، آزاد سـازی ماده ای آرام بخش به نام اندروفین اسـت. از آنجا  بروز ترشـحاتی می شـود 

کـه مهم تریـن اثـر مـاده نام بـرده، تسـکین درد و انبسـاط و شـادی در انسـان اسـت، می توان بـه ارزش 

که موجب آزادسـازی ماده  اندروفین می شـود. )یوسـفی، ۱3۹۱، صص۱۵2-۱۵۱( قرآن درمانی پی برد 

ه( اِعمال دستورهای پزشکی
کلی  کرونا ویروس مبتلا شـده اند، پزشـکان از چنـد راه  یادی بـه  کـه افـراد ز کنونـی  در وضعیـت 

بـه درمان ایـن بیمـاران می پردازند؛ راه هایـی همچون:

یک- قرنطینه

گیـردار، قرنطینه بیماران  که بهتریـن راه برای از بین بردن بیماری های وا دانشـمندان معتقدنـد 

کامـل شـدن دوره درمـان ایشـان اسـت و ایـن قاعـده ای  و حتـی افـراد مشـکوك بـه بیمـاری تـا زمـان 

کـه در جهـان امروز برای انتشـار نیافتـن بیماری  گیر اسـت  کلـی بـرای حفـظ در برابـر بیماری های وا

گیـر رعایـت می شـود. ایـن حقیقـت علمـی، چهـارده قـرن پیـش شـناخته شـده نبـود، امـا رسـول  وا

کـرده اسـت. در روایتـی از رسـول خـدا ؟ص؟  گرامـی؟ص؟ مـا در مـورد طاعـون بـه ایـن حقیقـت اشـاره 

کـه حضـرت فرمـود: >فـإذا سمعـم بـه بـأرض الطاعـون فـا تدخـول عليـه، و إذا وقـع  نقـل شـده اسـت 
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که در سـرزمینی طاعون آمده، وارد آنجا نشـوید  بأرض و أنم بها فا تخرجوا فرارا منه؛ هرگاه شـنیدید 

کـه شـما هسـتید، بـرای فـرار، از آنجا خارج نشـوید«. )مالـک بن انس،  گـر طاعـون در جایـی رخ داد  و ا

۱۴۰6ق، ج 2، ص 8۹6، ح 23(

که وارد  که در شهرهای دیگر هستند، سفارش شده  کسـانی   در بخش نخسـت این روایت، به 

کـه ایـن توصیه بـرای پیش گیـری از ابتلا بـه بیماری و  شـیوع  شـهر طاعـون زده نشـوند. روشـن اسـت 

گـر بـه معنای تن  آن اسـت، امـا اینکـه در بخـش دوم مـی فرمایـد از شـهر طاعـون زده خـارج نشـوید، ا

دادن بـه بیمـاری و فـرار نکردن از بیماری باشـد، پذیرفته نیسـت؛ زیرا حفظ جان بی شـک واجب 

گریختـن از طاعـون و وبـا، مـی تـوان از  کـه بـرای  کرده انـد  اسـت، چنان کـه اهـل بیـت؟ع؟ تصریـح 

کار  شـهری بـه شـهر دیگـر یـا از قریه ای بـه قریه  دیگـر و یا حتـی از خانه ای به خانـه دیگر رفـت و این 

گریزشـان موجـب تسـلط دشـمن شـود. )صدوق،  کـه  جایـز اسـت؛ مگـر بـرای مـرزداران و رزمندگانـی 

۱۴۰3ق، ج 2، ص ۱2۱، ح 28۴(

در روایت مطرح شده،  شاید اخبار بازدارنده از خروج مردم از منطقه وبایی، ناظر به استراحت 

که  کردن دیگر مناطق باشد؛ زیرا همان گونه  و پیش گیری و درمان در همان منطقه و پرهیز از آلوده 

مْ 
ُ

یدِیك
َ
قُـوا بِأ

ْ
 تُل

َ
کـرده: >ل که خداونـد آن را نهـی  کت جان اسـت  ورود بـه منطقـه وبایـی، برابـر بـا هلا

کـردن دیگـر مناطـق  کـت میفکنیـد<، ) بقـره: ۱۹۵( آلـوده  ـه؛ خـود را بـا دسـت خـود بـه هلا
َ

ك
ُ
ل

إِلَ التَّْ

نیـز نوعـی آسیب رسـاندن به جامعه و مصداق »اضرار به غیر« در سـخن رسـول خدا؟ص؟ اسـت.

دو- مصرف دارو 

کهانت  کـه حضـرت محمـد ؟ص؟ به پیامبـری برانگیخته شـد، بعضی امـور مثل سـحر و  زمانـی 

گیـر  کـرد. زمانـی هـم  کـه نزدیـک بـود فرا کـرد، ولـی در برخـورد بـا مسـئله طـب آن را تأییـد  را تعطیـل 

شـود نیـازی بـه طبیـب نیسـت، پیامبر ؟ص؟ ضمـن تأییـد درمان های رایـج آن روز مثل طـب یونانی 

کنید؛ زیرا به  که خود را با نسـخه ها و دعاها درمـان  کلمات مختلـف فرمود  و هنـدی و یهـودی، بـا 

کـردن شـده اسـت. )مجلسـی، ج۵۹، ص ۷3( ابـی درداء از پیامبـر؟ص؟ نقـل  پیامبـر؟ص؟ امـر بـه درمـان 

که  می کنـد: »إن اللَّه أنـزل الـداء و الـدواء، وجعـل لـكل داء دواء، فتـداووا و ل تتـداووا بحرام؛ به درسـتی 

کـرده و بـرای هـر دردی دارویی قرار داده اسـت. پس  خداونـد )تبـارک و تعالـی( بیمـاری و دارو را نـازل 
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کنیـد و به وسـیله حـرام مداوا نکنیـد«. ) همـان، ص۷6( خـود را مـداوا 

مْرَضَيِ 
َ
ذِي أ

َّ
ونَ ال

ُ
تَدَاوَى حَىَّ يَك

َ
 أ

َ
گفت: »ل همچنین، وقتی یکی از پیامبران ؟ع؟ بیمار شد، 

وَاءَ مِيِّ ؛ طبیب 
َ

ـفَاءَ مِيِّ وَ الـدّ شْـفِيكَ حَىَّ تَتَدَاوَى فَإِنَّ الشِّ
َ
 أ

َ
 ل

َّ
وْحَى الُلَّه عَزَّ وَ جَل

َ
ـذِي يَشْـفِييِ فَأ

َّ
هُـوَ ال

کرده اسـت و خودش شـفا می دهـد. خداوند به آن پیامبـر وحی فرمود:  نمی خواهـم. خـودش بیمار 

کنی و دوا و شـفا به دسـت من اسـت«. ) همان، ص 66( من خوبت نمی کنم تا خودت را درمان 

کید شـرع مقدس رسـیده  بنابرایـن، رجـوع به پزشـک متخصص و مصرف دارو، به پذیرش و تأ

که در  کـه هم سـو بـا آموزه هـای علم پزشـکی نیز هسـت. بنابراین، اسـلام بـا نظر برخـی افراد سـودجو 

کیـد می کنند، با رد خوددرمانی،  ایـن شـرایط بحرانی، بر مراجعه نکردن به پزشـک و خوددرمانی تأ

ی از دسـتورهای  پزشـکان سـفارش می دهد.  بر لزوم پیرو

سه- مصرف عسل
اسِ؛ در 

ّ
که می فرمایـد: >فِيهِ شِـفاءٌ لِلنَ تأثیـر بهبود بخشـی عسـل، مدلول صریح آیه قرآنی اسـت 

کـه عسـل را از دیگـر داروهـا متمایـز  آن، بـراى مـردم درمانـی اسـت.< )نحـل:6۹( مهم تریـن ویژگـی ای 

یـان آور بـر اندام هاى بـدن و بهبود بخشـیدن به حـال عمومی دیگر  می سـازد، نداشـتن پیامدهـای ز

کردن زمان بیمارى و سـرعت درمان مؤثر اسـت. دکتر عبد  کوتاه  که این خود، در  دستگاه هاسـت 

الحمیـد دیـاب و دکتـر احمـد قرقـوز، نتایـج پژوهش هـا، تجربه هـا و آزمایش هـای  علمـاى جهان به 

کـرده و در زمینـه تأثیـر عسـل در درمـان بیماری هـای تنفسـی،  ویـژه روسـیه و امریـکا را جمـع  آورى 

گـزارش می کنند:  این گونـه 

اول- در بیمـارى سـل: عسـل، تأثیـر مفیـدى بـر بیمـارى سـل دارد و شـاید ایـن حسـن تأثیـر در 

کـه عسـل، مقاومـت بـدن را در مقابل التهاب سـلی افزایـش می دهـد. خوراندن  نتیجـه، ایـن باشـد 

کـه وزن بیمار نسـبت بـه دیگر  گـرم عسـل بـه بیمـار مبتـلا بـه سـل ریـوى، موجب می شـود   ۱۵۰ -۱۰۰

یاد شود. کاسته و شفافیت خون او ز ى  که عسل نخورده اند، افزایش  یابد و از میزان سرفه و بیمارانی 

که عسـل در بهبودى  گلو: اینها از بیماری هایی هسـتند  دوم- سـیاه سـرفه و التهاب حنجره و 

آنها بسـیار مؤثر است.

کردن سـرفه، سـودمند اسـت و به  یـه و برطرف  یـه: مصـرف عسـل در التهـاب ر سـوم- التهـاب ر
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همیـن علـت، شـرکت دارویـی Natterman آلمـان، عسـل را بـه ترکیبـات دارویـی ضـد سـرفه خـود 

که یکی از بهترین داروهاى ضد سرفه و التهاب   Melrosum  کرده است. برای نمونه، شربت اضافه 

قصب الریة به ویژه براى اطفال است، در بیماری هاى آسم و ذات الریه ، عسل به صورت شربت 

کلسـیم و محلول دیمدرول مصرف می شـود. )رضایی اصفهانـی،۱38۱، ص ۴۱3(  کلرور  بـه همراه 

کرونـا ویـروس یک بیمـاری حاد تنفسـی اسـت و بـا بیماری  بـه نظـر می رسـد، بـا توجـه بـه اینکه 

که عسـل بـا افزایش  گفـت  یـادی دارد، بتـوان  سـل در راه هـای انتقـال و نشـانه های بیمـاری تشـابه ز

کنار  مقاومـت بـدن، می تواند در درمان این بیماری ناشـناخته عملکرد بسـزایی داشـته باشـد و در 

گردد. داروهـای دیگـر، موجب تسـهیل و سـرعت در بهبـودی 

کـه مطالب  کرد  بنابرایـن، بـا توجـه بـه تمامـی مطالب بیان شـده در ایـن مقاله، می تـوان اذعان 

کـه عقـول بشـر در آن زمـان، از  پزشـکی مطـرح در قـرآن، دارای اعجـاز و شـگفتی اسـت، در حالـی 

کشـف آن عاجز و در این زمان، از  تأثیر ناب آنها در شـگفت اسـت. نکته مهم در این مسـائل، این 

کـه قوانیـن و مقـرارات قـرآن، با نظم طبیعت و سـلامت جسـم و روح انسـان، همگون اسـت؛  اسـت 

که نمی تـوان در قـرآن مسـئله ای متضاد با سـلامت انسـان یافت.  بـه ایـن معنـا 

گیری نتیجه 
دستاوردهای مهم این مقاله، عبارتند از:

کفایی می دانند.	• گیری علوم پزشکی را واجب   دانشمندان با استفاده از احادیث نبوی، فرا

هیچ گونه تعارضی بین قرآن و علوم پزشـکی وجود ندارد.	•

قوانین قرآن با سلامت جسمی و روحی انسان همگونی و تطابق دارند.	•

گنـاه و رعایـت بهداشـت، راهکارهـای قـرآن در زمینـه پیش گیـری از 	• مرتکـب نشـدن بـه 

کرونـا هسـتند. گیـردار همچـون  شـیوع بیماری هـای وا

قرآن در زمینه بهداشت جسمی، دعوت به غذاهای طیّب و رعایت نظافت و بهداشت 	•

فردی را به عنوان راهکار معرفی می کند.

دین باوری، انس با قرآن و شکرگزاری، جزو مؤلفه های بهداشت روانی خوانده می شوند.	•
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گیـردار و امـر بـه معـروف در 	• کاهـش تعامـلات اجتماعـی در هنـگام بـروز بیماری هـای وا

رعایـت بهداشـت، راهـکار قـرآن در زمینـه بهداشـت اجتماعـی اسـت.

توجـه بـه امتحان هـای الهـی، تـوکل، دعـا، قرائـت قـرآن و اِعمـال دسـتورهای پزشـکی، 	•

راهکارهـای قـرآن در زمینـه درمـان بیماری هـای سـخت درمـان هسـتند.

اِعمال دستورهای پزشکی شامل قرنطینه، رعایت بهداشت، مصرف دارو و عسل است.	•
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رهیافتی به وصایت و نبوت حضرت شیث؟ع؟ 
کمیت ایشان در پرتوی روایات تفسیری و تاریخی و حا
                                                                 

کهزادوند3،   زهرا سـادات مطلبی4، مریم قرائی5  فاطمه جعفری فر1، پروین حبیبی2، طاهره 
زیر نظر: ریحانه  سادات هاشمی )شهیدی(6

چکیده 
کـه توسـط حضـرت آدم؟ع؟ به دسـتور  مقالـه حاضـر، در صـدد اثبـات وصایـت و نبـوت حضـرت شـیث؟ع؟ اسـت 

کردن قوانین الهی بین  ی به عنوان وصی حضرت آدم؟ع؟ عهده دار مسـئولیت نبوت و اجرایی  الهـی انجـام پذیرفت. و

که تـداوم راه نبوت اسـت.  گردیـد. امـر وصایـت از آنجـا اهمیت می یابـد  امـت بنـی آدم و تثبیـت بندگـی، بیـن انسـان هـا 

که  کتـاب بود  ی دارای صُحُـف یـا  کنـار وصایـت، مسـئولیت مهـم نبـوت را نیـز عهـده دار شـد. و حضـرت شـیث؟ع؟ در 

کـردن وصیت هـای حضـرت  وصایـای حضـرت آدم؟ع؟ را در بـر داشـت و پـس از رحلـت حضـرت آدم؟ع؟ بـه اجرایـی 

یخی،  آدم؟ع؟ پرداخت. در اینکه آیا حضرت شیث؟ع؟ دارای حکومت بوده یا نه؟ بنابر نقل های روایی، تفسیری و تار

کـه برخی، بیانگر تقیه  حضرت شـیث؟ع؟ بوده انـد، اما در مجمـوع، می توان حکومت  گونـی دیده می شـود  گونا نظرهـای 

کتابخانه ای  ی را در برخـی مناطـق یـا پـس از رحلـت حضـرت آدم؟ع؟ به اثبات رسـانید. ایـن تحقیق، بـر اسـاس روش  و

و شـیوه  توصیفی ـ تحلیلی  انجام شـده اسـت. 

کلیدی: حضرت شیث؟ع؟، وصایت، نبوت، حکومت  گان  واژ
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parvinhabibi59@gmail.com .2.  طلبه سطح 3 تفسیر

kohzadi2018@gmail.com .3.  طلبه سطح 3 تفسیر
zahrasadat.motallebi@gmail.com .۴.   طلبه سطح 3 تفسیر

m.gharaei255@gmail.com .کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ۵.   دانشجوی 
rey.hashemi@chmail.ir  6. دکتری شیعه شناسی سطح 3 تفسیر و علوم قرآن
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مقدمه
که هدایـت خلق را به  انسـان زندگـی جمعـی و اجتماعـی دارد و جامعـه نیازمنـد رهبری اسـت 

کند تا انسـان ها در این  که آفریدگار متعال، این راهنما را مشـخص  عهده بگیرد و شایسـته اسـت 

گمراهی نشـوند.  مسـیر دچـار خطا و انحراف و 

کرد و از آن دو انسـان های بسـیاری را در زمین  خداونـد متعـال حضـرت آدم؟ع؟ و حـوّا را خلق 

ی  کافی برای زندگی بر رو گاهی  ی از علم و آ ی علم اسـماء را آموخت. بنابراین، و گسـترانید و به و

گردیـد. نیازمنـدی جامعـه به رهبـری الهی، موجب شـده تـا اندیشـمندان حضرت  زمیـن برخـوردار 

آدم؟ع؟ را پیامبـری از جانـب خـدا و راهنمـای اولیـه بشـر بداننـد، هـر چنـد قـرآن بـه نبـوت حضرت 

آدم؟ع؟ تصریح نکرده اسـت. 

یـج رشـد می کند، پس  کامـل نیسـت و بـه تدر کـه حیثیـت اجتماعـی انسـان ها از ابتـدا  از آنجـا 

ی، وصـی و جانشـین او بایـد ایـن سـیر تکاملـی را عهـده دار شـود. نـام وصـی حضـرت آدم؟ع؟  از و

هرچنـد در قـرآن نیامـده، در تفاسـیر و روایـات، حضـرت شـیث؟ع؟ بـه عنـوان جانشـین حضـرت 

کـه انسـان های بعد از حضـرت آدم؟ع؟ نیـز باید از وجـود راهنما  آدم؟ع؟ ذکـر شـده اسـت و از آنجـا 

یخـی اسـت.  بهره منـد شـوند، مطالعـه ایـن امـر نیازمنـد بررسـی در تفاسـیر، روایـات و نقل هـای تار

کـه آیا ایشـان بـه نبوت هـم برگزیده شـد و  دربـاره نبـوت و حکومـت حضـرت شـیث؟ع؟ می پرسـند 

ی زمیـن تشـکیل داد یـا نه؟  آیـا حکومتـی بـر رو

کـه نخسـت بـه اثبـات وصایـت حضـرت شـیث؟ع؟ از طریـق  ایـن مقالـه، در صـدد آن اسـت 

کند. در صـورت اثبات  روایـی بپـردازد و سـپس نبـوت آن حضـرت را از طـرق عقلـی و نقلـی اثبـات 

که بر  کـه آیا آن حضـرت؟ع؟ دارای حکومت بود یـا خیر  وصایـت و نبـوت، ایـن بحث مطرح اسـت 

اسـاس قرائـن، می تـوان در ایـن بـاره نظـر داد و حکومـت احتمالـی ایشـان را تأییـد نمود. 

وصایت و اهمیت آن
کردن )قرشـی،۱3۷۱، ج۷، ص223( و بر اسـاس    »وصـی« در لغـت،   یعنی متصل شـدن و متصل 

کسـی  کاری اسـت. وصـی، بـر وزن فعیـل، بـه معنـای  یشـه اش، بـه معنـای عهـد بـرای رسـیدن بـه  ر
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کـه متصف بـه تعهـد و رسـاندن اسـت. )مصطفـوی، ۱368، ص۱۴۰( اسـت 

که موصـی، بـه او نیابت می دهد تـا در امـور مربوط به  کسـی می گوینـد    وصـی، در اصطـلاح بـه 

کنـد. )طریحـی، ۱3۷۵، ج۱ ، ص۴۴۰(، یعنـی موصـی  ی رسـیدگی و تصـرف  زندگـی او، پـس از مـرگ و

کار وصـی وصـل می کنـد. )قرشـی، ۱3۷۱، ج۷، ص 223( و وصایـت انبیـا همـان ولایـت،  کارش را بـه 

یعنـی سرپرسـتی و زعامـت امـور دینی و دنیـوى اسـت. )فرهنگ شـیعه، ص۴۵6(

  تعیـن وصـی در زندگـی انبیـا، از سـنّت هاى رایـج همـه پیامبـران از حضـرت آدم تـا خاتـم بوده 

اسـت. پیامبـران الهـی؟عهم؟ در امت هـاى پیشـین نیـز هنـگام غیبـت یـا بـراى روزگار پـس از مـرگ 

خویـش، وصـی برمی گزیده انـد. هـدف ایشـان، تـداوم راه رسـالت و مانـدگاری آن راه میـان امت هـا 

بـوده اسـت. در آیـات قرآن، جانشـینی هارون؟ع؟ برای حضرت موسـی؟ع؟ فرقـان:3۵( و وصایت 

کـرم؟ص؟ )مائـده:۵۵( ذکـر شـده اسـت. روایـات نیـز بـر  و ولایـت حضـرت علـی؟ع؟ بـرای پیامبـر ا

کـرد و نـوح؟ع؟، سـام؟ع؟ را و  وصایـت انبیـا دلالـت دارنـد. حضـرت آدم؟ع؟، شـیث ؟ع؟ را وصـی 

ابراهیم؟ع؟، اسـحاق؟ع؟ را و موسـی؟ع؟، هارون؟ع؟ را و عیسـی؟ع؟، شمعون؟ع؟ را و سرانجام، 

پیامبـر اسـلام؟ص؟، حضـرت علـی؟ع؟ و یـازده فرزنـد معصـوم او را به وصایـت خود برگزیـد. )فرهنگ 

شـیعه، ص۴۵6، مجلسـی، بی تـا ، ج ۹، ص 32۵؛ ج 22، ص ۱۴۹؛ ج 38، صـص 22۱ و28۷( 

کند و امور را به افراد نااهل  گر نبی، امر پـس از خود را رها  اهمیـت وصایـت را از آنجـا فهمیدکه ا

بسپارد، امور الهی، بدون پشتوانه رها می شود و تمامی زحمات انبیای الهی برای اقامه  امر توحید 

کـه بر اسـاس ادلـه  عقلـی و نقلیِ اثبات شـده، یکـی از اعتقـادات مهم  از بیـن  مـی رود. ایـن اعتقـاد 

در میـان شـیعیان اسـت و منابـع دیگـر مذاهـب اسـلامی، آن را بـه عنـوان اعتقـاد شـیعیان مطـرح 

که  که خـدا هیچ دورانی را از قائـم به حق اللَّه  کرده انـد. »شـیعیان علی بن ابـی طالب؟ع؟ معتقدند 

گروهـی  یـا پیامبـر و یـا وصـی منصـوص بنـام از طـرف خـدا و پیامبـر اسـت،   خالـی نمی گـذارد، ولـی 

گذاشـته اند تـا یکـی را از میـان خـود  کار را بـه امـت وا کـه خـدا و پیامبـر،  در مقابـل آنهـا پنداشـته اند 

کنند و بـه امامت بردارنـد«. )مسـعودی، ۱۴۰۹ق، ج ۱، ص۴۹( انتخـاب 
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اثبات وصایت حضرت شـیث؟ع؟ و تداوم وصایت در انبیای بعدی
کلام ائمه؟عهم؟ نمودار اسـت؛ زیرا خداوند متعال هیچ گاه  اثبات وصایت از دیدگاه شـیعه، در 

زمیـن را از حجـت خالـی نمی گـذارد. امـام صـادق؟ع؟ بـه نقـل از رسـول خدا؟ص؟ می فرمایـد: »مـن 

سـید پیغمبرانم و وصی ام، سـید اوصیا اسـت و اوصیای او سادات اوصیا هستند. همانا آدم؟ع؟ 

کـرد برایـش یـك وصـی شایسـته قـرار دهـد. خـداى عزّوجـلّ بـه او وحـی  از خـداى عزّوجـلّ خواهـش 

کن و شـیث؟ع؟ به پسـرش  که هبة اللَّه پسـر آدم؟ع؟ اسـت، وصیت  کـرد اى آدم؟ع؟ بـه شـیث؟ع؟ 

شـبان؟ع؟  ...«. )ابـن بابویـه، ۱3۹۵،  ج  ۱، ص 3۱8( 

گر   بدین ترتیـب، امـر وصایـت، با حضرت آدم؟ع؟ آغاز شـد و تا زمان پیامبـر؟ص؟ ادامه یافت. ا

گـردد، تـداوم آموزه هـای الهی به واسـطه   جریـان نبـوت و وصایـت، در بخشـی از عالـم هسـتی قطـع 

کمـال انسـانی، بـه منصـه  ظهـور نخواهـد  فرسـتادگانش از بیـن مـی رود و هـدف خداونـد متعـال از 

رسـید. بـه همیـن علـت، امـر وصایـت تـا پیامبـر اسـلام؟ص؟ تـداوم یافـت: »آدم بـه هبـة اللَّه وصیـت 

کرد«. )کلینی  کرده بود و دسـتور آمده اسـت در وصیت هر پیغمبرى، تا خدا محمد ؟ص؟ را مبعوث 

)ط - الإسـلامیة(، ۱۴۰۷ق، ج  8 ، ص ۱۱۵(

کـه به  وصایـت، در حقیقـت تـداوم نبـوت اسـت؛ زیـرا خداونـد متعـال از ایـن طریـق، علمـی را 

کـرد. بنابر روایات،  حضـرت آدم؟ع؟ آموخـت )بقـره:3۱(، از طریق وصی به نسـل های بعدی منتقل 

»خداونـد بـه آدم؟ع؟ فرمـود: آثـار نبوتـت را در فرزنـدت هبـة اللَّه بـه امانـت سـپار و مقـرر دار؛ زیـرا مـن 

کبـر و آثـار نبـوت را از نسـل تـو تـا روز رسـتاخیز قطـع نکنـم و هرگـز  هرگـز دنبالـه علـم و ایمـان و اسـم ا

کس  که وسـیله فهم دیـن و معرفت طاعتم باشـد و وسـیله نجات هر  زمیـن را از عالمـی تهـی نـدارم 

گـردد«. )همـان، ص ۱۱۴(  کـه تا زمـان نوح؟ع؟ متولـد 

که وصایت،  یخی و تفسیری، بیان کننده آن است    دلایل نقلی مبتنی بر امر وصایت در کتب تار

کـرد )عیاشـی،۱38۰ق، ج  ۱، ص  از حضـرت آدم؟ع؟ آغـاز شـده و او بـه حضـرت شـیث؟ع؟ وصیـت 

۱۰۴؛ یعقوبـی، بی تـا، ج  ۱، ص ۷؛ طبـری، ۱3۷8ق، ج ۱، ص۱۵8( و شـیث؟ع؟ را وصـی )الهاشـمی،۱۴۱۰ق، 

کلینـی، ۱۴2۹ق ، ج ۱، ص  ج ۱، ص33؛ یعقوبـی، بی تـا، ج  ۱، ص ۷( و خلیفـه )جانشـین( خـود قـرار داد. ) 

۵۵۷؛ مسعودی،۱۴۰۹ ق، ج ۱، ص 2۹؛ ابن بابویه، ۱38۵، ج۱، ص ۱۹( این نقل ها بیان کننده انتقال اولیه  
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کلام  علـوم حضـرت آدم؟ع؟ بـه حضـرت شـیث؟ع؟ از طریـق وصایـت اسـت و تـداوم ایـن امـر، در 

کـه اتصال سلسـله  انبیـا و اوصیـای الهی تـا پیامبر؟ص؟ ادامه داشـته  معصومـان؟عهم؟ مشـهود اسـت 

که می فرماید : »رسـول خدا؟ص؟  یافت، آنجا  کلام امام باقـر؟ع؟ در اسـت. ایـن مطلب را می تـوان از 

ى زمین، هبـة اللَّه، پسـر آدم ؟ع؟ بود و پیغمبرى در نگذشـت،  فرمـود: به راسـتی نخسـتین وصـی رو

جـز اینکـه وصی داشـت... و به راسـتی، علی بن ابـی طالب؟ع؟ (هبـة اللَّه محمد؟ص؟ بـود. )کلینی، 

۱۴2۹ق ، ج ۱، ص ۵۵۷(

کـردن اوامـر پـروردگار توسـط  انتقـال علـم نبـی؟ص؟ توسـط وصـی ؟ع؟ در جامعـه ، بـرای اجرایـی 

کرده اسـت  کنـد، به امر نبی عمل  کس به امـر وصی عمل  کان و برگزیـدگان الهـی اسـت. پـس هر  پـا

کـه خداوند، علـی؟ع؟ و پیروان و دوسـتداران  و بـه همیـن علـت، »جبرائیـل به پیامبـر؟ص؟ خبر داد 

کـه بـه شـیث؟ع؟ تولـی جسـت؛  کـه شـیث؟ع؟ و هرکـس را  کنـد، همان گونـه  او را عـذاب نمـی 

که به سـام؟ع؟ تولی جسـت؛ آصف جانشـین سـلیمان ؟ع؟ و پیروانش؛  سـام بن نوح؟ع؟ و هرکس 

یوشـع ؟ع؟ جانشـین موسـی؟ع؟ و پیروانـش را و شـمعون جانشـین عیسـی ؟ع؟ و پیروانـش را...«. 

)کوفـی، ۱۴۱۰ق، ص  3۷8(

کردن طبـق امر وصـی، مطابق دسـتور الهی اسـت  کـه عمـل   ایـن روایـت، بیان کننـده  آن اسـت 

و مانـع از عـذاب الهـی می شـود؛ زیـرا وصـی، نقطـه  اتصال بـه خداوند متعـال، از طریق نبی اسـت. 

کـه پیامبـر؟ص؟  کار انبیـای الهـی، از روایـات اسـتنباط می شـود؛ از آنجـا  یکسـانی و شـباهت 

نسـبت خـود را بـه حضرت علی؟ع؟ به نسـبت حضـرت آدم؟ع؟ به حضرت شـیث؟ع؟، از حیث 

وصایـت مطـرح می کنـد: »ای علـی؟ع؟ پـس از مرگـم، تـو نسـبت بـه مـن، مانند شـیث ؟ع؟ نسـبت 

بـه آدم؟ع؟ و ماننـد سـام؟ع؟ بـه نوح؟ع؟ و مانند اسـماعیل ؟ع؟ بـه ابراهیم؟ع؟ و مانند یوشـع؟ع؟ 

بـه موسـی؟ع؟ و ماننـد شـمعون؟ع؟ بـه عیسـی؟ع؟ هسـتی. .... اى علـی؟ع؟ تـو وصی منـی«. )ابن 

بابویـه، ۱3۷6، ص 36۷؛ طوسـی، ۱۴۱۴ق، صـص۵۹۱ و۵۹2(

 مجمـوع ایـن روایـات، در بردارنده اهمیت امر وصایت در انبیای الهی از اولین پیامبر تا پیامبر 

خاتم است.
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وصایت حضرت شیث؟ع؟ به دستور خدا
کـردن آن، بنـا بـر دسـتور الهـی و عملکـرد درسـت اسـت و  تـداوم راه نبـوت، مشـروط بـه اجرایـی 

ضمانت اجرایی آن، جز از طریق خداوند متعال میسـر نیسـت. بنابر این امر، شـیعه معتقد اسـت 

کـه امـر وصایـت، بایـد بـه امـر الهـی باشـد و وصایت حضرت شـیث؟ع؟ نیـز بـه فرمان الهـی صورت 

کن«. )ابـن بابویـه، ۱3۷6ق، ص ۴۴2؛  که هبة اللَّه پسـر آدم اسـت، وصیـت  گرفـت: »اى آدم! بـه شـیث 

ابـن بابویـه، ۱3۹۵ق، ج ۱، ص26(

انبیـای الهـی در امـر وصایـت، سـعی در انتخـاب بهترین هـا را داشـتند و بـه سـبب ارتبـاط بـا 

خداونـد عزّوجـلّ، انتخـاب ایـن امـر را بـه عهـد ه  خـدا می گذاشـتند و از خـدا درخواسـت اوصیـای 

شایسـته درخواسـت می کردنـد. در حدیثی از رسـول خدا؟ص؟ روایت شـده اسـت: »آدم ؟ع؟ از خدا 

کـه وصی شایسـته اى بـراى او قرار دهـد. خـدای عزّوجلّ به سـوى او وحی  کـرد  عزّوجـلّ درخواسـت 

گرامی داشـتم، سپس از آفریدگانم آفریده اى را برگزیدم  که من پیغمبران را به وسـیله نبوت  فرسـتاد 

گفـت: پـروردگارا پس وصـی مرا بهترین اوصیـا قرار ده!   و برگزیدگانشـان را اوصیـا سـاختم. آدم ؟ع؟ 

کن. پس آدم ؟ع؟  که: اى آدم ؟ع؟، شیث؟ع؟ را به وصایت انتخاب  خدا به سوى او وحی فرستاد 

شـیث ؟ع؟ را وصی خود سـاخت و او هبةاللَّه بن آدم اسـت و شـیث ؟ع؟ به پسـرش شـبان وصیت 

کـرد  و غثمیشـا بـه  کـرد، ... و شـبان بـه محلـث، محلـث بـه محـوق و محـوق بـه غثمیشـا وصیـت 

کـرد و )ناحـورا( ناجور به  یس بـه ناحورا  وصـی  کـرد.  ادر یـس پیمبـر؟ع؟ وصیـت  اخنـوخ،  همـان ادر

نـوح؟ع؟ و نـوح بـه سـام و سـام بـه عثامـر و عثامـر بـه برغیثاشـا و برغیثاشـا بـه یافـث و یافـث بـه بـرّه 

کرد. سـپس عمـران بـه ابراهیـم خلیـل؟ع؟ و ابراهیم  و بـرّه بـه جفسـیه و جفسـیه بـه عمـران وصیـت 

خلیل؟ع؟ به پسـرش اسـماعیل؟ع؟ و اسماعیل؟ع؟ به اسحاق؟ع؟ و اسحاق؟ع؟ به یعقوب؟ع؟ 

و یعقـوب؟ع؟ بـه یوسـف؟ع؟ و یوسـف؟ع؟ بـه بثریـاء و بثریـاء بـه شـعیب؟ع؟ و شـعیب؟ع؟ بـه 

موسـی بن عمران؟ع؟ و موسـی بن عمران؟ع؟ بـه یوشـع بن نون؟ع؟ و یوشـع بن نون؟ع؟ بـه داوود؟ع؟ 

و داوود بـه سـلیمان؟ع؟ و سـلیمان؟ع؟ به آصف بن برخیـا؟ع؟ و آصف بن برخیـا ؟ع؟ به زکریّا؟ع؟ 

کـرد.  و زکریّـا؟ع؟ بـه عیسـی بن مریم ؟ع؟ و عیسـی بن مریم بـه  شـمعون بن حمون الصفـا وصیـت 

همچنیـن، شـمعون بـه یحیی بن زکریّـا؟ع؟ و یحیی بن زکریّـا؟ع؟ بـه منـذر و منـذر بـه سـلیمه و 
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کـرد. رسـول خـدا ؟ص؟ فرمـود: و بـرده هـم وصایـت را بـه مـن سـپرد و مـن آن  سـلیمه بـه بـرده وصیـت 

را بـه تـو مـی سـپارم یـا علـی؟ع؟  تـو نیـز آن را بـه وصـی خـود می سـپارى و وصـی تـو آن را بـه اوصیـای 

تـو از فرزندانـت، یکـی پـس از دیگـرى«. )ابـن بابویـه، ۱۴۱3ق، ص ۴۴3؛ طوسـی، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص ۴۴2 و 

صـدوق، ۱3۷6، ص۴۰2(.

 این روایت، اتصال سلسله  انبیا و اوصیای الهی از حضرت آدم؟ع؟ به شیث؟ع؟ و همچنان 

گزینـش آنهـا بـا نظـر خداونـد عزّوجـلّ را نشـان می دهـد؛ زیـرا  تـا پیامبـر خـدا؟ص؟ را بیـان می کنـد و 

کسـی شایسـتگی وصایت او را دارد، هر چند  که چه  نبی؟ص؟ به تنهایی نمی تواند تشـخیص دهد 

کدامین فرزند یا بستگان او شایستگی این امر را دارند، ولی  که  ممکن است از طریق قرائنی بیابد 

بـرای قطـع و یقیـن، نیازمنـد وحـی الهی اسـت. به همین سـبب، حضـرت آدم؟ع؟ در ایـن زمینه از 

کند و خداوند نیز اولین وصی را حضرت شیث؟ع؟ برگزید.  خداوند خواست تا وصی او را تعیین 

وصیت های آدم و شیث؟عهما؟ 
کـرد، از علوم  حضـرت آدم؟ع؟ پـس از آنکـه وصـی خود را شـناخت و در مـورد او اطمینان پیدا 

ی آموخته بود، به وصی خود آموزش داد. یکی از این علوم، سـاعات شـبانه روز  کـه خـدا به و الهـی  

که برای عبادت، آشـنایی به آنها برای حضرت شـیث؟ع؟ لازم بود. حضرت آدم؟ع؟ ساعات  بود 

شـب و روز را بـا عبـادت خـاص در هـر یك از سـاعت ها به شـیث؟ع؟ آموخـت و فرمود: »پسـرم، در 

کـه هفت سـال دراز باشـد.« )طبـری ،۱38۷ق ، ج ۱، ص۱۵2( البته  زمیـن توفانـی شـود؛ توفان نوح؟ع؟ 

که برخـی علوم را حضرت شـیث؟ع؟ به طـور مسـتقیم از خداوند متعـال آموخته  مانعـی هـم نـدارد 

باشـد، چنان که برخی منابع، آموزش سـاعات شـبانه روز و عبادات آن را به طور مستقیم از جانب 

کرد  کـه بـرای شـیث، علـم سـاعات شـب و روز را معلـوم  خداونـد متعـال دانسـته اند: »خداونـد بـود 

کاشـانی،  کـه در آن اوقـات بایـد انجـام داد، بـه او آموخـت. )رازی، ۱۴۰8ق، ج  6، ص 3۴۷؛  و عبادتـی 

بی تـا، ج  3، ص 226( 

ی زمیـن، از نعمت هـای زمینـی اسـتفاده می کـرد و آنچه  حضـرت آدم؟ع؟ هنـگام زندگـی بـر رو

کـه آنچـه از طریـق روایـات بـه دسـت  را بـه علـم الهـی آموختـه بـود، بـه فرزنـدش شـیث؟ع؟ آموخـت 
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یتون )کلینی،۱۴3۰ق، ج ۱2،  آمده، سـفارش های حضرت آدم؟ع؟ به شـیث ؟ع؟ درباره اسـتفاده از ز

ص ۴8۵( و انـار )همـان ، ص۵۴6( اسـت.

ی زمین بـود. از آنجا  کیفیت تداوم این نسـل بر رو یکـی از مسـائل مهـم در تداوم نسـل آدم؟ع؟، 

گناه آن همچـون قتل همه   گناه عظیمی شـد و بنا به نقل قـرآن،  کـه قابیـل بـا قتـل برادر خـود، دچار 

که هرگز نـزد قابیل نرود و  کـرد  انسـان ها بـود )مائـده:3۱و32(، حضـرت آدم؟ع؟ به شـیث؟ع؟ وصیت 

کرد. )طبرى، ۱3۷8ق، ج ۱، ص ۱۵۹( شـیث؟ع؟ نیز به این دسـتور عمل 

کـه فرزنـدان شـیث؟ع؟ بـا فرزنـدان قابیـل ازدواج نکننـد )ابـن  کـرد   همچنیـن، آدم؟ع؟ وصیـت 

سـعد،۱۴۱۰ق، ج  ۱، ص 33(؛ زیـرا حضـرت آدم ؟ع؟ زنـا و شـراب خوارى و تباهـی را میـان فرزنـدان 

که فرزندان شـیث؟ع؟ با فرزندان قابیل زناشویی نکنند. )طبری، ۱38۷ق  کرد  قابیل دید و سـفارش 

، ج ۱، ص ۱68( )یعقوبـی، بی تـا، ج ۱، ص8( هـر چنـد بـه نقـل برخـی منابـع، ایـن وصیـت عملـی نشـد و 

کردند. )ابن سـعد،  کـوه فـرود آمدنـد و پـس از چندی بـا فرزنـدان قابیـل ازدواج  فرزنـدان شـیث؟ع؟ از 

۱۴۱۰ق، ج ۱، ص 33(

که آن را از قابیل و  کرد  حضرت آدم ؟ع؟ وصیت خود را نوشـت و به شـیث؟ع؟ داد و سـفارش 

کشـتن  کند؛ زیرا قابیل بر اثر حسـادت به هابیل و علم خاص هابیل، اقدام به  ى مخفی  فرزندان و

کرد. به همین سبب، شیث؟ع؟ و فرزندانش علوم نزد خود را مخفی می کردند و قابیل  ی خواهد  و

و فرزندانش از دانش بهره مند نبودند. )طبری، ۱38۷ق، ج ۱، ص۱۵۹( 

کشـته  کـرد. آدم؟ع؟ بعـد از  از دیگـر وصیت هـای حضـرت آدم؟ع؟ می تـوان بـه مرثیـه  او اشـاره 

که این  کرد  شـدن هابیل، برای هابیل مرثیه ای )به زبان سـریانی( داشـت. او به شیث؟ع؟ وصیت 

مرثیـه را بـه فرزندانـت بیامـوز تـا بخواننـد و پند بگیرند. شـیث؟ع؟ مرثیـه را به فرزندان خـود آموخت 

و همچنـان نسـل بـه نسـل، آن را وصیـت می کردنـد و می آموختنـد. )رازی، ۱۴۰8ق، ج   6، ص 3۴6 

وکاشـانی، بی تـا، ج  3، ص 22۵( 

که در وصیـت حضرت آدم؟ع؟ به شـیث؟ع؟ دیده  بزرگداشـت انبیـای الهـی، از اموری اسـت 

کنـد و پـس از مـرگ، او را در  کـه بدنـش را حفـظ  کـرد  می شـود، چنان کـه آدم؟ع؟ بـه شـیث؟ع؟ امـر 

کند.  کـه هر نسـلی هنـگام مرگ، نسـل دیگـر را وصیـت  کـرد  »مغـارة الکنـز« قـرار دهـد و نیـز سـفارش 
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کرد در میان فرزندان آدم؟ع؟ به پاخیزد و آنان را به پرهیزگارى و نیکو پرستیدن  همچنین، وصیت 

خـدا وادارد. ) یعقوبـی، بی تا، ج۱، ص۷(

گفـت: »ای فرزندانـم،  کـرد و بـه آنهـا  حضـرت آدم؟ع؟ هنـگام فـوت، همـه  فرزندانـش را جمـع 

کـه  کنـم سـخنان بهتریـنِ فرزندانـم را  کـه بـه شـما وصیـت  خداونـد  ضمـن وحـی، بـه مـن امـر فرمـود 

کـه او  جانشـین مـن در میـان شماسـت«،  کنیـد  »هبـة اللَّه« اسـت، بشـنوید و فرمـان او را اطاعـت 

گوش فـرا می دهیم و مطیع امر او هسـتیم و بـا او مخالفت  گفتنـد: »بـه سـخنان او  فرزنـدان آدم؟ع؟ 

کرد  تابوتی )صندوقچه ای( بسـازند. وقتی صندوقچه سـاخته شـد، آن  نمی کنیم. پس آدم؟ع؟ امر 

کرد و در  حضـرت علـوم نـزد خود و علم اسـماء و وصیت را داخل آن قرار داد و آن را تسـلیم هبة اللَّه 

که من از دنیا رفتم،  گوش فرا بده، هنگامـی  مـورد آن، بـه او دسـتورهایی  داد و فرمـود: »ای هبة اللَّه! 

کن و بـر من نماز بگـزار و در مقبره قـرار ده. فرزنـدم خداوند تبـارک و تعالی مرا  کفـن  مـرا غسـل بـده و 

کـرد و خلیفـه خـود در آن قـرار داد تـا حجـت او بـر مخلوقاتـش باشـم. مـن نیـز بـه امر  در زمیـن هبـوط 

ی  زمیـن، بعـد از خـود، حجت خدا بـر مخلوقاتـش قرار  خداونـد، بـه تـو وصیـت می کنـم و تـو را بـر رو

می دهـم. پـس تـو بایـد قبـل از مـرگ، وصـی و حجتـی قـرار دهـی و تابـوت و هـر آنچـه را در آن اسـت، 

که به زودی در زمان نبوتِ مردی از نسـل  کنی  گاه  که به تو سـپردم، به او تسـلیم و او را آ همان گونه 

کشـتی  کـه نامـش نـوح؟ع؟ اسـت، توفـان مهلکـی اتفـاق خواهـد افتـاد. در آن توفـان، هرکـس بر  مـن 

او نشسـت، نجـات خواهـد یافـت و هرکـس عقـب مانـد، غـرق می شـود. بـه وصـی خـودت، حفـظ 

کـن و هـر وصـی بایـد وصیـت خـود را در آن قـرار دهـد و بایـد آنهـا  تابـوت و محتویـات آن را سـفارش 

کرد، باید  کـه پیامبری نـوح؟ع؟ را درک  سـفارش تابـوت را به جانشـین بعدی برسـانند. پس هرکس 

کـس از  کشـتی نـوح؟ع؟ قـرار دهـد و هیـچ  کشـتی بنشـیند و هـر آنچـه در آن اسـت، در  همـراه او بـر 

نـوح؟ع؟ عقـب نمانـد. ای هبـة اللَّه و ای فرزندانـم، از قابیل و فرزندانـش برحذر باشـید. به تحقیق، 

کـرد، می دانیـد. بنابرایـن، از او و فرزندانش به دور  باشـید، بـا آنها ازدواج  آنچـه را بـا برادرتـان هابیـل 

کن شـوید و از او و فرزندانـش  کـوه سـا نکنیـد و تـو بایـد ای هبـة اللَّه بـا بـرادران و خواهرانـت در بـالای 

کنید. )عیاشـی،۱38۰ق، ج ۱، ص 3۰۷(  کوه رها  کنـاره بگیریـد و قابیـل ملعون و فرزندانـش را در دامنه 

گرفته شـد تا  بدین ترتیـب، وصایـت حضـرت شـیث؟ع؟ در نـزد تمام فرزنـدان آدم؟ع؟ به شـهادت 
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ی شـک نکننـد و بـه وصیت هـای حضـرت آدم؟ع؟ بـر  اتمـام حجتـی بـر آنـان باشـد و در وصایـت و

کنند. اسـاس رهبـری حضرت شـیث ؟ع؟ عمـل 

امر وصایت، در شـیث ؟ع؟ نیز از طریق پسـرش شـبان )ابن بابویه، ۱۴۱3ق، ج  ۴، ص ۱۷۵؛ طوسی، 

۱۴۱۴ق، ص ۴۴2؛ ابن بابویه، ۱3۷6ق، ص ۴۰2؛ ابن بابویه، ۱3۹۵ق، ج ۱، ص 3۱8( یا انوش )یعقوبی، بی تا، 

ج  ۱، ص۹( تـداوم یافـت و یکـی از فرزنـدان خـود را وصـی قـرار داد و او را بـه نگـه دارى بـدن آدم؟ع؟ و 

پرهیـزگارى و واداشـتن قومش بـه پرهیزگارى و نیکو پرسـتیدن خدا امر فرمود. )همـان( امر وصایت، 

بدین وسـیله از حضرت آدم؟ع؟ آغاز شـد و نسـل به نسـل در انبیای الهی تداوم یافت.

صُحُف حضرت شیث؟ع؟ 
»صُحُـف« در لغت، جمع صحیفه اسـت. )جوهـری،۱3۷6ق، ج۴، ص ۱38۴؛ قرشـی،۱3۷۱، ج۴، 

که بـر آن نوشـته می شـود. )ابـن فـارس، ۱۴۰۴ق، ج  کاغـذ یـا هـر چیـزى می گوینـد  ص ۱۱۰( صَحِیفَـه، بـه 

کاغذ یا... اسـت؛ خواه مادی باشـد  گسـتردگی در قطعه ای از جنس فلز،  3، ص 33۴( » صحیفه، 

یـا معنوی، نوشـته یا ظرف باشـد«. )مصطفـوی، ۱368، ج ۵، ص۱۹۷(

کتاب هاى پیامبران است. )قرشی، ۱3۷۱،  در اصطلاح، مراد از صُحُف پیامبران در آیات قرآن، 

ج ۴، ص ۱۱۰( صُحُـف انبیـا، یعنـی آنچـه مـادی بـوده و بر انبیـا از معـارف الهی، احـکام و آیات نازل 

کـه برحسـب زمـان، از پوسـت دباغـی  می شـده اسـت. ایـن الـواح، از جنس هـای مختلـف بودنـد 

کاغـذ و... بـوده اسـت. ویژگی هـای ایـن صُحُـف، بـه طـور مسـتند بـرای مـا مشـخص نشـده  شـده، 

اسـت. )مصطفـوی، ۱368، ج ۵، ص۱۹8(

کتـاب، یـک یـا چنـد برگـه اسـت، امـا صُحُـف حتماً  کـه  کتـاب، ایـن اسـت  تفـاوت صُحُـف و 

کتاب به معنای نوشته )نه برگه( هم آمده است. برای مثال، در آیه قرآن  چندین برگه است. البته 

کاغـذ، بـر تـو نـازل می کردیم .<  گـر مکتوبـی، نوشـته بـر   فِ قِرْطـاسٍ؛ و ا
ً
كِتابـا يْـكَ 

َ
نـا عَل

ْ
ل ـوْ نَزَّ

َ
آمـده: >وَ ل

کتاب، همان مکتوب بود، ذکـر قرطاس )کاغذ( زیبا  گـر  کاغذ اسـت و ا کتاب، در  )انعـام:۷(  یعنـی 

نبود. )عسـکری، ۱۴۰۰ق ، ص 288(

کـه دربردارنـده  علـم انبیـای پیشـین بـوده و  کتـاب یـا صُحُـف بوده انـد  پیامبـران الهـی دارای 
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کریم بـه طور مسـتقیم نام  کتـب در قـرآن آمـده اسـت. هر چنـد در قـرآن  نـام برخـی از ایـن صُحُـف و 

ی نیامـده، بـه طـور غیـر مسـتقیم به نبـوت انبیـا و صُحُف ایشـان  حضـرت شـیث ؟ع؟ و صُحُـف و

ْ نَقْصُصْ  ـمْ مَـنْ لَ يْـكَ وَ مِنُْ
َ
ـمْ مَـنْ قَصَصْنا عَل  مِـنْ قَبْلِكَ مِنُْ

ً
نا رُسُـا

ْ
رْسَـل

َ
قَـدْ أ

َ
اشـاره شـده اسـت: >وَ ل

که در قرآن نام آنهـا نیامده و یکی از آنهاحضرت  يْـكَ.< )غافـر:۷( این آیه اشـاره به پیامبرانی دارد 
َ
عَل

 
َ

ل نْـزَ
َ
 لِـا بَـنَْ يَدَيْـهِ وَ أ

ً
قـا ـقِّ مُصَدِّ َ

ْ
كِتـابَ بِال

ْ
يْـكَ ال

َ
 عَل

َ
ل شـیث ؟ع؟ اسـت.  در ذیـل تفسـیر آیـه > نَـزَّ

< )آل عمـران: 3( نیـز در تفسـیر »لمـا بیـن یدیـه« بـه صُحُـف شـیث؟ع؟ اشـاره شـده، 
َ

يـل
ْ

ن ِ
ْ

ـوْراةَ وَ ال التَّ

یعنـی قـرآن تصدیق کننده آن صُحُف اسـت. )حسـین بن علی علیه السـلام، ۱۴3۰ق، ص۱۱۱ ؛ مجلسـی، 

۱363ق، ج  ۹، ص 28۵(

تعـداد صُحُـف حضـرت شـیث؟ع؟ بـر اسـاس منابـع 2۹ یـا پنجـاه صحیفـه ذکـر شـده اسـت. 

مسـعودی تعـداد صُحُـف نـازل شـده بـر حضـرت شـیث؟ع؟ را 2۹ صحیفـه می دانـد. )مسـعودی، 

۱۴۰۹ق، ج  ۱، ص ۵۰(، امـا اغلـب منابـع، تعـداد آن را پنجـاه صحیفـه می داننـد. ) طبـری، ۱38۷ق، ج 

 ۱، ص ۱۵2؛ صـدوق، ۱362ق، ج 2، ص ۵2۴؛ طبرانـی، 2۰۰8م، ج  ۱، ص 366 ؛ ابـن طـاووس، بی تـا، ص 38( 

محتوای این صُحُف، طبق نقل مسعودی، تهلیل و تسبیح بوده )مسعودی، ۱۴۰۹ق، ج  ۱، ص ۵۰( 

و ابن طاووس محتوای صُحُف را راهنمایی های خداوند، فرایض و احکام، سنت و شریعت ها و 

کتـاب را تلاوت می کـرد و به فرزنـدان آدم؟ع؟ آن را  کـه شـیث؟ع؟ در مکه آن  حـدود الهـی می دانـد 

می آموخت. )ابن طاووس، بی تا، ص38( البته این اقوال، تناقضی با یکدیگر ندارند و می شـود جمع 

کتب آسـمانی، شـامل شریعت و قانون است و خالی از تسبیح و تحمید الهی نیستند.  کرد؛ زیرا 

نبوت حضرت شیث؟ع؟ 
یشـه نبـأ به معنی خبر )جوهری، ۱3۷6ق، ج ۱، ص ۷۴( و بر وزن فعیل اسـت  »نبـی« در لغت، از ر

کـه در معنـای فاعلـی، یعنـی خبردهنـده. )قرشـی، ۱3۷۱، ج۷، ص6( »نبـی« در اصطـلاح، یعنـی 

کـه خردهـاى وارسـته و عقل هـاى پـاك بـه آن توجـه دارنـد. )راغـب، ۱۴۱2ق،  خبردهنـده از چیزهایـی 

که از خدا بدون واسطه هیچ بشری خبر می دهد. )طریحی، ۱3۷۵، ص۴۰۵( ص ۷8۹( یعنی انسانی 

وصایـت حضـرت شـیث؟ع؟ در روایـات آمـده و ایـن امـر بـه اثبـات رسـیده اسـت. در برخـی 
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كَانَ   ٍ
 وَصِّ

َ
ل وَّ

َ
ی تصریـح نشـده اسـت »إِنَّ أ روایـات، بـه وصایـت ایشـان اشـاره شـده، امـا بـه نبـوت و

نبيـاء مائـة ألـف  كان جميـع ال ـهُ وَصِّ  و 
َ
 وَ ل

َّ
ٍ مَـىَ إِل

رْضِ- هِبَـةُ الِلَّه بْـنُ آدَمَ وَ مَـا مِـنْ نَـيِّ
َ ْ
 وَجْـهِ ال

َ
عَـی

ی زمیـن بود و  ين ألـف نـي؛ حضـرت شـیث؟ع؟ ـ هبـة اللَّه بـن آدم؟ع؟ ـ اولین وصی بـر رو نـيّ و عشـر

ی زمین  هیـچ پیامبـری از دنیـا نمـی رود، مگر اینکه یـک وصی دارد و تعـداد انبیاء ۱2۴ هـزار نبی رو

کلینـی، ۱۴3۰ق، ج  ۱، ص ۵۵۷(  بـود.«. ) 

ی را جزو  کلینـی بـا صراحـت بـه نبـوت شـیث؟ع؟ اشـاره نکـرده ، امـا بـه طـور ضمنـی و جنـاب 

اوصیـا و انبیـای الهـی خوانـده اسـت. بـا ایـن حـال، برخـی منابـع بـه نبـوت شـیث؟ع؟ در ایـن بـاره 

کرم؟ص؟ همگی انبیا  کرده انـد. مرحوم صدوق می فرماید: »اوصیای پیامبران، قبل از نبی ا تصریـح 

بودنـد و همـه بـه وصیـت حجـت قبـل از خـود بـه پاخاسـتند، مثـل وصـی حضـرت آدم ؟ع؟ یعنـی 

شـیث هبـة اللَّه ؟ع؟«. )ابـن بابویـه، ۱3۹۵ق، ص  26(

گذاشـته و او را به عنوان نبی و پیامبر خدا؟ص؟   این روایت بر نبوت حضرت شـیث؟ع؟ صحه 

کرده اند: »خداى  یخی نیز به نبوت حضرت شیث؟ع؟ تصریح  کرده است. منابع تفسیری و تار معرفی 

عزّوجـلّ شـیث؟ع؟ را پیغامبـرى داد«. )طبـرى، ۱3۵6ش، ج 2، ص 3۹8؛ بلعمـی، ۱3۷3، ج ۱، ص ۱۹2(

که ایشان در منابع شیعه و اهل سنت  یکی دیگر از دلایل نبوت حضرت شیث؟ع؟ آن است 

در زمره  چهار تن انبیای سـریانی نام برده شـده )طوسی، ۱۴۱۴ق، النص۴۴2؛ ابن بابویه، ۱3۷6، ص۴۰2؛ 

طبرسـی، ۱3۷2، ج ۱۰، ص۴۷6؛ طبرانـی، 2۰۰8م، ج 3۱، ص۱38( و تعـداد صُحُـف او بیشـتر از تعـداد 

کـه آنهـا را می خوانـده و آمـوزش مـی داده اسـت. )ابـن طـاووس، بی تـا،  صُحُـف انبیـای مختلـف بـوده 

کتـاب توسـط حضـرت شـیث؟ع؟ می تواندبیان کننـده نبـوت آن حضـرت  صـص 3۷و 38( تعلیـم 

کـه در بیـن مـردم، قیـام بـه آموزش امـر الهـی و آموزه هـای  حضـرت آدم؟ع؟ به بنی آدم باشـد. باشـد 

کرد: دلیل دیگر بر نبوت حضرت شیث ؟ع؟ را می توان از آیه 2۱3 سوره بقره استنباط 

ــقِّ  َ كِتــابَ بِالْ
ْ
 مَعَهُــمُ ال

َ
ل نْــزَ

َ
يــنَ وَ أ ينَ وَ مُنْذِرِ ــرِ ــنَ مُبَشِّ بِيِّ ــةً واحِــدَةً فَبَعَــثَ الُلَّه النَّ مَّ

ُ
ــاسُ أ >كانَ النَّ

ــمُ  وتُــوهُ مِــنْ بَعْــدِ مــا جاءَتُْ
ُ
ذِيــنَ أ

َّ
 ال

َ
ــفَ فِيــهِ إِلّ

َ
فُــوا فِيــهِ وَ مَــا اخْتَل

َ
ــاسِ فِيمَــا اخْتَل ــمَ بَــنَْ النَّ

ُ
لِيَحْك

ــدِی مَــنْ يَشــاءُ  ــقِّ بِإِذْنِــهِ وَ الُلَّه يَْ َ
ْ

فُــوا فِيــهِ مِــنَ ال
َ
ــا اخْتَل ذِيــنَ آمَنُــوا لَِ

َّ
ــمْ فَهَــدَى الُلَّه ال  بَيْنَُ

ً
نــاتُ بَغْيــا بَيِّ

ْ
ال

إِل  صِــراطٍ مُسْــتَقِمٍ<.
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کـه در میـان آنان  مـردم قبـل از بعثـت انبیـا همـه یـك امـت بودنـد. خداونـد بـه سـبب اختلافـی 

کتـاب را به حـق نازل فرمـود تا طبـق آن، در  پدیـد آمـد، انبیایـی بـه بشـارت و انـذار برگزیـد و بـا آنان، 

کردند  کتاب اختلاف  کنند. این بار در خود دین و  کرده اند، حکم  میان مردم و در آنچه اختلاف 

کـه اهـل آن بودنـد و انگیزه شـان در اختـلاف،  کسـانی  و ایـن اختـلاف پدیـد نیامـد، مگـر از ناحیـه 

که ایمـان آوردند، در مسـائل مورد اختلاف،  کسـانی را  حسـادت و طغیـان بـود. در این هنگام خدا 

کـه را بخواهد، به سـوى صـراط مسـتقیم هدایـت می کند. بـه سـوى حـق رهنمـون شـد و خدا هـر 

کـه   چنانچـه در ایـن آیـه »ال« در »الکتـاب« را جنـس بگیریـم، هـر فرسـتاده ای از جانـب خـدا 

کتاب باشد، نبی است. )طباطبایی، ۱3۹۰ق، ج 2، ص ۱28( و بنا بر اینکه حضرت شیث؟ع؟  دارای 

ی نیـز یکـی از انبیـای الهی خوانده می شـود.  کتـاب بـود، و دارای صُحُـف و 

حکومت حضرت شیث؟ع؟ 
ی  بـر اسـاس برخـی اقـوال، حضرت شـیث؟ع؟ دارای حکومت بـوده ، امـا برخی قائل بـه تقیه  و

ی را نفی می کنند. مسـعودی هر دو قـول حکومت و تقیه را پذیرفته  بوده انـد و بنابرایـن، حکومت و

گفته اسـت: »وقتی آدم؟ع؟ وصیت را به شـیث؟ع؟ سـپرد، شـیث؟ع؟ آن را پنهان نگه داشـت،  و 

کـرد، آدم؟ع؟ چهل  امـا وقتـی زمـان وفـات آدم؟ع؟ رسـید و شـیث؟ع؟ را وصـی فرزندان خـود اعلام 

کـرد و صُحُـف آسـمانی پـدرش و  هـزار فرزنـد و نـواده داشـت. شـیث؟ع؟ بـر مـردم حکومـت مـردم 

کـرد.« )مسـعودی۱۴۰۹ق، ج ۱، ص ۴۹( ازایـن رو، مسـعودی تقیـه را مربوط به قسـمت  خـودش را تشـریع 

اول زندگـی شـیث؟ع؟ تـا زمان حیات حضـرت آدم؟ع؟ می داند، امـا از لحاظ عقلـی نیز حکومت 

کرده اند، با دلایلی عقلانی،  که تقیه شیث؟ع؟ را ذکر  حضرت شیث؟ع؟ پذیرفتنی است و منابعی 

کرده اند،  کـه تقیه حضـرت شـیث را مطـرح  کـرد.  در اینجـا بـه منابعـی  می تـوان جـواب داد یـا دفـع  

یـم و پاسـخ های آنهـا را بیـان می کنیم. می پرداز

کرده اند:  منابعی تقیه حضرت شیث؟ع؟ را به شکل های مختلف مطرح 

که وصی آدم؟ع؟ بود، نمی توانست دین  ۱. آدم و فرزندان صالحش از دنیا رفتند و شیث؟ع؟ 

گفته بود: تو را می کشـم،  کند؛ چـون قابیل به شـیث؟ع؟  خـدا )شـریعت حضـرت آدم؟ع؟ را اظهـار 
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کتمان می کرد. پس هـر روز بر تعداد  کشـتم. شـیث؟ع؟ نیـز به ناچار تقیـه و  کـه هابیل را  همان گونـه 

کـرد. بدین ترتیـب، بداء  گمراهـان افـزوده می شـد و شـیث؟ع؟ بـه جزیـره ای رفـت و عبادت خـدا را 

گرفت و خدا پیامبرانی فرسـتاد. )عیاشـی، ۱38۰ق، ج ۱، ص ۱۰۴( تعلق 

که پدرم بـه تو علمی  گفت: من دانسـتم  2. شـیث؟ع؟، آدم؟ع؟ را بـه خـاك سـپرد. قابیـل آمد و 

کـرد و قربانـی او  کـه بـرادرت هابیـل بـا آن دعـا  کـه مـن نـدارم و آن، علمـی اسـت  بخصـوص داده 

کشـتم؛ بـراى اینکـه اولادى نیـاورد تـا بـر نژاد مـن ببالنـد و بگویند: ما پسـران  پذیرفتـه شـد و مـن او را 

که قربانـی اش مردود  کسـی هسـتید  کـه قربانی اش پذیرفته شـد و شـما پسـران آن  کسـی هسـتیم  آن 

کنی، من تو را به مانند برادرت  که پدرت به تو داده، چیزى اظهـار  گـر تو از آن علمی  کنـون ا اسـت. ا

کبـر و میـراث نبـوت و آثـار علـم نبـوت  کشـت.  هبـة اللَّه و نسـل او نیـز علـم و ایمـان و اسـم ا خواهـم 

را نهـان می داشـتند تـا خـدا نـوح؟ع؟ را بـه پیامبـری برانگیخـت. )کلینـی، ۱۴۰۷ق، ج 8، ص ۱۱۴؛  ابـن 

بابویـه، ۱3۹۵ق، ج  ۱، ص 2۱۵(

3. انبیایـی بیـن آدم و نـوح؟ع؟ مخفـی بودنـد و بـه همین سـبب، نام ایشـان در قرآن ذکر نشـده 

اسـت، چنان کـه نـام دیگـر انبیـا در قـرآن بیان شـده و این، قـول خداوند عزّوجـلّ اسـت. در آیه ۱63 

که  گفتیم و رسولانی  که داسـتان آنها را برایت  که می فرماید: »و رسـولانی از پیش  سـوره نسـاء، آنجا 

کـه آشـکارا بودنـد _ نـام نبردیم«.  داستانشـان را برایـت نگفتیـم- یعنـی پیغمبـران نهـان را چـون آنهـا 

)کلینـی، ۱۴۰۷ق، ج  8، صـص ۱۱۵و 22۱؛ ابـن بابویـه، ۱3۹۵ق، ج  ۱، صص 2۱۵ و2۱6( 

که با  ایـن روایـات، تقیـه  حضرت شـیث؟ع؟ را پـس از رحلت حضـرت آدم؟ع؟ بیـان می کند 

گر تقیه ای  که تقیه را مربوط به زمان آدم؟ع؟ می دانست. بنابراین، ا قول مسعودی متفاوت است 

وجـود داشـته، در مـوارد خـاص یـا زمـان خاصـی بـوده اسـت؛ زیـرا روایـات، بیان کننـده عملکـرد 

کـه در ذیـل می آیـد. قـول بـه تقیـه نیـز بـا توجـه  غیرتقیـه ای حضـرت شـیث؟ع؟ در مـواردی اسـت 

کمیـت قـرآن، در برابـر روایـات متعـارض رد  بـه روایـات متعـارض بـا روایـات بـالا،  بنـا بـر اصـل حا

یخـی، تأییـدی بـر آیـات قـرآن بـر تقیـه  نداشـتن  حضـرت شـیث؟ع؟ در مدت  می شـود و منابـع تار

زمانـی طولانی دارد: 

کنـد و آن روز  کـه ایـن وصیـت را در سـر هـر سـالی بررسـی  کـرده بـود  ۱. »آدم بـه هبـة اللَّه وصیـت 
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بـراى آنهـا عیـد باشـد و نـوح؟ع؟ و زمـان او را در خاطـر بیاورنـد.« )کلینـی، ۱۴۰۷ق، ج  8، ص ۱۱۵؛ ابـن 

کم در بین  گرچه شیث با قابیل تقیه می کرده است، دست  بابویه، ۱3۹۵ق، ج  ۱، ص 2۱۵( بنابراین، ا

کـه حضـرت شـیث؟ع؟ می توانسـته با وارسـی وصیت  قـوم خـود شـیث؟ع؟ تقیـه ای وجود نداشـته 

کند. حضـرت آدم؟ع؟، آن روز را عیـد بگیـرد و از حضـرت نـوح؟ع؟ بیـن قـوم خود یـاد 

2. شـیث؟ع؟ و اطرافیانش به صُحُف شـیث؟ع؟ عمل می کردند و حتی بعد از شـیث؟ع؟ تا 

کردن  یس؟ع؟ بـه آن صُحُف عمل می شـد. )طبرانـی، 2۰۰8م، ج ۱، ص 366( عمل  زمـان حضـرت ادر

که آزادی عمل وجود داشته باشد و در حال تقیه، امکان  مطابق صُحُف، در صورتی ممکن است 

کردن دسـتورهای  الهی وجود ندارد.  اجرایی 

کوه هـا پنهـان بـود و بـا شـیث؟ع؟  3. قابیـل از حضـرت آدم؟ع؟ و شـیث؟ع؟ می ترسـید و در 

ملاقـات نکـرد. )طبـرى، ۱3۵6ش، ج 2، ص 3۹8( چنانچـه قابیـل از شـیث ؟ع؟ می ترسـیده، جایـی 

کـه از شـیث ؟ع؟ ترسـیده بـود،  نسـبت به  بـرای تقیـه شـیث؟ع؟ وجـود نداشـت و برعکـس، قابیـل 

کـرده اسـت.  او و فرزندانـش تقیـه 

گقتـه شـد: »اذهـب طریـدا فزعـا مرتاعـا؛ بـرو رانـده و ترسـیده،  ۴. بعـد از مـرگ هابیـل، بـه قابیـل 

گرفت و به سـرزمین عدن از زمین  کس ایمن نباشـی.« قابیل دسـت خواهرش اقلیما را  چنان که از 

یمـن رفـت. )رازی، ۱۴۰8ق، ج  6، ص 3۴۷؛ طبرسـی، ۱3۷2، ج 3، ص28۷( ابلیـس بـه سـوی او آمـد و او 

کـه او آتـش پرسـتید، تـو نیـز  گفـت: آتـش، قربانـی بـرادرت هابیـل را بـراى آن خـورد  کـرد و  را وسوسـه 

کن تا معبود تو باشد و معبود فرزندان تو. )رازی، ۱۴۰8ق، ج  6، ص 3۴۷(  آتشی برافروز و آن را عبادت 

گشـته و  رانـده شـدن قابیـل از سـرزمین مکـه، موجب ایجـاد فاصلـه  مکانی بین قابیل و شـیث؟ع؟ 

نیـازی به تقیـه باقـی نمی ماند. 

۵. در برخی منابع، حتی خطبه ای به حضرت شیث ؟ع؟ منصوب شده و این نشان می دهد 

که نبی خدا برای مردم سخنرانی داشته است. متن خطبه بدین گونه است:

زقـه. احمده عـی جميع  ـذى مـنّ عـیّ بكرامتـه و القنـا سـوابغ نعمـه و بسـط لنـا فضـل ر
ّ
 المـد للَّه ال

ذى 
ّ
وا اللَّه ال ئـه، و اشـكره عـی تـرادف نعمائـه، و اسـأله تمام ذلك باحسـنه. ث قـال: ايّا النـاس اشـكر آل

وا  مـنّ عـی ابيكـم برأفتـه، و بسـط توبتـه، و قبـل معذرتـه، و اقـال عثرتـه. فاعبـدوه حـقّ عبادتـه و اشـكر
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كـم، و اصلحـوا سـرائركم یصلـح لكـم عانيتكـم، و توكّلـوا  لـه. )و اعتصمـوا( بدینكـم یصلـح لكـم دنيا

 بـاللَّه العـیّ العظـم. )طبـرى، 
ّ

بّكـم تكفـوا مؤنـة عدوّكـم. فهـذا وصيّـى لكـم. و ل حـول و ل قـوّة ال عـی ر

۱3۵6ش، ج ۱، ص 62( 

گـر حضـرت شـیث؟ع؟ در تقیـه بـه سـر می بـرد، امـکان سـخنرانی و خطابـه بـرای قـوم خـود  ا

کتمـان  کـم، در موضـع ضعـف قـرار دارد و مجبـور بـه  نمی یافـت؛ زیـرا در شـرایط تقیـه، نبـی یـا حا

عقایـد خویـش و یـا حفـظ جـان خـود و پیـروان خـود هسـت. 

که حضرت شـیث؟ع؟ پس از رحلـت آدم؟ع؟ به پاخاسـت و همواره  یـخ آمـده اسـت  6. در تار

قـوم خـود را بـه پرهیـزگارى و درسـتکارى امـر می فرمـود و آنهـا نیـز با فرزنـدان و زنـان خود به تسـبیح و 

کینه توزى و بدگمانی  تقدیس پروردگار سرگرم بودند؛ بی آنکه در میان آنها دشمنی و حسدورزى و 

و دروغ و ناسـازگارى باشـد و هـرگاه یکـی از آنهـا خواسـت سـوگند یـاد می کـرد، می گفـت: » بـه خـون 

هابیل سـوگند!« )یعقوبی، بی تا، ج  ۱، ص 8( یعنی تقیه ای برای شـیث؟ع؟ و پیروانش نبوده و آنها به 

گرامی می داشـتند و خدا را عبادت می کردند. حتی  راحتی به خون هابیل قسـم می خورند و او را 

کانش به  یعقوبـی می گویـد: »انـوش، فرزند شـیث؟ع؟ پس از پـدرش به نگهـدارى وصیت پـدر و نیا

کـرد و قـوم خـود را نیـز بـه حسـن عبـادت واداشـت و در روزگار او  پاخاسـت و خـدا را نیکـو پرسـتش 

کـم بـوده و  کشـته شـد.« )همـان، ص۹( بنابرایـن، آزادی عمـل در زمـان شـیث؟ع؟ حا قابیـل ملعـون 

ترسـی از قابیل و قابیلیان وجود نداشـته اسـت.

کـردن دسـتورهای حضـرت آدم؟ع؟ توسـط حضـرت شـیث؟ع؟، بـا جمـع آوری  ۷. اجرایـی 

کار بسـت. )طبری، ۱38۷  گرد آورد و به  که همه آنها را یکجا  صحیفه هـای خـود و حضرت آدم؟ع؟ 

ق، ج۱، ص ۱63( در صُحُف شـیث؟ع؟ راهنمایی های خداوند، فرائض و احکام، سـنت و قوانین 

کتـاب را بـر فرزنـدان آدم؟ع؟ تـلاوت می کـرد و  و حـدود الهـی آمـده بـود. پـس شـیث؟ع؟ در مکـه آن 

آن را آمـوزش مـی داد و خـدا را عبـادت می کـرد. )ابـن طـاووس، بی تـا، ص 38( 

که حضرت شیث؟ع؟ مدت زمانی را در تقیه  که بر فرض  مجموعه  این دلایل، نشان می دهد 

بـه سـر بـرده یا در مـواردی مجبور به تقیه شـده باشـد، این تقیه همیشـگی نبوده اسـت.  همچنین، 

کـردن صُحُف و ترس قابیل  می تـوان بر اسـاس خطابه و دعوت های حضرت شـیث؟ع؟ و اجرایی 



65

کرد. در ضمن، انوش پس از مرگ پدر، به سیاسـت  ی، حکومت حضرت شـیث؟ع؟ را اثبات  از و

کـرد و در آن  مُلـك و تدبیـر امـور رعیـت پرداخـت و طبـق شـیوه  پـدرش حضـرت شـیث؟ع؟ عمـل 

تغییـری نداد. )طبری/۱38۷ق، ج  ۱، ص۱6۴(

کمیـت شـیث نبـی؟ع؟ در زمـان خویـش، وجـود دشـمنی بیـن قابیـل و  یکـی دیگـر از دلایـل حا

که وصایت را به سـبب  کـرد  فرزندانـش بـا  آن پیامبـر خداسـت. حضرت آدم؟ع؟ به شـیث؟ع؟ امر 

کند. )ابن اثیر،۱38۵، ص ۴۹( و همچنین او را از اختلاط  حسادت قابیل به هابیل، از قابیل مخفی 

بـا اولاد قابیـل بـر حـذر داشـت. )میرخوانـد،۱38۰، ص ۴۴( در عیـن حـال، روایاتـی مبتنـی بـر جنـگ 

کـه میـان  کـه حکایـت از اولیـن جنـگ بیـن بنـی آدم اسـت  بیـن او و شـیث نبـی؟ع؟ دیـده می شـود 

یخ به روشـنی  شـیث؟ع؟ و قابیـل درگرفـت. )مجلسـی، بی تـا، ج ۴2، ص ۵۹( علت این جنگ، در تار

که ذکر شـد،  بیان نشـده، اما دشـمنی دیرینه  قابیل با هابیل و پس از آن با شـیث؟ع؟ بنا به دلایلی 

می توانـد دلیـل عمده  جنـگ میان آن دو باشـد. 

جدایی قابیل از نسـل موحد حضرت آدم؟ع؟، زمینه های شـرک و بت پرسـتی را در نسـل های 

کرد و اولین بت پرستی در فرزندان قابیل دیده شد. بر اساس نقل برخی منابع،  اولیه  آدم؟ع؟ فراهم 

یکـی از فرزنـدان قابیـل پس از مشـاهده طواف فرزندان شـیث؟ع؟ به اطـراف بدن آدم، بتی تراشـید 

کلبی، ۱36۴، ص ۱6( البته برخی منابع،  کرد. )ابن  گرامیداشـت آن تشـویق  و دیگر پسـران قابیل را به 

یس نبی؟ع؟ )بلاذری، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴6( و برخی به بعد  یشـه بت پرسـتی را به زمان یارد، پدر ادر ر

کمیت شـیث  پنـاه، ۱366، ج ۴، ص۵8( این امر، حا یـس نبـی؟ع؟ اختصـاص می دهنـد. )داور از ادر

نبی؟ع؟ در مناطق مشـرک را مشکوک می سازد. 

بنابراین، ممکن است حضرت شیث؟ع؟ در مناطق موحدنشین حکومت داشته و سیطره ای 

کـه در  بـر مناطـق مشرک نشـین نداشـته یـا در مقابـل آنـان مجبـور بـه تقیـه شـده باشـد و یـا جنگـی 

کـه ایـن امـر، بسـتگی بـه پذیـرش ایجـاد شـرک در  منابـع ذکـر شـده، بـه سـبب شـرک قابیلیـان باشـد 

زمـان فرزنـدان آدم؟ع؟ دارد.
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نتیجه گیری
سنت الهی برای هدایت انسان ها، از اولین بشر آغاز شده و خداوند متعال راه عبودیت را برای 

که نخسـتین برگزیده   کرده اسـت. پـس از حضـرت آدم؟ع؟  بنـدگان توسـط راهنمایـان الهـی همـوار 

که به دستور خداوند متعال،  ی زمین بود، حضرت شیث؟ع؟ دومین پیامبر الهی است  خدا بر رو

توسـط حضـرت آدم؟ع؟، نخسـت بـه وصایـت برگزیـده شـد و پـس از رحلـت حضـرت آدم ؟ع؟ بـه 

یـخ نشـان از دشـمنی قابیـل و فرزندانـش با شـیث نبـی؟ع؟ دارد و این امـر، یکی از  نبـوت رسـید. تار

گروهی راه شـرک و بت پرسـتی  کرده و  گروهی در راه توحید، ایسـتادگی  که  سـنت های الهی اسـت 

که حضرت شـیث؟ع؟ با اسـتفاده از علم  گویـای آن اسـت  یـخ،  را برگزیـده و بـه بیراهـه رفته انـد. تار

کـه بـه واسـطه  آدم؟ع؟ بـه او رسـیده بـود، در پرتو ارتباط بـا خداوند متعـال، جامعه را به سـوی  الهـی 

ی در این راه موانعی داشته و با دشمنی قابیل و فرزندانش روبه رو  کرده است. البته و کمال هدایت 

کرده انـد.  شـده اسـت و بـه همیـن سـبب، پـاره ای منابـع بـه تقیـه  شـیث؟ع؟ در برخـی مواقـع اشـاره 

که انسـان از بدو ورود به زمین، در حال مبارزه بـا بدی ها بوده و در این  کی از آن اسـت  ایـن امـر، حا

کمـال، نیازمند بندگی خداوند متعال اسـت.  مسـیر، برای رسـیدن به 
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بررسی تطبیقی آیه مباهله 
از دیدگاه مؤلفان المنار و تسنیم

طیبه حیدری راد1

چکیده
آیـه مباهلـه، نشـان دهنده سـند حقانیـت دیـن اسـلام در برابر ادیـان دیگر اسـت و درباره مفردات آن مفسـران شـیعه 

و سـنی همـواره بحـث داشـته اند. ازاین رو، مقالـه حاضر با عنوان »بررسـی تطبیقی مفـردات آیه مباهله از دیـدگاه مؤلفان 

که دیـدگاه این مفسـران در مـورد معانی و مصادیـق مفردات  المنـار و تسـنیم«، در پـی پاسـخ گویی بـه این پرسـش اسـت 

یخـی و روایـی، با شـیوه توصیفی ـ  کتابخانـه ای در منابع تفسـیری، تار آیـه مباهلـه چیسـت؟ ایـن اثر بـا مطالعـه و تحقیـق 

یخـی پـردازش شـده اسـت. هدف از پژوهش  درباره این مسـئله، روشـن شـدن مصادیق مفردات آیـه مباهله همچون  تار

ابناء، نسـاء، انفس، پاسـخ شبهات واردشـده در این زمینه، اثبات فضیلت اهل  بیت عصمت؟عهم؟ و خلافت بلافصل 

کتاب تفسـیری شـیعه و اهل سـنت است. پیش از پرداختن به مباحث  یکردی تطبیقی بین دو  حضرت علی؟ع؟ با رو

اصلـی پژوهـش، وا  ژه مباهله مفهوم شناسـی می شـود.  

کلیدی: المنار، تسنیم، آیه مباهله، پنج  تن آل عبا ؟عهم؟، مباهله گان  واژ

haidarerad2010@gmail.com  1.    دانش آموخته سطح 3 تفسیر و علوم قرآن جامعه الزهرا؟عها؟؛
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مقدمه
یخ  پیام ماندگار مباهله پیامبر اعظم ؟ص؟ با مسیحیان نجران، برای همه دوران، بر بلندای تار

کـه ایـن جریـان، یکـی  زریـن اسـلام نـاب محمـدی، همچـون لوحـی سـیمین می درخشـد. از آنجـا 

از بـرگ برنده هـای دیـن مبیـن اسـلام در برابـر ادیـان دیگـر، بـه ویـژه مسـیحیت و  نشـان برتـری اهـل 

 بیـت؟عهم؟ و جانشـینی امـام علـی؟ع؟ اسـت، فریقیـن همـواره در نوشـته های خـود بـه ایـن جریـان 

کرده انـد. گونـی در ایـن زمینـه بررسـی  گونا یخـی پرداختـه  و مباحـث  تار

در ایـن نـگارش، تلاش می شـود، مفاهیم، مصادیـق و مفردات آیه مباهله بـه صورت تطبیقی، 

از دیـدگاه دو تـن از مفسـران بنـام شـیعه و اهـل سـنت، یعنـی صاحبـان تفاسـیر تسـنیم و المنـار 

گـردد. ازایـن رو، در ایـن تحقیـق، ابتـدا  بـا ارائـه تعریـف دقیـق از مباهلـه، بـه تطبیـق نظـرات  بررسـی 

یـم و اختـلاف نظرهـای ایشـان در ایـن زمینـه را بیـان می کنیـم. همچنیـن، در ضمـنِ  آنهـا می پرداز

کـه مقصود از مفـردات آیه  مقایسـه بـا آرای تفسـیری مفسـران دیگـر، بـه این پرسـش پاسـخ می دهیم 

از دیـدگاه ایـن دو مفسـر چیسـت؟

کـه ابتدا دیدگاه مؤلف  در ایـن تحقیـق، هر واژه ذیل سـه بخـش مطرح می گردد؛ به این صورت 

که در این قسـمت،  یم  المنـار سـپس دیدگاه مؤلف تسـنیم و سـرانجام، بررسـی دو دیـدگاه را می آور

کتـب لغـت ذکـر  یـف لغـوی و اصطلاحـی واژه هـا و مفـردات را در  گفته هـا، تعار بـه منظـور تقویـت 

می کنیـم و از نظـرات دیگـر  مفسـران،  محدثـان، مورخـان و لغویـون، در مقایسـه و بررسـی ایـن دو 

دیـدگاه مـدد  می گیریـم. 

تعریف لغوی مباهله
واژه »مباهله« از باب مفاعله است و نوعی مشارکت در آن وجود دارد، یعنی یکدیگر را لعنت 

کـه از بیـن آنهـا  کسـی  کـردن )جوهـری،۱3۷6، ج ۱، ص۵6؛ فیومـی،۱۴۱۴ق، ج 2، ص6۴( و همدیگـر را بـر 

کـردن. )ابن منظـور،۱۴۱۴ق، ج ۱۱، ص۷2( کنـد، نفرین و لعنت  بـه دیگری ظلم 
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تعریف اصطلاحی مباهله
کـرد و بـا حالـت  »مباهلـه« در اصطـلاح، یعنـی تمایـلات شـخصی و توجهـات نفسـانی را رهـا 

ک و روحانـی و خالصانـه، از خداونـد  تضـرع، بـه خداونـد متعـال توجـه نمـود و در ایـن حالـت پـا

کردن بـه منظور دور  کـه لعنتـش را بـر دروغ گویان قرار دهـد. به عبارت دیگـر، مباهله، دعا  خواسـت 

کـه بـا حـال تضـرع و ابتهـال و توجـه تـام و خالصانـه بـه  شـدن دروغ گـو از قـرب و رحمـت خداسـت 

درگاه احدیـت صـورت می گیـرد.

گذاشتن  کردن و وا که ابتهال در آیه شریفه، به معنی رها  با توجه به این تعریف، روشن می گردد 

نفـس اسـت، بـه جهت تحصیـل خلوص و توجـه تام به خـدا تا در این صـورت، لعـن دروغ گویان را 

از خداوند منان خواهان باشد و به معنی »لعن« نیست. )مصطفوی،۱36۰، ج ۱، ص 3۴۹ (

کـه درباره  کـردن دو نفر بـه یکدیگر اسـت. بنابر این معنـا، افرادی  معنـای دیگـر مباهلـه، نفریـن 

گفت وگـو می کننـد، در یـک جـا جمـع می شـوند و بـه درگاه خـدا  یـک مسـئله مهـم مذهبـی بـا هـم 

کنـد. )مـکارم  کـه دروغ گـو را رسـوا سـازد و مجـازات  تضـرع و زاری می نماینـد و از او می خواهنـد 

شـیرازی،۱3۷۴، ج 2، ص۵۷8(

بنابرایـن، بـه نظـر می رسـد معنـای دقیـق مباهلـه، حالـت تضـرع و دعـای خالصانـه از درگاه 

کـردن دروغگویـان از رحمـت و قـرب واسـعه الهـی و  کـه در ضمـن آن، دور  خداونـد منـان اسـت 

که این دور شـدن از رحمت حق، نتیجـه چیزی جز لعن  عـذاب و مجـازات آنان خواسـته می شـود 

و نفریـن آنـان نیسـت.

مفردات آیه مباهله
1. ابناء

الف( دیدگاه رشید رضا مؤلف المنار

 نظـر رشـید رضـا در ایـن زمینـه، بـا نظـر آیـت اللَّه جـوادی آملـی )دامـت برکاتـه( متفـاوت اسـت. بـه 

عقیـده  اسـتاد رشـیدرضا، در مباهلـه، افـراد خاصـی مـد نظـر نبوده انـد و منظـور، همـه مؤمنـان و 

هم کیشـان آن روزگارنـد و »ابنـاء«، فقط نوه های پسـری را در بر می گیـرد.  او می گوید در این عبارت 
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کنـد.  گـروه دیگـر را نفریـن  گروهـی،  >نـدعُ أبناءنـا و أبناءكـم...< دو وجـه وجـود دارد: اول اینکـه- هـر 

کنیـم... . کنیـد و مـا فرزنـدان شـما را نفریـن می  پـس شـما فرزنـدان مـا را نفریـن 

کنـد؛ مـا مسـلمانان را و شـما هـم  گروهـی، فرزنـدان و خانـدان خویـش را نفریـن  دوم اینکـه- هـر 

همیـن طـور. هیچ اشـکالی در هر دو وجه پیش نمی آید و اشـکال به شـیعه وارد اسـت.  )رشـیدرضا، 

بی تـا، ج 3، ص323(

ب( دیدگاه آیت الله جوادی آملی مؤلف تسنیم

کـه »ابنـاء« در اینجا به معنی پسـران اسـت   آیـت اللَّه جـوادی آملـی )دام ظلـه العالـی( عقیـده دارد 

کـه نـوه پسـری و دختری را شـامل می شـود.

کلمـه ابنائنـا، می توان هم  کـرده و فرموده اسـت: یـک- » از  او از ایـن واژه دو برداشـت دیگـر هـم 

کلمه  که  کـرد  کلمه ابناءنا می شـود اسـتظهار  معنـاى نسـائنا و هـم معنـاى أنفسـنا را فهمید؛ زیـرا با 

کنـار هم قـرار گرفتـه، منظور از  کلمه در  که ایـن دو  نسـاءنا شـامل دختـر هـم مـی شـود. در چند مـورد 

نسـاءنا، خصوص زن به معناى همسـر نیسـت، بلکه قدر متیقّن آن، دختر اسـت، نظیر آیه >یذبح 

كان مـن المفسـدين< )قصـص/۴(؛ زیـرا فرعـون، فرزنـدان بنـی اسـرائیل  أبنائهـم و یسـتحيى نسـائهم انـه 

کلمه نسـاء  گـر دختـر بودند، زنـده نگه می داشـت. بنابراین، شـمول  گـر پسـر بودنـد، می کشـت و ا را ا

کامـلًا صحیـح و بـدون مانـع اسـت، چنان کـه شـأن نـزول آن را تأییـد می کنـد«.  نسـبت بـه دختـر، 

)جـوادی آملـی، ۱38۹، ج ۱، ص۱۱۱(

کلمـه "أنفسـنا" بـه معنـاى  کـه  کـرد  کلمـه "أبنائنـا" می تـوان چنیـن برداشـت  دو- »همچنیـن، بـا 

کلمـه "أنفـس" در قبـال کلمـه "نسـاء" واقع می شـد، ممکـن بود از "نسـاء"  گـر  "رجالنـا" نیسـت؛ زیـرا ا

کلمه "أبناء" در آیه ذکر شـد،  کلمه "أنفس" معناى رجـال فهمید، ولی چون  معنـاى زن یـا زنـان و از 

کلمه »أبناء«  کلمه أنفس" رجال نیست، وگرنه مجالی براى ذکر  کرد که منظور از  می توان استظهار 

گـر مقصـود از "أنفـس" رجـال بـود، رجـال شـامل پسـر هـم می شـد، چنان که شـامل بـرادر،  نبـود؛ زیـرا ا

کـه منظور  کلمـه "أبنـاء" نبود. پس معلوم می شـود  پـدر و ماننـد آن خواهـد شـد و دیگـر نیـازى به ذکر 

از "أنفـس" رجال نیسـت«. ) همان، ص۱۱2(

کرده   آیـت اللَّه جـوادی، ذیـل مبحـث خویـش، بـه نظـرات دیگـر مفسـران موافـق بـا ایشـان اشـاره 
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اسـت؛  مفسـرانی همچون: فخر رازی، قرطبی، علامه طباطبایی )رحمه اللَّه علیه( و نیز نظر صاحب 

کرده و خواننده را به پاسخ علامه طباطبایی  المنار، مفسرِ مخالف با این عقیده را خلاصه وار مطرح 

ی، ارجاع می دهد. »رحمـه اللَّه علیه« به و

آیت اللَّه جوادی، ضمن بیان نظرات مفسران می نویسد: 

که مصداق »أبناءَنا« بودند، در  رسـول خدا ؟ص؟ امام حسـن و امام حسـین ؟عهما؟ را بدان جهت 

مباهله مشارکت داد. برهمین اساس، در وصیت و وقف، فرزندان دختری نیز سهیم اند، مگر آنکه 

قرینه صارفه ای بر نفی آن باشد. حتی در سهم سادات نیز عده ای از فقهای امامیه به یکسان بودن 

نوه پسـری و دختری فتوا داده اند، هرچند مشـهور بین فقها اختصاص سـهم سـادات به نوه پسـری 

کرد. )همان، ج۱۴، ص۴۵۵( اسـت؛ زیرا با وجود دلیل خاص، نمی توان به اطلاق و عموم تمسـك 

ی از ایـن بحـث ، در عبارتـی چنیـن آمـده اسـت: »نتیجـه آنکـه در صحنـه مباهله،  دسـتاورد و

رسـول خـدا ؟ص؟ بـا اهـل  بیـت عصمـت و طهـارت ؟ع؟ و در مقابـل نیـز هیئتـی بـه نمایندگـی از 

کردنـد؛ هماننـد داسـتان موسـی و هـارون ؟ع؟ بـا سـاحران، پـس دیگران  مسـیحیان نجـران شـرکت 

تنهـا نظاره گـر صحنـه بودنـد«. )همـان،  ص۴۵۷(

ج( بررسی

یم:  کتب لغوی برای این واژه را می آ ور یف مطرح در   در اینجا تعار

گرفته شده و به معنی فرزندان است.۱در  که از »بنی« و »بنو«  این واژه، در واقع جمع »إبن« است 

که در نسبت دادن "أبناء" به فرزندان، فرقی بین  کتب، به این نکته اشاره شده است  برخی از این 

فرزندان مادری و پدری نیست و همه را شامل می شود؛ )فیومی،۱۴۱۴ق، ص 62( یعنی هم نوه دختری 

که  گفته می شـود علـت نامگذاری ایـن واژه به "ابن"، این اسـت  و هـم نـوه پسـری را در بـر می گیرد و 

خداوند پدر را بنّای ابن قرار داده و ابن در حقیقت بناء پدر است. )زبیدی،۱۴۱۴ق، ج۱۹، ص22۵(

که نظر مؤلف المنار مخالف با دیدگاه آیـت اللَّه جوادی آملی )دام ظله العالی(  گفته شـد  پیش تـر 

ک: ، ابومنصور محمد بن احمد ازهری ، تهذیب اللغه، ج 15، ص 352؛ ، ابونصر اسماعیل بن حماد،  1.    برای تعاریف این واژه ،ر. 
جوهـری صحـاح، ج 6، ص 2286؛ حسـین بـن محمـد، راغـب اصفهانی، مفـردات الفـاظ قـرآن، ص 146؛ علی بن اسـماعیل بن 
سـیده، ، المحکـم و المحیـط الاعظـم، ج 10، ص 501؛ محمـد بـن مکـرم، ابـن منظـور، لسـان العـرب، ج 14، ص 89؛ محمـد بـن 

یعقـوب فیروز آبـادی، ، قاموس المحیـط، ج 4، ص 328.
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که افراد  گرفته  اسـت  ی "أبناءَنـا" را فقـط شـامل نوه های پسـری می داند و منظور آیـه را عام  اسـت. و

گروه را شـامل می شـود. خاصی را در بر نمی گیرد، بلکه همه مؤمنان و هم کیشـان دو 

کـه نظر آیت اللَّه جـوادی آملی )دام ظلـه العالـی( درباره این واژه، این اسـت  همچنیـن، اشـاره شـد 

کـه در نسـبت دادن أبنـاء بـه فرزنـدان، فرقـی میـان آنان نیسـت و هم نوه دختری را شـامل می شـود و 

هم نوه پسری را و منظور از آن، پسران است. بنابراین، فرزندان حضرت فاطمه؟عها؟ فرزند پیامبر؟ص؟ 

کـرم ؟ص؟ می رسـد و آل  خوانـده می شـوند و نَسَـب امامـان از نسـل حضـرت زهـرا ؟عها؟ نیـز بـه پیامبـر ا

یـه او هسـتند. بنابرایـن، ایشـان منظـور از "أبناءَنـا" در آیـه را حسـنین ؟ع؟ می دانـد و از طریـق  و ذر

مادرشـان، فرزنـد پیامبر اعظم ؟ص؟ هسـتند.

گرچه احکام فقهی سیادت  در نتیجه، هر کس  مادرش سیده است، فرزندانش سید هستند، ا

بـر آنهـا جاری نمی گـردد و نمی توانند خمـس بگیرند. )ر.ك: نجفـی،۱362، ج 28، صـص۱۰۵و۱۰6؛ ج۱6، 

یخـی و روایی، به  گذاشـتن تعصبـات بی جـا و مـروری برکتب لغـوی، تفسـیری، تار کنـار  ص۹۰(   بـا 

که حتی برخی  که حق با نظر آیت اللَّه جوادی آملی )دام ظله العالی( اسـت؛ چرا این نتیجه می رسـیم 

از علمای اهل سـنت نیز با رأی این عالم وارسـته شـیعی موافق و هماهنگ  هستند.

مؤیدات قول آیت الله جوادی آملی )دام ظله العالی(

که در بحث دیدگاه اختصاصی استاد جوادی آملی )دام ظله العالی( بیان شد، از  ۱. همان گونه 

که موافق با نظر مفسر  مؤیدات راهگشـا در این زمینه ، سـخنان برخی از علمای اهل سـنت اسـت 

یم.  کـه در اینجا دو نمونـه را می آور کرده اسـت  کتابش  ذکر  شـیعه هسـتند و خـود اسـتاد، آنهـا را در 

کتـاب اسـتاد بـه آنهـا اشـاره  کـه در  البتـه برخـی دیگـر از مفسـران سـنی هـم بـا ایشـان هم عقیده انـد 

یـم. )ابوبکـر ابن  نشـده اسـت. بنابرایـن، مـا نیـز بـه  منظـور اختصـار، تنهـا آدرس منابـع ایشـان را می آور

عربـی، ج ۱، ص 2۷۵؛  ابوبکـر جصاص، ج 2، ص 2۹6(

الف( فخر رازی می گوید: 

کس، فرزند اوسـت و پسـران حضرت زهرا ؟ع؟ پسـران  بـه دلالـت آیـه مباهله، فرزنـد دختری هر 

ونَ وكَذلِكَ  يمانَ و أيّوبَ ويوسُـفَ و موسي وهـار
َ
تِـهِ داودَ وسُـل يَّ رسـول خـدا ؟ص؟ هسـتند و آیه >ومِـن ذُرِّ
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که   مِنَ الصّالِن<)انعـام: 8۴ و 8۵ ( دلالت دارد 
ٌّ

كُل إليـاسَ  يّـا ويَيي وعيي و ـزِي الُحسِـنن وزَكَرِ
َ

ن

یه1حضرت  حضرت مسیح از فرزندان حضرت ابراهیم ؟ع؟ است، با اینکه عیسی ؟ع؟ از راه مادر، ذر

ابراهیم ؟ع؟شمرده می شود. )فخررازی،۱۴2۰ق، ج 8، ص2۴8(

کـه رسـول خـدا ؟ص؟  ب( قرطبـی نیز«ابـن« را شـامل فرزنـدان دختـری می دانـد؛ بـه همـان دلیـل 

م< حسـن و حسـین و فاطمه 
ُ

برای تحقق >نَدعُ أبناءَنا وأبناءَكُم ونِسـاءَنا ونِسـاءَكُم وأنفُسَـنا وأنفُسَـك

ی سـپس می گوید:  کـرد. و و علـی ؟ع؟ را بـرای مباهلـه بـا خـود همـراه 

گفته انـد: اینکـه در داسـتان مباهلـه، رسـول خـدا ؟ص؟ حسـن و حسـین ؟ع؟  بسـیاری از علمـا 

را«»ابـن« نامیـده یـا در خصـوص امـام حسـن ؟ع؟ فرمـوده اسـت: »إنّ ابـي هـذا سـيّد«، ویـژه حسـن و 

 سـببٍ و نسـبٍ ینقطـع يـومَ القيامـه إلّ سـبي و نسـي.« 
ّ

حسـین اسـت؛ زیـرا آن حضـرت فرمـود: »كل

کسـی  گـر  گفته انـد: ا )مجلسـی،۱۴۰3ق، ج 2۵، ص2۴8؛ ج23، ص26۹( بـر همیـن اسـاس، شـافعیّه 

کنـد مقـداری از مـال او را بـه فرزنـدش بدهنـد، ولـی فرزنـد بلافصـل نداشـته باشـد، بـه نـوه  وصیـت 

دختـری چیـزی نمی رسـد. )قرطبـی،۱36۴، ج ۴، ص۱۰۴(

گفته  است:  البته آیت اللَّه جوادی آملی )دام ظله العالی( در نقد این سخن 

چنیـن اجتهـادی در مقابـل نـصّ اسـت؛ زیـرا این سـخن از همـان رسـوبات جاهلی سرچشـمه 

که آن نیز اجتهادی است  که می گفتند: »بنونا بنو أبنائنا و بناتنا بنوهنّ أبناء الرّجال الباعد«  می گیرد 

کلمـه »ابن« هم در لغت و هم در اصطلاح به معنای فرزند اسـت، چه با واسـطه  در برابـر نـصّ؛ زیـرا 

یا بی واسـطه و همچنین اعمّ از پسـری یا دختری اسـت. )جوادی آملی، ۱38۹، ج ۱۴، ص۴۵6(

یم.   که خلاصه  آن را می آور 2. از دیگر مؤیدات ، پاسـخ  علامه طباطبایی »ره« به المنار اسـت 

گـر منظـور از مؤمنـان در »نَـدعُ أبناءَنـا وأبناءَکُـم« همـه مؤمنان یمـن، حجاز،  علامـه فرمـوده  اسـت : »ا

عـراق و بـلاد دیگـر باشـد و منظـور از نصـارا همـه مسـیحیان یمـن، شـام و سـرزمین های دیگـر، هیچ 

کریـم بـه محـال دعوت نمی کنـد و چنانچـه مراد،  عاقلـی در محـال بـودن آن تردیـد نمی کنـد و قـرآن 

گر هم محال نباشد، طبق عادت  مؤمنان حجاز و اطراف آن و مسیحیان یمن و اطراف آن است، ا

1.   »ذرّیّه« یعني فرزند؛ چه با واسـطه یا بي واسـطه. ذیل »ذرر« رک: ، محمد بن احمد فیّومی ، مصباح المنیر، ص 207؛  اسماعیل 
بن حماد جوهری، ، صحاح، ج 2، ص 663.
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ممکـن نیسـت«. )طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج 3، صص2۴۰ و 2۴۱؛ جوادی آملـی، ۱38۹، ج ۱۴، ص۴۵۷(3

کرده است:  که ابو جارود از امام باقر ؟ع؟ نقل  3. از دیگر مؤیدات، روایتی است 

 امـام باقـر ؟ع؟ فرمـود: اى اباجـارود اینهـا دربـاره حسـن و حسـین ؟ع؟ بـه شـما چـه می گوینـد؟ 

گفتـم: بـه مـا می گوینـد: حسـن و حسـین ؟ع؟ فرزنـدان صلبـی پیامبـر ؟ص؟ نیسـتند. امام فرمـود: اى 

هاتُكـم و بَناتُكـم< )نسـاء:23( تـو از آنـان بپـرس آیـا  مَّ
ُ
ابـا جـارود خداونـد می گویـد: >حُرّمـت عليكـم أ

گفتنـد می توانـد، دروغ می گوینـد و  گـر  پیامبـر می توانـد دختـران حسـن و حسـین ؟ع؟ را بگیـرد؟ ا

که  گـر بگوینـد نمی توانـد، دختـران حسـن و حسـین ؟ع؟ را بگیـرد، در ایـن صـورت، ثابت می شـود  ا

حسن و حسین ؟ع؟ فرزندان صلبی پیامبر ؟ص؟ هستند.۱ )طبرسی،۱۴۰3ق، ج، 2، صص 32۴و 23۵؛ 

غفـاری مازندرانـی، ج3، صـص223 و 22۴(

2. نِساءَنا
الف( دیدگاه مؤلف المنار

ـف المنـار، بـا اینکـه در مهـد ادبیـات عـرب پرورش یافتـه اسـت، می گویـد: »هیـچ عـرب 
ّ
مؤل

فصیحـی »نسـاء« را بـر دختـر اطـلاق نمی کنـد، بلکـه عـرب، دختـر را »بنـت« می نامـد«. ) رشـیدرضا، 

بی تـا، ج 3، ص322(

کاظـم ؟ع؟ بـا هـارون الرشـید در همیـن اثـر طبرسـی ج 2، ص 390 آمـده  1.    همچنیـن، روایاتـی بـه همیـن مضمـون از مناظـره امـام 
اسـت و نیـز مناظـره حجاج و یحیی بن معمر در تفسـیر عیاشـی محمد بـن مسـعود، ج 1، ص 367 و بحرانی، هاشـم، البرهان، ج 

2، ص 448 و مجلسـی، محمـد باقـر، بحارالانـوار، ج 10، ص 148، در همیـن زمینـه آمده اسـت.
گفـت: بـه چـه دلیـل می گویـی حسـن و حسـین از ذریـه رسـول الله ؟ص؟ هسـتند؟ آیـا در قـرآن دلیلـی  حجـاج بـه یحیی بن معمـر 
کـرم ؟ص؟ بـراى مباهلـه، فـت و علی و  کـه پیامبـر ا کنـد؟ شـاید جـواب تـو آیـه مباهلـه باشـد  لـت  کـه بـر ایـن مطلـب دلا وجـود دارد 
گفـت: این خود دلیلی رسـا بـراى اثبـات این مطلب اسـت، ولی بـه این آیه  فاطمـه و حسـن و حسـین ؟ع؟ را بـا خود بـرد. یحیی 
گـر نیـاورى، من در  گـر تو بر ایـن مطلـب دلیـل دیگـرى آورى، ده هزار درهـم به تـو می دهم و ا گفـت: ا اسـتدلال نمی کنـم. حجـاج 
تِـهِ داوُدَ وَ سُـلَیْمانَ .«  یَّ که می فرمایـد: »  وَ مِـنْ ذُرِّ گفت: در آیه 84 سـوره انعـام  کـرد و  ریختـن خـون تـو مجاز هسـتم. یحیی قبول 
کسـانی را جزو  گفت: در ایـن آیه، دیگـر چه  گفـت: ابراهیم خلیـل. یحیـی  داود و سـلیمان از ذریـه چـه شـخصی هسـتند؟ حجـاج 
کـدام جهت عیسـی  از ذریه  ابراهیم اسـت، بـا اینکه  گفت: از  ـا وَ یَحْیـی  وَ عِیسـی«  یحیی  ذریـه  او می دانـد؟ حجـاج خوانـد: »وَ زَکَرِیَّ
گفت: آیـا مریم بـه ابراهیـم نزدیك تر اسـت یـا فاطمه ؟ع؟ بـه حضرت  گفـت: از طرف مـادرش مریـم. یحیـی  پـدر نداشـته؟ حجـاج 

محمـد ؟ص؟ و عیسـی بـه ابراهیـم یا حسـن و حسـین بـه آن حضرت؟
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ب( دیدگاه مؤلف تسنیم
آیت اللَّه جوادی »دام ظله« در ذیل این واژه این گونه نظر می دهد: 

گرفته اسـت، نه زن در  که در عرض فرزند قرار  منظور از »نِسـاءَنا« در آیه مورد بحث، زنی اسـت 

که درباره بنی اسرائیل  مقابل شوهر. بنابراین، یا مطلق زن مراد است یا خصوص دختر، همان گونه 

ـونَ  م سـوءَ العَـذابِ يُذَبّحِ
ُ

كُـم مِـن آلِ فِرعَـونَ يَسـومونَك ينا َّ َ
إذ ن سـتمدیده از آل فرعـون می فرمایـد: >و

م عَظم<.)بقره:۴۹( »نسـاء« در آیه بنی اسـرائیل، 
ُ

ك بِّ م بَاء مِن رَ
ُ

ف ذلِك أبناءَكُم ويَسـتَحيونَ نِسـاءَكُم و

کسـی در آیه مورد بحث، »نسـاء« را به معنای همسـران رسـول خدا؟ص؟  به معنای ازدواج نیسـت تا 

که فرعون پسران را می کشت و دختران  بداند، بلکه »نساء« در آیه بنی اسرائیل، به معنای آن است 

کلمـه »نسـاء«، در هر مـورد طبق شـواهد همراه، مصـداق معیّـن دارد. قرآن  را زنـده نگـه می داشـت. 

کریـم ایـن واژه را بـرای مـواردی همچـون خواهـر در مقابـل بـرادر، )نسـاء: ۱۱و۱۷6(1 زن در برابـر شـوهر، 

کار برده  )احـزاب:3۰و32(2 زن در مقابـل مـرد )اعراف:8۱؛ نسـاء: 32(3 و دختر در برابر پسـر )بقـره: ۴۹(4 به 

اسـت. )جوادی آملی، ۱38۹، ج ۱۴، صص۴۵8 و ۴۵۹(

کتاب رسـمی و مقبول  ایشـان همچنین می فرماید: افزون بر شـواهد قرآنی، در بیش از شـصت 

کـه رسـول خـدا ؟ص؟ در مقـام امتثـالِ  اهـل سـنّت در تفسـیر ایـن آیـه و بیـان واقعیـت، آمـده اسـت 

»نِسـاءَنا«، حضـرت زهـرا ؟ع؟ را بـه صحنـه مباهلـه آورد.

کلمـه »نسـاء« بـرای جامـع بیـن زن در مقابل شـوهر، پـدر، برادر، پسـر و مطلـق مرد به  در نتیجـه، 

که خودش قرآن  کسـی هم  کار می رود و اسـتعمال آن نیز بین لفظ و معناسـت، نه لفظ و مصداق. 

ممثّل اسـت، وقتی مصداق آن را مشـخص می کند، هیچ گونه تردیدی درباره مراد از واژه »نِسـاءَنا« 

در آیـه مـورد بحث نمی ماند. ) جوادی آملـی،۱38۹، ج ۱۴، ص۴۵8(

کُـنَّ نِسـاءً فَـوقَ اثنَتَیـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثا مـا تَرَك« و سـوره  نثَیَیـنِ فَـإن 
ُ
کَـرِ مِثـلُ حَـظِّ الأ

َ
1.   سـوره نسـاء، آیـه 11:»یوصیکُـمُ الُله فـي أولادِکُـم لِلذّ

کَـرِ مِثـلُ حَـظِّ الأنثَیَین«.
َ

کانـوا إخـوَةً رِجـالًا ونِسـاءً فَلِلذّ نسـاء، آیـه 176:»و إن 
بي...«. 2.   سوره احزاب، آیات 30 و 32: »یانِساءَ النَّ

جالِ نَصیبٌ  ساءِ بَل أنتُم قَوم مُسرِفون« و سوره نساء، آیه 32: »لِلرِّ جالَ شَهوَةً مِن دونِ النِّ کُم لَتَأتونَ الرِّ
َ
3.    سوره اعراف، آیه 81: »إنّ

کتَسَبن«. ا ا ساءِ نَصیب مِمَّ کتَسَبوا ولِلنِّ ا ا مِمَّ
کُم مِن آلِ فِرعَونَ یَسومونَکُم سوءَ العَذابِ یُذَبِّحونَ أبناءَکُم ویَستَحیونَ نِساءَکُم«. ینا إذ نَجَّ 4.   سوره بقره، آیه 49: »و
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کرده  و به آن این گونه پاسـخ داده اسـت:  ایشـان همچنیـن نظـر مؤلف المنـار را در این باره بیان 

کلمـه »نسـاء« را بـرای دختـران در مقابل  کریـم  »ایـن سـخن او ادعایـی بی اسـاس اسـت؛ زیـرا قـرآن 
کار برده اسـت و اینکه رسـول خدا ؟ص؟ بـه تعلیم الهی نفرمـود پسـران و دخترانمان را  پسـران هـم بـه 

یـم، شـاید بـرای حفظ عفاف باشـد«. )همـان،  ص۴۵۹( می آور

ج( بررسی
گفته شـده نه فقط به زنـان، بلکه جایز  نثی تعریف و 

ُ
کتـب لغـت، »نسـاء« بـه معنی زنـان و أ در 

کـه بـه دختـر بچه هـا نیـز نسـاء بگوینـد. )فراهیـدی، ۱۴۰۹ق، ج۷، ص3۰3؛ ابـن منظـور،۱۴۱۴ق، ج  اسـت 

۱۵، ص323؛ ابـن سـیده،۱۴2۱ق، ج 8، ص۵82( 

کار نبرده  که عرب، »نساء« را به معنی دختر به   بدین ترتیب، صاحب المنار بر این باور است 

کـه در این آیـه، منظور از »نسـاء« زنان اسـت، آن  ، بلکـه بـه دختـر »بنـت« می گوینـد و معتقـد اسـت 

گروه حق و باطل مراد اسـت. هـم نـه زن خاصی، بلکه زنـان از هر 

که در عرض  که منظور از »نِساءَنا« زنی است  دیدگاه صاحب تسنیم نیز در این زمینه این است 

گرفته است، نه زن در مقابل شوهر. بنابراین، یا مطلق زن مراد است یا خصوص دختر. فرزند قرار 

آیـت اللَّه جـوادی آملـی )دام ظلـه العالـی( نظـر   مؤلـف المنـار را در ایـن  بـاره، سـخنی بی اسـاس 

می دانـد و می گویـد در قـرآن، »نسـاء« بـه معنـی دختـر در مقابـل پسـر هـم آمـده  و اینکـه در آیـه مـورد 

کـرم ؟ص؟ تنهـا بـه سـبب حفـظ عفـاف  واژه پسـران و دختـران نیـاورده اسـت. بحـث، پیامبـر ا

گفته شد، با توجه به اینکه نزدیک به شصت نفر از علمای اهل سنت بر این مطلب  چنان که 

کـه منظـور از »نسـاء« حضـرت زهـرا ؟عها؟ اسـت، جایـی بـرای انـکار منکـران نمی مانـد  اذعـان دارنـد 

که بـا تقویت این  گفته هایـی از دیگـر مفسـران و محدثان موجود هسـت  و در تأییـد دیـدگاه تسـنیم 

گاه قول مفسـر سـنی تضعیف می شـود. قول، ناخودآ

مؤیدات قول آیت الله جوادی آملی )دام ظله العالی(

که حسین  ۱. فخر رازی از مفسران سنی آورده است: رسول اللَّه ؟ص؟ با عبای پشمینی آمد، در حالی 

گرفته بود و فاطمه پشت سـرش راه می رفت و علی )رضی اللَّه عنه(  در آغوشـش بود و دسـت حسـن را 

کردم، شما آمین بگویید. )فخررازی،۱۴2۰: 2۴۷/8( پشت سر فاطمه بود و پیامبر فرمود: هرگاه دعا 
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که می گوید:  که می توان از آن مدد جست، قول یکی از علمای اهل سنت است  2. مؤید دیگری 

که حضرت  کرده اند: هنگامی  »مفسران، مصداق »نساءَنا« را حضرت فاطمه ؟عها؟ دانسته  و روایت 

کردند و تسلیم نشدند، فاطمه  نبی ؟ص؟ اهل نجران را دید و دلیل و حجت بر آنها آورد، ولی آنها ابا 
کـرد«. )ابن عربـی، بی تـا، ج ۱، ص2۷۵(1 و حسـن و حسـین را فراخوانـد و نصـاری را بـه مباهلـه دعوت 

کلمه »نسـائنا« مختص به صدیقه طاهره ؟عها؟ اسـت  که  کاملًا روشـن اسـت  بنابر این مطالب، 

گـر بهتـر از او بـود،  کـه مقـام او در جمیـع زن هـا مقـام بلنـدى اسـت و ا و دلیـل آشـکار بـر ایـن اسـت 

گـر عدیـل او هـم یافـت می شـد، او را نیز همـراه می برد،  پیغمبـر ؟ص؟ او را انتخـاب می فرمـود، بلکـه ا

چنان کـه حضـرت حسـن و حضرت حسـین؟ع؟ عدیل یکدیگر بودنـد و هر دو را بـراى مباهله برد، 

که صدیقه طاهره ؟عها؟ عدیل مقام نبوت و ولایت و امامت و عصمت بوده  بلکه استفاده می شود 

گرفته و تمام شئون نبوت و امامت را  که در صف نبوت حضرت رسالت و سه نفر امام بزرگوار قرار 

به جز عنوان نبوت و امامت دارا بوده. )طبرسی،۱3۷2،ج 2، ص۷6۴؛ حائری تهرانی،۱3۷۷، ج 2، ص2۱2(

سَنا
ُ

3. أنف
الف( دیدگاه مؤلف المنار

که واژه أ«نفسـنا« جمع اسـت و در خارج باید  صاحب المنار در این زمینه چنین نظر می دهد 

گـر منظـور از ایـن واژه را امـام علـی؟ع؟ بدانیم، یـک نفر اسـت و به  گـردد، حـال آنکـه ا جمـع محقـق 

شـکل جمعـی صورت نگرفته اسـت. پـس مصداق خارجی آن، شـخص خاصی مد نظر نیسـت و 

کـه بـر ایـن عقیده هسـتند، عبارتنـد از: اندلسـی، ابـو حیـان محمدبن یوسـف،  البحـر المحیط فـی التفسـیر، ج 3،  1.    دیگـر مفسـرانی 
ص 188؛ ابـن عجیبه، احمـد بن محمد، البحر المدید فی تفسـیر القرآن المجید، ج 1، ص 363؛ سـمرقندى، نصربن محمد بن 
احمـد، بحرالعلـوم ، ج 1، ص 220؛ ملاحویـش آل غـازى، عبدالقـادر، بیـان المعانـي، ج 5، ص 351؛ محلـی جلال الدین، سـیوطی 
کثیر دمشـقی، اسـماعیل بـن عمـرو، تفسـیر القـرآن العظیـم، ج 2، ص 47؛ خطیب،  جـلال الدیـن، تفسـیر الجلالیـن، ص 61؛ ابـن 
عبدالکریـم ، التفسـیر القرآنـي للقـرآن، ج 2، ص 484؛ ابـن ابـی حاتـم، عبدالرحمـن بـن محمـد، تفسـیر القـرآن العظیـم، ج 2، ص 
667؛ مراغـی، احمـد بـن مصطفـی، تفسـیر المراغـي، ج 3، ص 175؛ طنطـاوى، سـید محمـد، التفسـیر الوسـیط للقـرآن الکریـم، 
ج 2، ص 130؛ بلخـی، مقاتـل بـن سـلیمان ، تفسـیر مقاتـل بـن سـلیمان، ج 1، ص 282؛ آلوسـی، سـید محمـود، روح المعانـي فـي 
تفسـیر القـرآن العظیـم، ج 2، ص 181؛ سـیوطی، جـلال الدین،  الـدر المنثور فی تفسـیر المأثـور، ج 2، ص 39؛ ابن عطیه اندلسـی، 
عبدالحـق بـن غالـب،  المحـرر الوجیـز فـي تفسـیر الکتـاب العزیـز، ج 1، ص 448؛ نـووى جـاوى، محمدبـن عمر، مـراح لبید لکشـف 

معنـی القـرآن المجیـد، ج 1، ص 130.
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عام اسـت و به معنای مطلق خویشـاوندی اسـت. )رشـیدرضا، بی تا، ج 3، ص322(

ب( دیدگاه مؤلف تسنیم
گرفته اسـت  حضـرت آیـت اللَّه جـوادی آملـی )دام ظله العالـی( واژه »أنفسـنا« را بـه معنی خودمان 

کـه از پسـر و دختـر، بـه صاحـب دعـوت نزدیک تـر اسـت. بـه عقیده  کسـی می دانـد  و مصـداق آن را 

کار رفتـه، هرچنـد در خـارج بیـش از یـک مصـداق نداشـته  ی، ایـن واژه  جمـع در مفهـوم خـود بـه  و

باشـد. ایشـان در اثـر تفسـیری خویـش، ذیـل ایـن واژه چنیـن فرمـوده اسـت: در ایـن آیـه، »ابنـاء« بـه 

کسـی  معنـای پسـران اسـت و مصـداق »نسـاء« دختـران  هسـتند. بنابراین، مصداق »أنفُسَـنا« باید 

کـه از پسـر و دختـر به صاحب دعـوت نزدیک تر اسـت. »أنفُسَـنا« یعنـی خودمـان و از تعبیری  باشـد 

ماننـد »حُسـین منّـی و أنـا مِـن حُسـین« )مفیـد،۱۴۱3ق، ج2، ص۱2۷؛ ابـن ماجـه،۱۴۰3ق ج ۱، ص۵۱( و 

»علـی منّـی و أنـا مِـن علـی« بالاتـر اسـت. )صـدوق،۱3۷6، ص ۵2۵ ؛ مجلسـی،۱۴۰3ق، ج 26، ص3(

کسی برتر از امیر مؤمنان؟ع؟  که پس از رسول خدا ؟ص؟  تأمل در آیه مورد بحث، نشان می دهد 

نیست. )جوادی آملی،۱38۹، ج ۱۴، ص۴6۱(

مراد از »أنفُسَنا« خود پیامبر نیست؛ چون دعوت کننده، غیر از دعوت شونده است و هیچ کس 

کـه بـه منزلـه جـان پیامبـر اسـت؛  کسـی اسـت  خـود را دعـوت نمی کنـد. بنابرایـن، مـراد از »أنفُسَـنا« 

همان کـه حضـرت؟ص؟ بـه او فرمـود: »یا علي! مَن قتلـك فَقَد قَتَلي و مَـن أبغَضَك فَقَـد أبغَضَي و مَن 

كَنَفي«؛ )صدوق، ۱3۷6: ۹3( »روحك من روحی و طینتك من طینتی«  سَبّك فَقَد سبّي، لنّك ميّ 

)عروسـی هویـزی، ۱۴۱۵، ج ۱ ، ص3۴۹؛ صـدوق، ۱3۷6، ص86( »یـا علـی! أنـت منّـی بمنزلـة هـارون مِـن 

موسـی، إلّا أنّه لانبیّ بعدی«. ) مجلسـی،۱۴۰3، ج ۴۰، ص۷8؛ صدوق، ۱38۵، ج 2، ص8۵(

نزلـة  مـي و دَمُـه مِـن دَمـي و هـو مـيّ بَِ
َ

مُـه مِـن ل
َ

نیـز دربـاره او فرمـود: »هـذا عـلي بـن أب طالـب؛ ل

مّ سـلمة! اشـهدي و اسمعي هذا علّيٌ أميرالمؤمنن 
ُ
ون مِن موسي، إلّ أنّه ل نيّ بعدي و قال ؟ص؟: یا ا هار

مّت من اهل بيت؛ أخي ف الدنيا و 
ُ
تي منه والوصّ علي ا و

ُ
ذي ا

ّ
و سـيّد المسـلمن و عيبة علمي و باب ال

خدیي ف الخرة و معي ف السنام العلي«. ) اربلی،۱38۱، ج ۱، ص2۹۵؛ مجلسی،۱۴۰3ق، ج3۷، ص2۵۷؛ 

صدوق، ۱38۵، ج۱، ص66؛ جوادی آملی، ۱38۹، ج ۱۴، ص۴6۱(
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ج( بررسی 
گرفته شـده و به معنای  کتب لغوی برای این واژه، "أنفس" جمع اسـت و از نفس  بنابر تعریف 

یـد، بی تا،  کـه زندگـی جسـد، بـه آن وابسـته اسـت. )فراهیـدی، ۱۴۰۹ق، ج ۷، ص2۷۰؛ ابن در روح اسـت 

که روح، مایه حیات است و عقل، مایه  گفته اند: نفس یعنی روح و عقل  ج2، ص8۴8( همچنین، 

تمییز و تشخیص و نفس نامیده شده است چون تولد و اتصال نفس به آن است. )ازهری،۱۴2۱ق، 

ج ۱3، ص8(

که واژه »أنفسنا« جمع است و در خارج باید جمع  که نظر صاحب المنار این اسـت  گفته شـد 

گـر منظـور از ایـن واژه را امـام علـی ؟ع؟ بدانیـم، یـک نفـر اسـت و جمعی  گـردد، حـال آنکـه ا محقـق 

صـورت نگرفتـه اسـت. پس مصداق خارجی آن، شـخص خاصی نیسـت و عام اسـت و به معنی 

مطلق خویشـاوندی است.

کـه  گرفته انـد   در مقابـل، آیـت اللَّه جـوادی آملـی )دام ظلـه العالـی( »أنفُسَـنا« را بـه معنـی خودمـان 

گرچـه در خـارج یـک مصـداق بیشـتر نداشـته باشـد. ایشـان مصداق  کار رفتـه، ا در مفهـوم خـود بـه 

کـه از پسـر و دختـر بـه صاحـب دعـوت نزدیک تـر اسـت.              کسـی دانسـته   »أنفُسَـنا« را 

ی، مراد از »أنفُسَـنا« خود پیامبر نیسـت؛ چون دعوت کننده، غیر از دعوت شـونده   به عقیده و

که به منزله جان  کسی است  اسـت و هیچ کس خود را دعوت نمی کند. بنابراین، مراد از »أنفُسَـنا« 

کسـی جز حضرت علی ؟ع؟ نیست. که آن،  پیامبر اسـت 

کـرده  و در پـی پاسـخ گویی بـه آنهـا برآمده انـد  ایشـان بـرای اثبـات مدعـای خـود، شـبهاتی را رد 

کـه بـه آنهـا اشـاره می کنیـم:

یک- شبهه رشید رضا و ردّ آن

در اینجا نیز صاحب تسنیم، کلام صاحب المنار را رد می کند؛ چرا که ضعف قول المنار آشکار 

که همچون روال گذشته، مؤیداتی برای آن می آورد. است و نظر صاحب  تسنیم تقویت می شود 

آیـت اللَّه جـوادی آملـی )دام ظلـه العالـی( در پاسـخ بـه اینکـه ایشـان »أنفُسَـنا« را بـه معنـی مطلـق 

خویشـاوندی دانسـته اند، فرمـود: 

گـر »أنفُسَـنا« بـه معنـای  کردنـد. ا کـه ایـن معنـا را اختیـار  ایشـان اسـیر افـکار ابـن تیمیـه شـده اند 
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مطلـق خویشـاوندان اسـت، چـرا عباس بن عبدالمطلـب بـه صحنه مباهلـه دعوت نشـد؟ آیا بدان 

کـه از سـابقان مهاجـران نبـوده اسـت؟ مگـر شـرط حضـور در سـاحت مباهلـه، سـابق و اول  جهـت 

بودن اسـت؟ معلوم می شـود »أنفُسَـنا« بـه همان معنای حقیقـی اش، یعنی خودمان اسـت و اینجا 

کـه به منزله جان  کسـی  که یا خود تو یا  چـون خود پیامبر ؟ص؟ مخاطب خداسـت، معنا این اسـت 

که با انسان پیوند  کسی  که به منزله جان انسان است، با  کسـی  توسـت، به صحنه مباهله بیاید و 

ـم 
ُ

م وأهليك
ُ

خویشـاوندی دارد، متفـاوت اسـت و تفصیـل، قاطـع شـرکت اسـت: ماننـد >قـوا أنفُسَـك

< )تحریـم:6( مراد از »نفس« در مقابل »اهل«، خود انسـان اسـت نه مطلـق رابطه قومی؛ بر خلاف 
ً
نـارا

کلمه  کـه مطلـق پیونـد قومـی، مصحح اطـلاق  م<)نور:6۱( 
ُ

موا عَـلي أنفُسِـك ِ
ّ
 فَسَـل

ً
آیه>فَـإذا دَخَلـمُ بُيوتـا

»أنفس« اسـت. )جوادی آملـی،۱38۹، ج ۱۴، ص۴6۴(

کلی دو- پاسخ به شبهه ای 
که ابن تیمیه و صاحب  آیت اللَّه جوادی آملی )دام ظله العالی( همچنین در پاسـخ به شـبهه ای 

کرده اند، نکات زیر را یادآور می شـود: المنـار مطـرح 

که واژه »أنفسـنا« جمع اسـت و در خارج باید  شـبهه: ابـن تیمیـه و صاحـب المنار بر ایـن باورند 

گـر منظـور از ایـن واژه را امـام علـی ؟ع؟ بدانیـم، یـک نفـر اسـت و  گـردد، حـال آنکـه ا جمـع محقـق 

جمعـی صـورت نگرفته اسـت. بنابرایـن، واژگان »أبناء«، »نسـاء« و »أنفس« جمع آمده اسـت، ولی 

در واقـع و خـارج جمـع محقق نشـده، پس مصـداق خارجی آنها اشـخاص خاصی مد نظر نیسـت 

و عـام اسـت. )ابـن تیمیه، بـی تـا، ج ۴، ص36؛ رشـیدرضا، بی تـا، ج 3، ص322(

آیت اللَّه جوادی آملی )دام ظله العالی( فرموده  است: 

کـه در منطـق، جمـع بـرای دو مصـداق بـه بالاسـت؛ زیـرا در منطـق،  گفـت  در پاسـخ نمی تـوان 

کثـرت بـا دو نیـز محقق می شـود. از سـوی دیگر، فقط اشـکال  »وحـدت« و »کثـرت« مطـرح اسـت و 

که هـر یـك از دو واژه »نِسـاءَنا«  گفت  »ابنـاء« را حـل می کنـد نـه »نسـاء« و »انفـس« را، بلکـه می تـوان 

کـه جمع اسـت، در مفهوم  کـه شـبه جمع و اسـم جمع اسـت و خواه دومی  و »أنفُسَـنا«، خـواه اولـی 

گاهی یك فرد یا دو فرد  استعمال شده است نه در مصداق. البته هنگام استعمال، مفهوم معهود 

ونَ  ذينَ يُظاهِر
َّ
کرده بود، این آیه نازل شد: >أل که به همسرش ظهار  یا بیشتر دارد، مثلًا درباره مردی 
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کلمـه جمع آمده اسـت، با اینکـه ظهار کننده یك  م... .< )مجادلـه:2( در ایـن آیه،  ـم مِـن نِسـائِهِ
ُ

مِنك

كاةَ  ةَ ويُؤتونَ الزَّ ا ذينَ يُقِيمونَ الصَّ
َّ
ذينَ آمَنوا ال

َّ
هُ و ال

ُ
مُ الُلَّه و رَسـول

ُ
ك ا وَلِيُّ

َ
نفر بوده اسـت و نیز مانند >إنّ

کـه هـر یـك، تنهـا یـك پیامبر  كِعون<)مائـده:۵۵( و نیـز ماننـد اصحـاب »حجـر« یـا قـوم »ثمـود«  وهُـم را

بَ 
َ

كَذّ قَـد 
َ
داشـتند و تکذیـب آنـان نیـز تنها نسـبت به همـان پیامبـر بوده اسـت، ولی می فرمایـد: >ول

ودُ الُرسَـلن<. )شـعراء:۱۴۱(
َ

بَت ث
َ

أصحابُ الِجرِ الُرسَـلن<؛)حجر:8۰( یا >كَذّ

که بیـش از یك مصـداق ندارد، شـیوه ای ادبی اسـت و  گفتنـی اسـت، اطـلاق جمـع در حالـی   

کـه سـخن هر  مصحـح می خواهـد. بـرای مثـال، مصحـح چنیـن اطلاقـی در دو آیـه اخیـر، آن اسـت 

کرده  کند، همه پیامبران را تکذیب  که یك پیامبر را تکذیب  کسـی  کلام همه انبیاسـت و  پیامبر، 

گرچه شـأن نزول، شـخصی اسـت، اما چون آیه در  که  اسـت. مصحح در برخی موارد نیز آن اسـت 

صـدد بیـان قانـون اسـت و قانـون بـرای اسـتعمال لفـظ در مصـداق نیسـت، بـه صـورت جمـع آمده 

اسـت. )جوادی آملـی،۱38۹، ج ۱۴، ص ۴۷۱(

ایشان همچنین فرموده  است : 

که »أبناء، نساء و أنفس«  افزون بر آن، خداوند در آیه مباهله، به حضرت رسول ؟ص؟ امر می کند 

کلام الهـی، در مقـام امتثـالِ »أبنـاء« حسـن و  کـه معصـوم اسـت و مبیّـن  را بیـاور و رسـول خـدا ؟ص؟ 

حسـین ؟ع؟ و در مقـام امتثـالِ »نسـاء« حضـرت فاطمـه ؟عها؟ و در مقـام امتثـالِ »أنفـس« حضـرت 

گر یـك فرزند داشـتید، یك فرزند  که ا علـی ؟ع؟را بـا خـود بـرای مباهلـه بردند و ایـن بدان معناسـت 

یـد و همین گونه اسـت درباره نسـاء و انفس. گـر دو فرزنـد یا بیشـتر، همـه را بیاور و ا

کـه مشـمول »أبنـاء، نسـاء و اَنفـس« بودنـد،  کسـانی را  رسـول خـدا ؟ص؟ از خانـواده خویـش همـه 

که بـه منزله  کسـی  در سـاحت مباهلـه مشـارکت داد، بنابرایـن، دختـری همتـای فاطمـه ؟عها؟ و نیـز 

جـان او باشـد، جز امیـر مؤمنـان ؟ع؟ نداشـته اسـت.)همان،۴۷2(

 ایشان در تکمله بحث می فرماید: 

گـروه همـه »أبنـاء، نسـاء و أنفـس« خویـش را بیاورنـد تـا  کـه بایـد هـر یـك از دو  وانگهـی، از آنجـا 

گـروه حتـی یك نفرشـان را بـه صحنـه نیاورند،  گـر یکـی از دو  یشـه کن شـود، ا کاذب و مفسـد ر نسـل 

کفایـت نمی کـرد. دسـتور خـدا امتثـال نشـده و 
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گـر هـم در خـارج بیـش از دو نفـر مصـداق نداشـته  کلمـه جمعـی ماننـد »أبنـاء« ا نتیجـه آنکـه، 

کار  کلمـه »»أبنـاء، نسـاء و أنفـس« هـر یـك در مفهـوم خـود بـه  باشـد، امتثال پذیـر اسـت. بنابرایـن، 

رفته انـد، هـر چنـد در مقـام امتثـال، هـر یك بیـش از یك یـا دو مصداق نداشـته باشـد.)همان،۴۷3(

سه- شبهه ابن تیمیّه و پاسخ به آن
ی و برابر نیامده است،  که در لغت عرب، به معنای مساو گفته است  ابن تیمیّه درباره »أنفُسَنا« 

گفت  که در پاره ای امور هماهنگ و مرتبط هسـتند، می توان  بلکه بر افراد یك قبیله یا یك جامعه 

گفته می شود: »أنفسنا«. )ابن تیمیه، بی تا،ج ۴، ص3۴( »أنفسکم« یا »أنفسهم«؛ یا نسبت به یکدیگر 

کـه علـی ؟ع؟ مصـداق »أنفُسَـنا« اسـت، ولـی بـه عقیـده او، مختـص بـه ایشـان   او می پذیـرد 

نیسـت.  ازایـن رو، ایـن مصـداق، بـودن هیچ  گونـه امتیـازی را ثابت نمی کنـد؛ زیرا هر فردی نسـبت 

تَسـفِكونَ دِماءَكُم  ـم ل
ُ

إذ أخَذنـا ميثاقَك بـه جامعـه هماهنـگ بـا آن، بـه منزلـه نفـس اسـت، ماننـد >و

م...<؛ )بقره:8۴ 
ُ

َّ أنمُ هـؤُلءِ تَقتُلـونَ أنفُسَـك ُ
رتُم وأنـمُ تَشـهَدون ث َّ أقـرَ ُ

م مِـن دِیارِكُـم ث
ُ

رِجـونَ أنفُسَـك
ُ

ولتخ

کـه  گرفتیـم  کـه اهـل یـك نـژاد و بـه منزلـه جـان یکدیگریـد، پیمـان  و8۵( یعنـی از شـما بنی اسـرائیل 

که بـا یکدیگر پیوندی  یکدیگـر را نکشـید و همدیگـر را از وطـن خود فراری نکنیـد. درباره دو طایفه 

کـه خودتـان را نکشـید. گفتـه نمی شـود  ندارنـد و بـا هـم می جنگنـد، 

آیت اللَّه جوادی آملی )دام ظله العالی( نیز به این شبهه  چنین پاسخ داده است: 

ـم فَاقتُلـوا 
ُ

کلمـه »أنفـس« مطلـق آورده شـود، مثـل دو آیـه یـاد شـده و آیـه >فَتوبـوا إلي بارِئِك گـر  ا

گـر می فرمـود:  م<، )بقـره:۵۴( بـه معنـای مطلـق پیونـد قومـی اسـت. در آیـه مـورد بحـث نیـز ا
ُ

أنفُسَـك

گر نزدیك ترین افراد قوم یا شـخص،  »تعالـوا نَدعُ أنفسَـنا وأنفسَـکم« همین معنا را افـاده می کرد، اما ا

کنار آنان آورده شـود، معلوم می شـود به  گانـه و در  مثـل اَبنـاء و نسـاء ذکـر شـوند، آنگاه »أنفـس« جدا

معنـای مطلـق رابطـه قومـی نیسـت؛ زیـرا رابطـه پـدری و پسـری یـا دختـری، از قوی تریـن پیوندهـای 

کـه منظـور از »انفـس« مطلـق رابطـه  قومـی اسـت و تفصیـل قاطـع شـرکت اسـت و نشـان می دهـد 

قومـی نیسـت، وگرنـه حضـرت رسـول ؟ص؟ عمـو داشـت و عمـو از پسـر عمـو نزدیك تـر اسـت؛ ولـی آن 

حضـرت؟ص؟  امثـال عباس بن عبدالمطلـب را همـراه نیـاورد. )جـوادی آملـی،۱38۹، ج ۱۴، ص۴63(

ابـن تیمیـه در توجیـه ایـن مطلـب، خود را بـه زحمـت می انـدازد  و می گوید: »عباس از سـابقان 
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مهاجـران نبـوده اسـت. ازاین رو، بـرای حضور در مباهلـه صالح نبود. پـس  معیار معنوی اثر داشـته 

اسـت، نه صرف رابطه سـببی مانند مصاهره؛ زیرا پیوندهای سـببی با لفظی آمده و با لفظی دیگر 

مـی رود، ماننـد نکاح و طلاق«.)ابن تیمیـه، بی تا، ج ۴، ص3۵ (

پاسخ آیت اللَّه جوادی آملی )دام ظله العالی( به ابن تیمیه این است:  »عباس، عموی پیامبر؟ص؟ 

کشیده بود، ولی به صحنه مباهله دعوت نشد. پس حضور  بود و در راه اسلام سختی های فراوانی 

گویـای نزدیکـی معنـوی او به رسـول خدا ؟ص؟ اسـت«. )جـوادی آملـی،۱38۹،  امیـر مؤمنـان علـی ؟ع؟ 

ج ۱۴، ص۴63(

چهار-  شبهه آلوسی و پاسخ به آن
گفته  است:  این مفسر سنّی 

بـدون تردیـد، آیـه مباهلـه بر نبوت رسـول خـدا ؟ص؟ و فضیلت اهـل  بیت ؟عهم؟ دلالـت دارد، اما 

کنند، درسـت نیسـت؛  اینکـه شـیعیان خواسـته اند از آن، خلافـت علی بن ابی طالـب؟ع؟ را ثابت 

گفتـه شـود ایشـان بـه منزلـه نفـس پیامبـر ؟ص؟ اسـت و به  زیـرا مـراد از »أنفُسَـنا« علـی ؟ع؟ نیسـت تـا 

که  خلافـت، سـزاوارتر اسـت، بلکه منظور از »أنفُسَـنا« شـخص رسـول خـدا ؟ص؟ و به این معناسـت 

کـه در عـرف، دامـاد را پسـر می خواننـد، »أبناءَنـا« شـامل علی  کنیـم و از آنجـا  مـا خودمـان را دعـوت 

گر اطلاق »ابـن« به نوه دختری حقیقت باشـد، »أبناءَنـا« عموم المجاز  ؟ع؟ نیـز می شـود. بنابرایـن، ا

خواهـد بـود و شـامل فرد حقیقی یعنی حسـن و حسـین ؟عهما؟ و فرد مجازی یعنـی علی؟ع؟ خواهد 

گـر اطـلاق »ابـن« بـر نوه دختـری مجاز باشـد، نیـازی بـه عموم المجاز نخواهـد بود؛ زیرا هر سـه  بـود. ا

گفته شـده اسـت انسـان خـود را دعـوت نمی کنـد، صحیح نیسـت؛  فـرد، مجـازی هسـتند.  اینکـه 

کرد« و  کاری دعـوت  کـردم« یا »نفسـم مرا بـه  زیـرا در محاوره هـای عرفـی می گوییـم »خـودم را راضـی 

 أخيـهِ...<، )مائده:3۰( پس ممکن اسـت، انسـان 
َ

هُ نَفسُـهُ قَتل
َ
عَـت ل کریـم نیـز می فرمایـد: >فَطَوَّ قـرآن 

کـردن خود  که منظـور، دعوت  گفته انـد  کنـد و آنچـه طبرسـی و دیگـر علمای شـیعه  خـود را دعـوت 

نیسـت، جـز هذیـان و تعصّب، چیز دیگـری نخواهد بـود. )آلوسـی، ۱۴۱۵ق، ج 2، ص۱8۱(

آیت اللَّه جوادی آملی )دام ظله العالی( در پاسخ آلوسی فرمود: 

اصـل در اسـتعمال، اسـتعمال حقیقـی اسـت و اسـتعمال لفـظ، در معنـای مجـازی، قرینـه 
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کرده است یا مجازی  گر نمی دانیم متکلم از کلامش، معنای حقیقی را اراده  می خواهد. بنابراین، ا

گر بدانیم لفظ در معنایی اسـتعمال شـده  کنیـم. آری ا را، بایـد لفـظ را بـر معنـای حقیقـی آن حمل 

گفـت آن معنـای حقیقـی اسـت؛ زیـرا اسـتعمال، اعـم از حقیقت اسـت و این دو  اسـت، نمی تـوان 

اصـل، در اصـول فقه مطرح شـده اند.

اطـلاق »ابـن« بـر داماد و دعوت از خود بر اسـاس معنـای عرفی، مجازی اسـت و نمی توان لفظ 

که در اینجا نه تنها قرینه ای نیست، بلکه شاهد برای اراده معنای  کرد، مگر به قرینه  را بر آن حمل 

حقیقی نیز هست؛ چون »أنفُسَنا« در مقابل »أبناءَنا« و »نِساءَنا« آمده است. پس منظور، کسی است 

که به منزله جان شخص و حتی بالاتر از پسر و دختر باشد. )جوادی آملی، ۱38۹، ج ۱۴، ص۴6۹(

که در زمان نزول قرآن، علی بن  ابی طالب؟ع؟  گر منظور شیعه آن است  آلوسی همچنین می گوید: »ا

خلیفه بوده اسـت، صحیح نیسـت؛ زیرا نزول آیه مباهله، در سـال نهم هجری بوده اسـت و ایشان 

کسـی با این  کـه ایشـان در آینـده خلیفه خواهد شـد،  گـر مـراد آن اسـت  تـا آن زمـان خلیفـه نبـوده  و ا

که آن را نیز باید از راهی  سـخن، مخالف نیسـت؛ اختلاف در بلافصل بودن خلافت ایشـان اسـت 

کرد«. )آلوسی، ۱۴۱۵ق، ج 2 ، ص۱82( دیگر اثبات 

مفسـر شـیعه در پاسـخ آلوسـی می فرماید: »واژه »أنفُسَـنا« بـر خلافت حضرت امیـر مؤمنان؟ع؟، 

گفته شـود آن حضرت در آن زمان خلیفه نبوده اسـت، بلکـه دلالت دارد  دلالـت مطابقـی نـدارد تا 

کـه او از همـه مـردم برتـر اسـت؛ زیـرا بـه منزله جان رسـول خـدا ؟ص؟ اسـت و پس از رحلـت حضرت 

که به منزله جان رسول خداست، برای امر خلافت،  گر امر بین او و دیگران دایر شود، او  رسول  ؟ص؟ ا

بر بیگانه مقدّم اسـت«. )جوادی آملی،۱38۹، ج ۱۴، ص۴۷۰(

پـس از آشـنایی بـا دیـدگاه تسـنیم و پاسـخ های ایشـان در رد شـبهات، مؤیداتـی را بـه منظـور 

یـم. تقویـت دیـدگاه ایشـان می آور

مؤیدات قول آیت الله جوادی آملی )دام ظله العالی(

که هم در کتب شیعه  و هم  که بر قوّت دیدگاه تسنیم می افزاید، روایتی است  ۱. یکی از مواردی 

در منابع اهل سـنت آمده اسـت. در این روایت می خوانیم: »رسول اللَّه ؟ع؟ با عبای پشمینی آمد، 

گرفته بود و فاطمه پشت سرش راه می رفت  که حسـین در آغوشـش بود و دسـت حسن را  در حالی 
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کـردم، شـما آمیـن بگوییـد.«  و علـی )رضی اللَّه عنـه( پشـت سـر فاطمـه بـود و پیامبـر فرمـود هـرگاه دعـا 

)ابی سعود، بی تا، ج ۱، ص۴۰۴؛ جصاص، ۱۴۰۵ق، ج 3 ، ص۴۰8؛ ابونعیم اصفهانی، ۱۴۱۹ق، ج ۱، ص 28۴(

کـه یکـی از آنهـا  کـه مصـداق مفـردات آیـه هسـتند،  آمـده  در ایـن روایـت، اسـامی اشـخاصی 

کـه برخـی  گونـه ای  کردنـد، بـه  کـه علمـای اهـل سـنت بـه آن اشـاره  امیرالمؤمنیـن علـی ؟ع؟ اسـت 

ی، ۱۴۱8ق، ج۱،  از آنـان آن را دلیـل بـر نبـوت پیامبـر ؟ص؟ و فضیلـت اهـل  بیتـش دانسـته اند.  )بیضـاو

ص3۵۵( با وجود این، جایی برای انکار صاحب المنار نمی ماند و قول ایشـان تضعیف می شـود.

که در این روایت، به صراحت، مصداق »أنفسنا«  2. مؤید دیگر، روایتی است از علمای شیعه 

گردیده است. از زبان معصوم صادر 

در این روایت، چنین آمده است: 

روزی در مجلـس مأمـون، امـام رضـا ؟ع؟ از حاضـران پرسـید: می دانیـد منظـور از »أنفسـنا« 

گفتنـد: خـود پیامبـر ؟ص؟. امـام رضـا ؟ع؟ فرمـود: خطـا رفتیـد؛ مقصودش  کیسـت؟ علمـای حاضـر 

که وقتی پیغمبر فرمود: »بنو وَلیعَه دست بردارند،  علی بن ابی طالب ؟ع؟ است و دلیلش آن است 

کـه چون خود من اسـت، بر سـر آنها فرسـتم«، مقصودش علی بـن ابی طالب ؟ع؟  وگرنـه شـخصی را 

که بشـرى به آن نرسـد و  که احدى  بر او پیشـی نگرفت؛ فضلی اسـت  بـود. ایـن خصوصیتـی اسـت 

که علـی؟ع؟ را چون خود نموده. )صـدوق، ۱3۷6،  کـه فوق آن براى آفریده اى نباشـد  شـرافتی اسـت 

ص ۵2۵؛ صـدوق، ۱3۷8، ج ۱، ص232(

نتیجه گیری 
کردن به منظور دور شدن دروغ گو از قرب   با توجه به نتایج به دست آمده، منظور از مباهله، دعا 

که با حال تضرع و ابتهال و توجه خالصانه به درگاه احدیت صورت می گیرد. و رحمت خداست 

بنابـر قـول مؤلـف المنـار، "أبنـاء" فقـط نوه هـای پسـری را در برمی گیـرد، امـا بنـا بـر قـول آیـت اللَّه 

کـه نـوه پسـری و دختـری را  جـوادی آملـی )دام ظلـه العالـی(، »أبنـاء« در اینجـا بـه معنـی پسـران اسـت 

شـامل می شـود.

که آیه،  در مورد واژه »نساء«، مؤلف المنار، مقصود از آن را زن می داند، نه دختر و معتقد است 
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مشـارکت زنـان در اجتمـاع را همچـون مـردان جایـز می داند، اما آیـت اللَّه جـوادی )دام ظلـه( منظور از 

گرفته اسـت، نـه زن در مقابل شـوهر. بنابرایـن، یا مطلق  کـه در عـرض فرزنـد قـرار  آن را زنـی می دانـد 

زن مراد اسـت یـا خصوص دختر.

که واژه »أنفسنا« جمع است. پس مصداق  در مورد واژه »أنفسنا«، نظر صاحب المنار این است 

خارجـی آن، شـخص خاصـی مد نظر نیسـت و عام اسـت و به معنای مطلق خویشـاوندی اسـت، 

کـه در مفهوم  گرفته اسـت  امـا آیـت اللَّه جـوادی آملـی )دام ظلـه العالـی( »أنفُسَـنا« را بـه معنـی خودمان 

که آن،  گرچه در خارج، یک مصداق بیشـتر نداشـته باشـد  خود، به منزله جان پیامبر؟ص؟ اسـت؛ ا

 کسـی جز حضرت علی؟ع؟ نیست.
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فهرست منابع

کریم، ترجمه: مکارم شیرازی، ناصر، قم دارالقرآن الکریم، ، چاپ دوم، 1373.  قرآن 
1.  ابـن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد، تفسـیر القرآن العظیم، جلد 2، عربسـتان سـعودى، مکتبـة نزار مصطفی الباز، 

 ، چاپ سوم، 1419 ق .
2.  ابن تیمیه، احمد، منهاج السنه، جلد 4، بیروت، دارالکتب العلمیه، ، بی تا. 

3.  ابن درید، محمدبن حسن، جمهره، جلد 2، بیروت دار العلم للملایین، بی تا.
4.  ابـن عجیبـه، احمدبن محمـد، البحـر المدید فی تفسـیر القـرآن المجید، جلد 1، قاهره، انتشـارات دکتر حسـن عباس 

زکی ، 1419 ق.
5.  ابن عربی، محمدبن عبدالله ابوبکر، احکام القرآن، جلد 1، بیروت، دارالفکر، بی تا.

 6.  ابن عطیه اندلسی، عبدالحق بن غالب،  المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز، جلد 1، بیروت، دار الکتب العلمیه، 
، چاپ اول، 1422ق.

کثیـر دمشـقی، اسـماعیل بن عمرو، تفسـیر القـرآن العظیـم، جلـد 2، بیـروت، دار الکتـب العلمیـة، منشـورات  7.  ابـن 
محمدعلـی بیضـون  ، چـاپ اول، 1419 ق.

8.  ابن ماجه، محمدبن عبدالله، سنن ابن ماجه، جلد 1، بیروت، دارالفکر، 1403ق. 
9.  ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، جلد 11، 1415ق، بیروت، دار صادر، چاپ سوم،   1414 ق .

10.  ابونعیم اصفهانی، عبدالله بن محمد، دلائل النبوه، جلد 1، بیروت، دارالنقائس، چاپ چهارم، 1419ق،.
11. ابـی سـعود، محمـد بـن محمـد، ارشـاد العقـل السـلیم الـی مزایـا الکتـاب الکریـم، جلـد 1، بیـروت، دار إحیـاء التـراث 

العربـي، بی تـا.
12. إربلی، علی بن عیسی، کشف الغمه، جلد 1، تبریز، انتشارات بنی هاشمی، 1381ق.

13. ازهری، ابومنصور محمدبن احمد، تهذیب اللغه، جلد13 و 15، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 1421ق. 
14. اندلسی، ابو حیان محمدبن یوسف،  البحر المحیط فی التفسیر، جلد 3، بیروت، دار الفکر، 1420ق. 

15. آلوسی، سید محمود، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم، جلد 2، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1415ق.
16. بحرانی، هاشم، البرهان، جلد 2 ، تهران، بنیاد بعثت، ، چاپ اول، 1416ق.

17. بلخی، مقاتل بن سلیمان ، تفسیر مقاتل بن سلیمان، جلد 1، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، چاپ اول، 1423 ق.

18. بن سیده، علیبن اسماعیل، المحکم و المحیط الاعظم، جلد8 و 10، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ اول، 1421ق.

19. بیضاوی، ناصرالدین محمد، انوار التنزیل و اسرار التأویل، جلد 1، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، چاپ اول، 1418 ق.
20. عیاشي،محمدبن مسعود، تفسیر عیاشی، جلد 1، تهران، چاپخانه علمیه، 1380.

 21. جصاص، ابوبکر، احکام القرآن، جلد2 و 3، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 1405ق. 
22. جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، جلد 1و 14، قم، انتشارات اسراء، چاپ دوم، 1389، 

جوهری، ابونصر اسماعیل بن حماد، صحاح، جلد 1، 2 و6، بیروت، دارالعلم للملایین، 1376.
24. حائرى تهرانی، میر سید علی، مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر، جلد 2، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1377. 
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25. خطیب، عبدالکریم ، التفسیر القرآني للقرآن، جلد 2، قاهره، دارالفکرالعربی، ، بی تا.  
26. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ قرآن، دمشق، دارالعلم دارالشامیه،  چاپ اول، 1412ق.

27. رشید رضا، محمد، المنار، جلد 3، بیروت، دارالمعرفه، چاپ دوم، بی تا.
 28. سمرقندى، نصربن محمدبن احمد، بحرالعلوم ، جلد 1، بیروت، دارالفکر،  1431ق. 

کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1404ق.  29. سیوطی، جلال الدین،  الدر المنثور فی تفسیر المأثور، جلد 2، قم، 
30. صدوق، محمدبن علی بن بابویه، عیون اخبار الرضا، جلد 1، تهران، نشرجهان، چاپ اول، 1378.

کتابفروشی داوری، چاپ اول، 1385. 31. ______________________________، علل الشرایع، جلد 1و 2، قم، 
کتابچی، چاپ ششم، 1376. 32. _____________________________، الامالي، تهران، 

33. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، جلد 3، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم ، قم، چاپ پنجم، 1417ق.

34. طبرسی، احمدبن علی، احتجاج، جلد 2، مشهد، نشر مرتضی، چاپ اول، 1403ق.
35. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، جلد 2، تهران انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم 1372. 

36. طنطاوى، سید محمد، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، جلد 2، قاهره، دارالنهضه مصر، 1997م.
37عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، جلد 1، قم، انتشارات اسماعیلیان، ، چاپ چهارم، 1415ق.

38. غفاری مازندرانی، نظام الدین احمد، مترجم: احتجاج، جلد 3، تهران، مرتضوی، چاپ اول، 1371.
39. فخر رازی، ابوعبدالله محمدبن عمر، مفاتیح الغیب، جلد 8، دار إحیاء التراث العرب، چاپ سوم، 1420ق.

40. فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، جلد 7، قم، هجرت، چاپ دوم، 1409ق.
41.  فیروز آبادی، محمدبن یعقوب، قاموس المحیط، جلد 4، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1415ق.

42.  فیّومی، احمدبن محمد، مصباح المنیر، جلد 2، قم، دارالهجره، چاپ دوم،  1414ق.
43. قرطبی، محمدبن احمد، الجامع الاحکام القرآن، جلد 4، تهران، ناصرخسرو،  چاپ اول، 1364.

44. مجلسـی، محمـد باقـر، بحـار الانـوار، جلـد10، 23، 25، 26 ،37 40 و 43، بیـروت، دارالإحیـاء التـراث العربـی، چـاپ 
دوم، 1403ق.

45. محلی، جلال الدین سیوطی، تفسیرالجلالین، بیروت، مؤسسه النورللمطبوعات، چاپ اول،  1416ق.
46. مراغی، احمدبن مصطفی، تفسیر المراغي، جلد 3، بیروت، دار الإحیاء التراث العربی، بی تا.

47. مرتضی زبیدی، محمدبن محمد، تاج العروس، جلد 19، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، 1414ق.
کتاب، 1360. کلمات القرآن، تهران، بنگاه ترجمه و نشر  48. مصطفوی، حسن، التحقیق في 

کنگره شیخ مفید، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، 1413ق. 49. مفید، محمدبن محمد، الإرشاد، جلد 2، 
50. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، جلد 2، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، 1374.

51. ملاحویش آل غازى، عبدالقادر، بیان المعاني، جلد 5، دمشق، مطبعه الترقی، چاپ اول،  1382ق،.
52. نجفي، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام، جلد 16و 28، بیروت، دار الإحیاء التراث العربي،  1362.

53. نـووى جـاوى، محمدبن عمـر، مـراح لبیـد لکشـف معنـی القـرآن المجیـد، جلـد 1، دارالکتـب العلمیه، بیـروت، چاپ 
اول، 1417ق. 



تحلیل واژه  »جمع« در جمع آوری قرآن

زهره دانشجو1

چکیده
تحلیـل و بررسـی معنایـی واژه »جمـع« در موضـوع جمـع قـرآن، نقـش بسـیار مهـم و سرنوشت سـاز در مبحـث جمـع قـرآن 
یـخ قـرآن، جمـع قرآن اسـت. دانشـمندان مسـلمان و اسـلام  دارد؛ زیـرا یکـی از بحث برانگیزتریـن موضوع هـای علـوم و تار
کرده انـد. به نظر می رسـد،  شناسـان غربـی، راه حل هـای متعـارض و متضـادی بـرای پاسـخ به مسـئله جمـع قرآن مطـرح 
بخشـی از تعـارض و تناقـض در روایـات و احادیـث دربـاره جمـع قـرآن، ناشـی از ابهـام معنایـی واژه  »جمـع« در »جمـع 
کـه بـه اختـلاف آرا و دیدگاه هـای صاحـب نظـران، درباره  جمـع قرآن منجر شـده اسـت. این ابهـام معنایی،    قـرآن« باشـد 
کتـب مختلف،  ک لفـظ »جمـع«؛ یعنـی تعـدد معانی آن سرچشـمه می گیرد. پژوهشـگر با بررسـی در سـایت ها و  از اشـترا
گفتـه باشـند. ایـن نوشـتار بـا روش  کـه در ایـن بـاره سـخن  در حـد تـوان، نوشـتاری بـا ایـن عنـوان بـه طـور اخـص نیافـت 
که با  کـرده  و بـه روش تحلیلی- توصیفـی، به پـردازش آن پرداخته و هدفش این اسـت  گـردآوری  اسـنادی، اطلاعـات را 
کنـد. همچنین، در این  بررسـی و تحلیـل واژه »جمـع« در روایـات و احادیـث، معانی لغـوی و اصطلاحی آن را مشـخص 
گرد آوردن اسـت و تمام معانـی اصطلاحی آن نیز در بحث  کـه واژه  »جمع«، در لغت، به معنای  پژوهـش، بـه دسـت آمد 
کردن،  گـردآوری، وجه افتراق معانی اصطلاحـی آن، یعنی حفظ  جمـع قـرآن، در ایـن معنا مشـترکند.  روش و چگونگی  

کـردن مصاحف اسـت. گـردآوردن بین الدَفَتیـن و یکـی 
کردن مصاحف  گرد آوردن بین الدَفَتین، یکی  کردن،  گرد آوردن، حفظ  کلیدی: جمع قرآن، تحلیل معنایی،  گان   واژ

zz.daneshjoo@gmail.com      ۱.  دانش پژوه سطح ۴ تفسیر تطبیقی، جامعه الزهرا؟عها؟؛
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مقدمه
ی معنای واژه  »جمع« در موضوع جمع قرآن، همواره یکی از موضوع های مهم و  کاو تحلیل و وا

یخ قرآن بوده است. این بحث، چنان با اهمیت  بحث برانگیز و جنجالی در عرصه علوم قرآن و تار

یخ قرآنی خود را  کتاب علوم قرآنی یا تار کمتر قرآن پژوهی، بحثی از  که  و سرنوشت ساز تلقی شده 

به آن اختصاص نداده و فصلی در این باب باز نکرده و یا تألیفی مستقل با عنوان جمع قرآن به 

نگارش در نیاورده است. در طی قرون متمادی،، دانشمندان و پژوهشگران علوم قرآنی، در زمینه 

کرده و می کنند. گون و متعارضی ابراز   گونا جمع قرآن، دیدگاه های 

گون  درباره جمع قرآن  گونا دانشمندان مسلمان براساس روایات و احادیث، دیدگاه های 

کرده اند. برخی از آنان، همچون سید مرتضی )طبرسی، ۱۴۰3ق، ج۱، ص۱۵( و آیت اللَّه خویی  اتخاذ 

)موسوی خویی، ۱۴۰۱ق، ص2۵۷( به جمع قرآن در زمان پیامبر اسلام قائل  شده اند. در مقابل، برخی 

دیگر مانند ابی عبداللَّه زنجانی ) زنجانی، ۱38۷، صص3-22( و علامه طباطبایی )طباطبایی،۱3۷3، 

ص۱3۱( جمع قرآن را مربوط به زمان پس از پیامبر؟ص؟ دانسته اند.

گونه  برخی دانشمندان غربی اختلاف نظر در میان محققان غربی درباره جمع قرآن را بدین 

کرده اند،  که در قرن بیستم درباره این مسئله پژوهش  بیان می کنند: چهار محقق اصلی غربی 

یخ جمع رسمی قرآن ابراز داشتند: شوالی)Schwally( جمع  کاملًا متفاوت در باب تار چهار دیدگاه 

قرآن را به دوران عثمان، خلیفه سوم؛ مینگانا)Mingana( به دوره خلافت عبدالملک در پایان قرن 

نخست هجری؛ وَنزبرو)Wansbrough( آن را به آغاز قرن سوم و برتن)Burton آن را به زمان حیات 

کریمی نیا، ۱383، ص۱۷۰(                                         پیامبر؟ص؟ نسبت داد. ) Motzki,2001,p.12 ، مترجم: مرتضی 

 مبحث جمع قرآن، نقش سرنوشت ساز و مهم در دیگر مباحث علوم قرآنی  همچون تحریف، 

توقیفی بودن ترتیب سوره های قرآن و شکل و ساختار قرآن دارد. مرحوم خویی در بیان نقش بحث 

از جمع قرآن، در مبحث تحریف می نویسد: 

که طرفداران تحریف، آن را در اثبات تحریف قرآن،  کیفیت جمع آوری قرآن، از مسائلی است 

دست آویز خود قرار داده اند و از آن سوء استفاده  می کنند. آنان می گویند: جمع آوری قرآن، طوری 

گرفتن چگونگی جمع آوری و تدوین  که عادتاً تحریف و تغییر قرآن را به همراه داشت و با در نظر  بود 
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گردیم. )موسوی خویی، ۱۴۰۱ق، ص23۹( یم به تحریف قرآن ملتزم  قرآن، ما مجبور

 برخی از صاحب نظران معاصر، نقش و تأثیر مسئله جمع قرآن بر توقیفی بودن ترتیب سوره ها را 

بدین گونه مطرح می کنند: »نوع برداشت از این اصطلاح جمع قرآن، در شکل گیری نظریه توقیفیت 

ترتیب سوره ها تأثیر بس مهمی دارد.« ) ایازی، ۱3۷8، ص۱8( آنگلیکا نویوِرت،۱ از خاورشناسان 

غربی، نوع تأثیر موضوع جمع قرآن بر شکل و ساختار قرآن را بدین شکل  بیان می کند: »هرگونه 

یابی شکل و ساختار قرآن، به موضع پژوهشگر  در برابر جمع و رسمیت یافتن مصاحف قرآن  ارز

بستگی دارد«. )Neuwirth,2002 ,245، مترجم: محمدجواد اسکندرلو، ۱386، ص۱2( 

که با بررسی و تحلیل واژه  »جمع«، با روش اسنادی، اطلاعات  هدف نوشتار حاضر نیز این است 

که واژه  »جمع«، در لغت به  کند تا بگوید  گردآوری و به روش تحلیلی- توصیفی، آن را پردازش  را 

یشه معنایی این واژه، در تمام معانی اصطلاحی آن نیز به همین معنا  گرد آوردن است و ر معنای 

ک لفظ »جمع« سرچشمه می گیرد. برمی گردد و تمام ابهام های معنایی، از اشترا

1. مشکل جمع قرآن
حل مشکل و معضل معرفتی جمع قرآن، مبتنی بر تبدیل این مشکل به مسئله جمع قرآن 

کرده، ابهام در دو مقام تصور و تصدیق است: است. آنچه جمع قرآن را یک مشکل و معضل تبدیل 

 الف( ابهام ِ تصدیقی در مشکل جمع قرآن: از نظر ترکیب، در این مشکل با دو ابزار تحلیل 

گزاره ای و تحلیل سیستمی، این ابهام بر طرف می شود. 

ب( ابهام تصوری: این مشکل، ناشی از سه نوع ابهام در واژه »جمع«است؛ یعنی ابهام معنایی 

که به ترتیب به سه حوزه زبان، ذهن و عین تعلق دارند. ]= زبانی[، ابهام مفهومی و ابهام عینی 

 با ابزار تحلیل معنایی، یعنی ازطریق تعریف لفظی )=شرح اللفظی(، خواه تعریف لغوی باشد 

و خواه تعریف اصطلاحی، می توان ابهام های برخاسته از لفظ »جمع« درحوزه زبان را زدود. با ابزار 

تحلیل مفهومی یعنی از طریق شرح الاسمی، می توان به ابهام های ناشی از این لفظ درحوزه ذهن 

1.     پرفسـور آنگلیـکا نویـوِرت ،اسـتاد مرکـز پژوهش هـای عربـی و سـامی دانشـگاه آزاد برلیـن. تحصیـل و پژوهـش در زبـان عربـی و زبان 
کلاسـیک سـامی در دانشـگاه هـای برلیـن، تهـران، قدس، مونیـخ و ...  .  شناسـی 
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خاتمه داد و به تصوری دقیق و  روشن از مفهوم»جمع« دست یافت. با ابزار تحلیل مصداقی، یعنی 

از طریق تعیین مصداق یا مصادیق لفظ »جمع«، می توان ابهام های  برخاسته از لفظ درحوزه عین 

کرد. را بر طرف 

یادآوری می شود این مقاله، تنها به رفع ابهام معنایی]= زبانی[ از  واژه »جمع« با ابزار تحلیل 

معنایی پرداخته است.

2. ابهام معنایی واژه »جمع«
کژتابی زبان و دو پهلو بودن  ابهام معنایی]=زبانی ] ناشی از معلوم نبودن معنای الفاظ یا 

ک لفظ، سه مرتبه دارد:  ک لفظ ناشی می شود. اشترا الفاظ است. پس چنین ابهامی، از اشترا

ک لفظ، آن است  مرتبه آشکار و جلی، مرتبه پنهان و خفی و مرتبه اخفی.  پنهان ترین مرتبه اشترا

ک لفظ در »جمع«،  کند. بر این اساس، اشترا گون پیدا  گونا کاربرد یک علم، معانی  که لفظی در 

ک لفظ است. لفظ »جمع« در روایات و احادیث مربوط به جمع قرآن و به  از نوع مرتبه سوم اشترا

گون دارد. این تنوع و تعددِ  گونا کاربردهای متعدد و  یخ قرآن،  دنبال آن، در ۱مباحث علوم قرآن و تار

کاربرد، موجب ابهام در لفظ »جمع« شده است. برای رفع ابهام معنایی]=زبانی[  از لفظ »جمع«، 

که با تعریف لفظی یا تعریف شرح اللفظی  از ابزار تحلیل معنایی استفاده می شود، بدین معنا 

)چه تعریف لغوی و چه اصطلاحی( آن ابهام برطرف می شود. 

بخشی از تعارض و تناقض روایات و احادیث درباره  جمع قرآن، ناشی از مشکل و پیچیدگی جمع 

نسـبت  ایـن  بیـان  در  وی  می داننـد.  تبایـن  نسـبت  را  قـرآن  تاریـخ  و  قـرآن  علـوم  میـان  نسـبت  معاصـر،  نویسـندگان  از  برخـی     .1 
گرفـت، آن عنصـر علـی القاعـده  گـر بتـوان عنصـر شـاخصی در تمایـز دو علـم »تاریـخ قـرآن« و »علـوم قرآنـی« در نظـر  می نویسـد: ا
کـه بـه نحـوی بـا عصـر و زمـان خاصـی ارتبـاط پیـدا  عنصـر زمـان اسـت. بـه عبـارت دیگـر، آن دسـته از مباحـث مرتبـط بـا قـرآن 
می کنـد. همچـون تاریـخ نـزول وحـی، جمـع  و تدویـن قـرآن در دوره هـای مختلـف، رسـم الخـط قـرآن و سـیر تحـوّل آن و...از 
کـه بـدون ارتبـاط بـا زمـان خاصـی قابـل انجام اسـت، مانند بحث  موضوع هـای تاریـخ قـرآن اسـت و آن دسـته از تحقیقـات قرآنـی 
لـت قـرآن، اعجـاز قـرآن و وجـوه آن و ...در حـوزهء  از محکـم و متشـابه، ناسـخ و منسـوخ، مفهـوم و منطـوق، عـام و خـاص، دلا

موضوع هـای علـوم قرآنـی واقـع می گـردد. )معـارف، 1383، ص19(
برخـی دیگـر از نویسـندگان معاصـر، نسـبت بیـن علـوم قـرآن و تاریـخ قـرآن را نسـبت عـام و خـاص مطلـق می دانـد. وی در بیـان ایـن 
کرمانـی، 1360، ص 17( بـه نظـر می رسـد، این نظریـه دوم به  نسـبت می گویـد: تاریـخ قـرآن، بخشـی از علـوم قـرآن اسـت. )حجتـی 

ح می شـوند.  صـواب نزدیک تـر باشـد؛ زیـرا مباحـث تاریـخ قـرآن در علـوم قـرآن نیـز مطـر
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قرآن به لحاظ ابهام معنایی]=زبانی[  در واژه »جمع« است که این تعارض و تناقض، منجر به اختلاف 

که با تأمل، بررسی و  آرا و دیدگاه های صاحب  نظران درباره جمع قرآن شده است. بدیهی است 

گونه روایات و احادیث، با ابزار تحلیل معنایی، می توان ابهام معنایی]=زبانی[   کاوش در این 

ک لفظ »جمع«؛ یعنی تعدد معانی  کرد. این ابهام معنایی]=زبانی[ از اشترا واژه  »جمع« را برطرف 

کاربرد لفظ»جمع« ناشی می شود. بنابراین،  )لغوی و اصطلاحی( و به عبارت دیگر، تعدد و تنوع 

گرفتن قرائن مختلف مقامی و مقالی، می توان  با بررسی و تحلیل واژه  »جمع« در روایات، با در نظر 

کرد.  گون این لفظ را مشخص  گونا کاربردهای  معانی اصطلاحی مختلف واژه »جمع« و به عبارتی 

ی  مشخص شدن معانی اصطلاحی واژه  »جمع«، نقش مؤثر در از بین بردن تعارض و تضاد بَدَو

که به دنبال آن، بخشی از اختلاف آرا و دیدگاه های  در میان روایات و احادیث جمع قرآن دارد 

پژوهشگران درباره  مسئله  جمع قرآن را برطرف می کند.

لفظ »جمع« افزون بر معنای لغوی، دارای معانی اصطلاحی متعددی در روایات و احادیث 

که  گرد آوردن است و تمام معانی اصطلاحی این لفظ  است. لفظ »جمع« در لغت، به معنای 

گردآوری، وجه  به بحث جمع قرآن مربوط هستند، در این معنا مشترکند و تنها روش و چگونگی 

کردن مصاحف، در  گردآوردن بین الدّفّتین و یکی  کردن،  افتراق معانی اصطلاحی است. حفظ 

گردآوری، وجه متمایز آنها از یکدیگر است. کیفیت  گردآوری، مشترک اند، اما شیوه و  معنای 

یخ  یخی مستند به روایات و احادیث است. دانشمندان علوم قرآن، تار جمع قرآن، یک حادثه تار

قرآن و... اصطلاح جدیدی برای »جمع« غیر از آنچه در روایات و احادیث آمده است، نمی توانند 

که  یخی؛ یعنی یک مسئله ناظر به عالم واقع است  کنند؛ زیرا مسئله جمع قرآن، یک مسئله تار وضع 

یخ قرآن، از طریق روایات و احادیث،  کمتر از نیم قرن رخ داده و دانشمندان علوم قرآن و تار در طی 

در صدد پی بردن به آنچه روی داده هستند. آنان در مقام پایه گذاری یک علم جدید نبوده اند تا به 

گزارش و توصیف آنچه حادث شده،  مفهوم سازی و واژه پردازی نیازمند باشند، بلکه آنان در مقام 

هستند. بنابراین، برای  نمونه، برشمردن نظم قرآن به عنوان یکی از معانی اصطلاحی جمع قرآن، 

از نظر برخی نویسندگان معاصر)رضایی، ۱3۷۴، ص۵۷( ناصواب است.

نویسنده  یادشده، این سخن را به آیت اللَّه معرفت)معرفة، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص2۷2( نسبت می دهد، 
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که ایشان نظم قرآن را از مراحل جمع قرآن برمی شمرد، نه از معانی جمع. معانی جمع،  در حالی 

ق دارند، اما مراحل جمع، به حوزه عین و خارج تعلق دارند.
ّ
به حوزه  زبان تعل

3. پیشینه  بحث از معانی »جمع«
 پژوهشگران  صاحب نظر، درباره  جمع قرآن، به لحاظ بحث از معانی »جمع«، به سه دسته تقسیم می شوند.

الف( برخی )باقلانی، بی تا؛ زرکشی، ۱۴۰8ق؛ سیوطی، ۱363ق؛ نولدکه، 2۰۰۴م، در بحث جمع قرآن(  در طی 

مطالعه و بررسی جمع قرآن، بحث مستقلی را به معانی »جمع« در عبارت »جمع قرآن« اختصاص 

نمی دهند. آنان در بیشتر موارد در اقامه  ادله روایی، نقد نظرگاه های مخالف و بیان نظرگاه خود، 

مقصود و منظور از واژه  »جمع« را مطرح نمی کنند.

کردی مکی ،۱3۷2ق، ص3۹؛ صالح، ۱۹6۵م،   ب( بعضی دیگر) زرقانی،۱۴۱6ق،ج۱، صص۱۷3-۱۷۷؛ 

کردن و نوشتن  ص63؛ الاشیقر، ۱۴۰8، صص۱۰۹- ۱۱۹( تنها به برخی از معانی »جمع«؛ یعنی حفظ 

اشاره می کنند، اما در اقامه ادله  روایی، نقد و بیان دیدگاه های موافق و مخالف، خیلی مواقع 

کردن معنای مورد نظر خود، توجه نمی کنند. به لزوم تفکیک معانی جمع از یکدیگر و مشخص 

ص۱۵۰؛                               عطار،۱۴۰3ق،  ص2۱2؛   ،۱362 دانشمندان)رامیار،  از  دیگری  تعداد  ج( 

کرده اند، اما  ضمن  Von,Denffer,1983,pp.34-35، حجتی، ۱3۷۹، ص2۱8( بیشتر معانی »جمع« را ذکر 

گون، معنای  گونا آنکه مستندات رواییِ این معانی را نیاورده اند، در بررسی روایات و نظرگاه های 

مورد نظر خود را از میان معانی متعدد »جمع« مشخص نکرده اند.

به نظر می رسد، بخشی از پیچیدگی  و ابهام در مسئله جمع قرآن، ناشی از ابهام معنایی ]= 

زبانی] در واژه »جمع«؛ یعنی اشتراک لفظی آن است. بنابراین، با ابزار تحلیل معنایی به معانی لغوی 

و اصطلاحی آن پی می بریم. مشخص کردن معانی لغوی و اصطلاحی، نتایجی مانند از بین رفتن 

تعارض های بَدَوی در میان روایات و احادیث، رفع ابهام، تحیر و سرگردانی در بحث جمع قرآن، 

روشن شدن محل یا محل های نزاع در مسئله جمع قرآن و... خواهد داشت. هر یک از این معانی 

کی از مرحله ای از مراحل جمع قرآن است؛ بدین معنا که  اصطلاحی، به جز به معنای خواندن، حا

گردآوری قرآن، واژه »جمع«، در احادیث و روایات وارده  در طی ۴3 سال و با تکامل شیوه  و کیفیت 
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کار رفته است. معانی لغوی و  در طی این دوره  زمانی، در معانی مختلف متناسب با مقصود به 

اصطلاحی واژه  »جمع« در عبارت »جمع قرآن«، بدین قرارند: 

گرد آوردن یک- 
یشه  آن  واژه »جمع« در عبارت »جمع قرآن«، در زبان فارسی، مصدر متعدی است. اصل و ر

کلمه   کلمه  »جمع« در زبان عربی برمی گردد. معادل آن در زبان انگلیسی،  »collection« است.  به 

کتب لغت عربی و فارسی به این شکل تجزیه و تحلیل شده است :  »جمع« در 

 علی تضامّ الشئ. یقال جمعتُ الشئ 
ّ

»الجیم و المیم و العین اصلٌ واحدٌ، یدل

گرد آوردن  کلمه  واحدی را تشکیل می دهند و به معنای  جمعاً؛ جیم، میم و عین، 

کردم  گردآوری  گفته می شود، چیزی را  که  کردن یک چیز است  و دور هم جمع 

گردآوردنی«.)ابن فارس، بی تا، ج۱، ص۴۷۹(  

گرد آوردن چیزی به  »ضمّ الشئ بتقریب بعضه من بعض، یقال جمعتُهُ فاجتَمَعَ؛ 

کردم،  گردآوری  گفته می شود آن را  کردن جزئی از آن به جزء دیگر.  واسطه نزدیک 

گردآوری شد«. )راغب اصفهانی، بی تا، ص۹6(  پس 

کنده  که پرا  »جَمَعَ الشیَ عن تفرقه... و الجَمعُ: مصدر قولک جمعت الشئَ؛ چیزی 

گردآوری  که چیزی را  کلام شما است  گردآوردن مصدر این  کرد و  گردآوری  بود، 

کردم «. )ابن منظور، بی تا، ج2، ص3۵۵( ؛ »جمعت الشی المتفرق فاجتمع؛ چیزی 

گردآوری شد«. )طریحی، ۱۴۰3ق،  کردم پس  گردآوری  کنده بودند،  که اجزایش پرا

ج۴، ص3۱۴( 

گرد آوردن  کالمنع. تالیف المتفرق، جمع بر وزن منع است و به معنای   »الجمع 

کنده است«. )حسینی زبیدی، ۱۴۰3ق، ج2، ص۴۵۱(   یک چیز پرا

گرد آوردن«. ) خوری شرتوتی لبنانی، ۱۴۰3ق،  کردن و  »الضمّ و التالیف؛ دور هم جمع 

ج۱، ص۱38(  

»گرد آوردن«. ) قرشی، ۱3۷۱، ج۱، ص۱2۴۱( 
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عَهُ وَقُرْآنَهُ <، )قیامت:۱۷(  يْنَا جَمْ
َ
در برخی روایات، »جمع« در آیه  شریفه  > إِنَّ عَل

به معنای لغوی آن آمده است.۱ قتاده در توضیح این آیه  می گوید: » فی صدرک 

گردآوری می کنیم  حتّی تحفظه2  تالیفه علی ما نزل علیک؛ ما قرآن را در سینه  تو 

گردآوری می کنیم«.  گردیده،  که بر تو نازل  کنی و آن را به همان نحو  تا آن را حفظ 

) طبرسی، ۱۴۰3ق، ج۵، ص3۹۷( 

ک در بیان این آیه  شریف  می گویند: »ان علينا جمعه و قرآنه عليک حى تحفظه و  بن عباس و ضحا

کنی و تلاوت  گردآوری می کنیم تا آن را حفظ  یمكنک تاوته فا تخف فوت شیء منه؛ قرآن را برای تو 

کنی«. )همان(  بنابراین، نگران از دست دادن چیزی از آن نباش. 

امام صادق ؟ع؟ در تبیین این آیه  می فرماید: »نمع القرآن فى قلبک؛ ما قرآن را در قلب تو 

کمی از مفسران، »جمع« در این آیه  را به  گردآوری می کنیم.« )مغنیّه، ۱۹8۱م، ج۷، ص۴۷۱(  تعداد 

کردن  گرفته اند. ابن قتیبه در تفسیر این آیه  می گوید: »ضمّه و جمعه؛ ضمیمه  معنای لغوی آن 

کردن«. ) ابن قتیبه، ۱3۹8ق، ص۵۰۰( ثعالبی نیز در  گرد آوری  برخی از اجزای آن به اجزای دیگر و 

کردن برخی از اجزای آن به اجزای دیگر.«  تفسیر این آیه می گوید: » تألیف بعضه الی بعض؛ضمیمه 

)ثعالبی، ۱۴۱6ق، ج3، ص۴۱۴(  علامه طباطبایی؟ره؟ هم این آیه را چنین تفسیر می کند: »القران 

كالفرقان و الرجحان و الضميران للوحى و المعی: ل تعجل به اذ علينا ان نمع ما نوحيه  هَاهُنَا مصدر 

اليک بضمّ بعض اجزائه ال بعض و قرائته عليک... «. )طباطبایی، بی تا، ج2۰، ص۱۰۹( 

قرآن در اینجا مصدر است، مانند فرقان و رجحان و ضمیر در »جمعه و قرآنه« هر دو به وحی بر 

که آنچه را بر تو وحی  گونه معنا می شود: »در مورد وحی شتاب نکن؛ زیرا بر ماست  می گردد و این 

گردآوری نمایم«.  کرده ایم، ازطریق ضمیمه برخی از اجزا به اجزای دیگر، 

گرد آوردن آمده  کلمه »جمع« به معنای لغوی آن، یعنی  یادی از روایات و احادیث،  در تعداد ز

است. ابی بکر حضرمی از امام صادق ؟ع؟ نقل می کند: 

کـه آیـات 16 تـا 19 سـوره ء قیامـت را معترضـه می داننـد، اما  کسـانی اسـت  1.   تمسـک بـه ایـن آیـه شـریفه بـرای جمـع قـرآن، بنـا بـر نظـر 
گـر ایـن آیـات متصـل بـه آیـات قبلـی باشـند، ایـن آیـه  مربـوط بـه نامـه  اعمـال در روز قیامت خواهـد بود. ا

2.   عبارت »تحفظه« نتیجه  »ان علینا جمعه فی صدرک« است، نه اینکه »جمع« در عبارت »جمعه« به معنای حفظ باشد.
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ير و  : یا عیّ القرآن خلف فراشی فى المصحف و الر
ّ

م قال لعی
ّ
انّ رسول اللَّه صی اللَّه عليه آله و سل

كما ضيّعت اليهود التوارة، فانطلق عیّ فجمعه فی ثوب أصفر،  تضّيعوه  القراطيس فخذوه و اجمعوه و ل

کاشانی، ۱362،  ث خم عليه فى بيته. ) قمی، ۱3۷8، ج2، ص۴۵۱؛ عروسی حویزی، بی تا، ج۵، ص2۴؛ فیض 

ج۱، ص2۴( 

کنار بسترم در صحیفه ها، حریرها و  گرامی ؟ص؟ به علی ؟ع؟ فرمود: ای علی، قرآن در  رسول 

کردند،  که یهودیان در نگه داری اهمال  کنید و آن گونه  گردآوری  ید و  کاغذها قرار دارد، آنها را بردار

گرد  در نگه داری آنها اهمال نکنید. بنابراین، علی ؟ع؟ رفت و سپس آنها را در پارچه ای زرد رنگ 

ی آن پارچه، مهر زد و آن را در خانه  خود قرار داد.  کرد. پس از آن بر رو آوری 

گردآوردن  است.  شاهد بحث در این روایت، واژه »جمع« در عبارت »جمعه« به معنای 

فّى فيه لعیّ: یا  ابی رافع در روایتی می گوید: » انّ النبی صی اللَّه عليه و آله قال فى مرضه الذی تو

كتاب اللَّه خذوه إليک فجمعه عیُّ فى ثوب فمى ال منزله...؛ حضرت نبی صلی اللَّه علیه  عیُّ هذا 

کتاب خدا  کردند، به حضرت علی ؟ع؟ فرمود: یا علی این  که در آن حالت وفات  و آله در مرضی 

گرد آورد. سپس به منزلش  است، آن را نزد خود نگه دار. بنابراین، حضرت علی؟ع؟ آن را در لباسی 

رفت«.)ابن شهرآشوب مازندرانی، بی تا، ج۱، ص۴۱(

گرد آوردن، آمده است. کلمه »جمع« در عبارت »فجمعه« به معنای لغوی آن یعنی   

دو- خواندن
خواندن ]= قرائت[ از معانی اصطلاحی واژه  »جمع« است و در روایات متعددی واژه »جمع« 

کار  برده اند. ابن ابی رباح خواندن قرآن توسط عثمان را با این بیان مطرح می کند:  را به این معنا به 

کتاب اللَّه فی رکعة؛ عثمان بن عفان  ی بالناس ثم قام خلف المقام فجمع 
ّ
»اِن عثمان بن عفان صل

کرد. سپس در پشت مقام ایستاد و قرآن را در یک رکعت خواند«. )کاتب واقدی،  نماز جماعت برگزار 

۱322ق، ج3، ص۵3( 

که به معنای خواندن آمده است.  کلمه »جمع«، در عبارت »فجمع« می باشد   محل بحث 

ابن سیرین در روایتی چنین می گوید:» لّا احاطوا بعثمان و دخلوا عليه ليقتلوه، قالت إمرئة ان تقتلوه 
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کرد. سپس  كان ييى الليل بركعة يجمع فيها القرآن؛ عثمان بن عفان نماز جماعت برگزار  او تدعوه فقد 

در پشت مقام ایستاد و قرآن را در یک رکعت خواند«. )همان، ص۹۵(  

ی را بکشند، زنی گفت چه او را  کردند و در آن وارد شدند تا و که منزل عثمان را محاصره  زمانی 

ی همواره شب را زنده داری می کرد و قرآن را در یک رکعت  کنید، به تحقیق و بکشید و چه او را رها 

که معنای خواندن می دهد. البته  کلمه »جمع« در عبارت  »یجمع« است  می خواند. شاهد مثال، 

که در اینجا موضوع بحث ماست، ربطی ندارد. معنای اصطلاحی خواندن، با مسئله جمع قرآن 

کردن سه- حفظ 
کردن است. بسیاری از مفسران قرآن، »جمع« در  دیگر معنای اصطلاحی واژه  »جمع«، حفظ 

گرفته اند.  کردن و به خاطر سپردن  عَهُ وَ قُرْآنَهُ <) القیامة:۱۷( را به معنای حفظ  يْنَا جَمْ
َ
آیه  > إِنَّ عَل

)طبری، ۱۴۱2، ج۱2، ص۱۱8؛ طوسی، بی تا، ج۱۰، ص۱۹6؛ ثعلبی نیشابوری، ۱۴22، ج۱۰، ص8۷(   زمخشری 

کردن را برگزیده است و می گوید: » ان علینا جمعه فی صدرک  در تفسیر این آیه ، معنای حفظ 

کنی.« ) زمخشری، بی تا، ج۴، ص66۱(  فخر رازی می نویسد: »  که قرآن را حفظ  ؛ بر عهده  ما است 

کنی.« ) رازی، بی تا، ج3۰، ص22۴(   که قرآن را حفظ  علینا جمعه فی صدرک و حفظک  ؛ بر ماست 

کردن آمده  و »و«  که به معنای حفظ  شاهد مثال لفظ »جمع«، در تعبیر »جمعه فی صدرک« است 

که عبارت قبلی را تفسیر می کند. همچنین، ملا فتح  در عبارت »و حفظک« واو تفسیری است 

کاشانی در ذیل آیه  مد نظر چنین بیان می کند: »ان علینا جمعه و قرآنه«، )کاشانی، بی تا، ج۱۰،  اللَّه 

ص83(  یعنی بر ماست فراهم آوردن آن در سینه  تو تا یادگیری و اثبات قرائت آن بر زبان تو یا قرائت 

کنی. پس خوف فوت آن، بر خاطر عاطر خود راه مده.  ما بر تو تا حفظ آن 

کردن و  در روایات و احادیث بسیاری، واژه  »جمع« در عبارت »جمع قرآن«، به معنای حفظ 

به خاطر سپردن آمده است. ابن سعد در طبقات می گوید: 

مّ ورقه 
ُ
انبأنا الفضل بن دكن، قال: حدثّنا الوليد بن عبداللَّه بن جميع، قال: حدثتی جدّتی عن أ

كانت قد  ورها، و یسمّيها الشهيدة، و  كان رسول اللَّه صی اللَّه عليه و سلم يز بنت عبداللَّه ابن الارث و 

جمعت القرآن. )سیوطی، ۱363، ج۱، ص2۵۰( 



101

آن
 قر

ی
آور

مع 
 ج

در
ع« 

جم
ه  »

واژ
ل 

حلی
ت

گفت: جده  من درباره  ام ورقه،  که ولیدبن عبداللَّه بن جمیع  فضل بن دکین برای ما نقل  کرد 

که رسول خدا ؟ص؟ به ملاقات این زن می رفت و عنوان  کرد  دختر عبداللَّه بن حارث، مرا حدیث 

کرده بود. ی اعطا فرمود و او قرآن را حفظ  شهیده را به و

کردن آمده است.   در این روایت، واژه  »جمع« در عبارت »قد جمعت القرآن« به معنای حفظ 

كل ليلة، فبلغ النبی  نسائی به سند صحیحی از عبداللَّه بن عمر روایت می کند: »جمعت القرآن فقرات به 

کردم، هر شب آن را می خواندم به پیامبر؟ص؟  صی اللَّه عليه و سلم فقال: اقرأه فى شهر؛ قرآن را حفظ 

ینی، ۱3۹۵ق، ج۱، ص۴28، باب۱۷8  خبر رسید، به من فرمود: این را در طول ماه بخوان«. )ابن ماجه قزو

و ص2۴8؛ زرقانی، ۱۴۱6ق، ج۱، ص۱۷6؛ القطان،۱۴۱۰ق، ص۱2۰(

کردن است.  در این حدیث، واژه  »جمع« در عبارت »جمعت القرآن«، به معنای حفظ 

چهار- نوشتن
 بیشتر پژوهشگران در بحث از جمع قرآن، واژ ه  »جمع« در عبارت »جمع قرآن« را به معنای 

نوشتن ]=کتابت، تدوین[ دانسته اند. برخی از این محققان  برای اثبات این معنا به برخی روایات 

و احادیث تمسک جسته اند، در حالی که واژه  »جمع« در آن روایات نیامده است. ) زرقانی، ۱۴۱6ق، 

کردی مکی، ۱3۷2ق، ص3۹( به نظر می رسد، تلقی معنای نوشتن به عنوان یکی از معانی  ج۱، ص۱۷۷؛ 

اصطلاحی واژه  »جمع« از جانب پژوهشگران یادشده، به یکی از دلایل ذیل است:

م 
َ
 اول-  تفکیک نکردن میان معانی »جمع« و مراحل جمع؛ یعنی تفکیک نکردن میان عال

م زبان است. در بحث 
َ
م الفاظ و عال

َ
م خارج. مبحث معانی »جمع« مربوط به عال

َ
زبان و عال

کردن معانی لغوی و اصطلاحی  معانی »جمع«، از طریق ابزار تحلیل معنایی، در پی مشخص 

م عین 
َ
م الفاظ اند، اما مبحث مراحل جمع، مربوط به عال

َ
م زبان و عال

َ
که مربوط به عال هستیم  

کردن  و خارج است. در بحث مراحل جمع، از طریق ابزار تحلیل مصداقی، به دنبال معیّن 

م 
َ
مصادیق ]= مراحل[ جمع هستیم. پژوهشگران  یادشده به سبب بی توجهی به وجود دو عال

م، معانی »جمع« و مراحل 
َ
م خارج و به عبارتی تفکیک نکردن میان این دو عال

َ
الفاظ و عال

که یکی از مراحل جمع است، به عنوان یکی از  گرفته اند. در نتیجه، نوشتن را  »جمع« را یکی 



102

99
ار  

هــــ
_ بـ

رم 
ها

 چ
اره

شم

که به ازای هر یک از مراحل و مصادیق جمع، معنایی  کرده اند، در حالی  معانی »جمع« مطرح 

کار رفته، وجود ندارد. البته هر یک از این معانی »جمع«،  که در روایات به  از معانی واژه  »جمع« 

کی و دال بر مرحله ای از مراحل جمع هستند. بنابراین، نوشتن نمی تواند یکی از معانی  حا

اصطلاحی مطرح شده در روایات و احادیث باشد.

گرد آوردن بین الدّفّتین یا یکی  کلمه  »جمع« در آنها به معنای  که  دوم -  روایات و احادیثی 

که »جمع«، به معنای نوشتن است، در حالی  کنند  گمان  کردن مصاحف است، موجب شده تا 

کردن  گرد آوردن بین الدّفّتین یا یکی  که نوشتن، از مقدمات لازم و به عبارتی، از شرایط لازم برای 

کنند. مصاحف است. بنابراین، آنان نمی توانند به این نوع روایات و احادیث استناد 

کردن آمده ، با  کلمه  »جمع«، در آنها به معنای حفظ  که  سوم-  دسته ای از روایات و احادیث 

توجه به ساختار جملات در آنها مانند حصر و...، موجب شده اند تا تعدادی از دانشمندان علوم 

که لفظ »جمع«، در آنها به معنای نوشتن است. بنا بر نمونه ای از این روایات و  کنند  گمان  قرآنی 

کر از شعبی نقل می کنند :»جمع القرآن عی عهد رسول اللَّه ـ ص ـ ستة  احادیث، طبرانی و ابن عسا

ید و  ید بن ثابت، و معاذ بن جبل، و أبو الدرداء، و سعد بن عبيد، و أبو ز كعب، وز نصار: ابی بن  من ال

یة قد أخذه إلّ سورتن أو ثاث«.)کاتب واقدی، ۱322ق، ج2، ص۱۱2؛ متقی هندی،  كان ممع بن جار

۱۴۰۵ق، ج۱، ص۵8۹، ح۴۷۹۷(

یدبن ثابت و معاذبن جبل، و ابو  شش نفر در عصر رسول اللَّه ؟ص؟ قرآن را نوشتند؛ ابی بن کعب، ز

که به جز دو یا سه سوره، بقیه  قرآن را نوشته بودند. یه  ید و مجمع بن جار الدرداء و سعدبن عبید و ابو ز

كلهم من  قتاده می گوید: »سألت انس بن مالک: مَن جمع القران عی عهد النبی؟ قال: اربعة 

ید.«)همان، ج2، ص۱۱3؛ بخاری، بی تا،  ید بن ثابت، و ابو ز كعب، و معاذ بن جبل، و ز بّی بن 
ُ
نصار: ا ال

ج2، ص3۴۱؛ ذهبی، ۱۴۱3ق، ج2، ص۴3۱( از انس بن مالک پرسیدم  چه کسانی در زمان رسول اللَّه ؟ص؟ 

یدبن  که همه  آنها از انصارند؛ ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ز گفت: چهار نفر  ی  قرآن را نوشتند؟ و

ید. انس می گوید: »مات النبی ؟ص؟ و ل يجمع القرآن غير اربعة: أبو الدرداء و معاذبن جبل  ثابت و ابو ز

که به  کرد، در حالی  کرم ؟ص؟ رحلت   ید.«) بخاری، بی تا، ج6، ص226( رسول ا یدبن ثابت، و ابو ز و ز

جز چهار نفر آن را ننوشته بودند.
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کردن لحاظ  گر معنای حفظ  که ا دلیل این عده از دانشمندان برای معنای نوشتن، این است 

کرد؟ به نظر می رسد،  شود، چگونه ممکن است تعداد حافظان قرآن را در چهار تا شش نفر منحصر 

دلیل آنان موجّه نیست؛ زیرا حصر )صریح یا ضمنی( در این روایات، حصر حقیقی نیست، بلکه 

حصر اضافی ]= نسبی[ است.) زرقانی، ۱۴۱6ق، ص۱۷۵؛ حسن ،۱۹83م، ص8۷( دلیل اضافی بودن 

که افراد دیگری را به عنوان حفّاظ  و نسبی بودن حصر در این روایات، روایات متعدد دیگری است 

کرده اند، افزون بر اینکه همین روایات و احادیث یادشده، در تعداد حافظان قرآن با  قرآن مطرح 

هم اختلاف دارند.  

تین
ّ
گرد آوردن بین الدّف پنج- 

که در روایات، با  گرد آوردن بین الدّفّتین است  یکی دیگر از معانی اصطلاحی واژه  »جمع«، 

کلمه ۱ »جمع« به این معنا آمده است. در روایتی از یمان  تعابیر بین الدّفّتین و یا بین اللوحین و  نیز 

آمده است:»لّا قبض النبی ؟ص؟ اقسم عیّ او حلف ان ل یضع رداءه عی ظهره حى يجمع القرآن بن 

که حضرت رسول ؟ص؟ رحلت فرمود،  اللوحن، فلم یضع رداءه عی ظهر حى جمع القرآن؛ زمانی 

کند. بنابراین،  گردآوری  که ردای خود را نپوشد تا اینکه قرآن را بین الدَفَتین  علی؟ع؟ قسم خورد 

کم حسکانی، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص3۷(  کرد«.)حا گردآوری  ردایش نپوشید تا اینکه قرآن را بین الدَفَتین 

کلمه »جمع« در دو عبارت »یجمع القرآن« و »جمع القرآن« به معنای  شاهد بحث، آمدن 

گردآوری بین الدّفّتین است.

گونه است:  کار برده،  بدین  گردآوردن بین الدَفَتین به  که واژه »جمع« را به معنای  روایتی دیگر 

ين، و ابن شهاب الزهری قالوا: لما أسرع القتل فى قراء القرآن يوم  سليمان بن أرقم، عن السن و ابن سير

ید بن ثابت عمر بن الطاب، فقال له: إن هذا القرآن هو  اليمامه قتل منم يومئذ أربعمائة رجل، لى ز

كتاب، فقال له: انتظر  الامع لدیننا فان ذهب القرآن ذهب دیننا، و قد عزمت عی أن أجمع القرآن فى 

کتـاب چـاپ شـود؛ لِنگـه   کـه جـدا از فرم هـای متـن  کتـاب، ورقـه  )برگـی(  1. دفّـه یعنـی لَـت؛ لَـت، صحافـی یـک ورق )دو صفحه یـی( از 
کـه بـر آن نویسـند، جمعـش  کتـف و تختـه و جـز آن  دَر )معیـن، 1371، ج 3، ص 3563(؛ لـوح، هـر چـه پهـن باشـد، از اسـتخوان و 

الـواح. )همـان، ص 3644(
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ً
حى أسأل أبا بكر، فمضيا إل ابی بكر فأخبراه بذلک فقال: ل تعجل حى اشاور المسلمن، ث قام خطيبا

كان   فنادی فى الناس: من 
ً
فى الناس فأخبرهم بذلک، فقالوا: أصبت، فجمعوا القرآن، فأمر ابوبكر منادیا

عنده شیء من القرآن فليجىء به.)ر.ک :بخاری، بی تا، ج6، ص22۵؛ ر.ک: ابی یعلی، ۱۴26ق، ص ۴8؛ 

ر.ک: ابوعمروالدّانی، ۱۴۰3ق، ص3( سلیمان بن ارقم از حسن و ابن سیرین و ابن شهاب زهری نقل 

یان ]= حافظان[ قرآن شد. در همین جنگ،  می کند در جنگ یمامه، قتل عام سهمگینی متوجه قار

ی گفت: این قرآن  کرد و به و یدبن ثابت با عمربن خطاب دیدار  چهارصد نفر از آنان کشته شدند. ز

که احکام دین ما در آن جمع است و با از بین رفتن قرآن، احکام دین از بین خواهد رفت  است 

کتابی دربیاورم.  کنم و به صورت  گردآوری  که آیات قرآن را بین الدَفَتین  گرفته ام  و من تصمیم 

ی  کنیم. هر دو با هم به نزد ابوبکر رفتند و موضوع را با و کن تا با ابوبکر مشاوره  گفت: صبر  عمر نیز 

گفت وگو شود.  که عجله نکن تا در این مورد با مسلمانان نیز  گذاشتند. ابوبکر پاسخ داد  در میان 

گردآوری قرآن بین الدّفّتین را به اطلاع مسلمانان  کرد و موضوع  سپس در میان مردم خطابه ای ایراد 

گردآوری قرآن  کار خوب و نیکویی است. آن گاه  گفتند  کردند و  رسانید و آنان نیز اظهار خشنودی 

که در نزد هر کس آیه ای  بین الدّفّتین شروع شد و به دستور ابوبکر منادی، در میان مردم اعلان نمود 

از قرآن هست، بیاورد.

کتاب«، »فجمعوا  کلمه »جمع« در عبارت های »ان أجمع القرآن فی  شاهد بحث، آمدن 

که در خود روایت یمان،  گردآوری بین الدَفَتین است. ممکن است اشکال شود  القرآن« به معنای 

کیفیت عبارت قبل از آن یعنی »یجمع القرآن« است.  که در واقع، شیوه و  قید »بین الوحین« آمده 

گرد آوردن است و نمی تواند  بنابراین، »جمع« در »یجمع القرآن«، به همان معنای لغوی اش، یعنی 

کار رفته باشد. پاسخ: در خود روایت یمان، بعد از عبارت  گرد آوردن بین الدَفَتین به  در معنای 

که قید »بین اللوحین« را ندارد، در  »یجمع القرآن بین اللوحین«، عبارت »حتی جمع القرآن« آمده 

گرد آوردن بین الدَفَتین است. بنابراین،  که منظور از »جمع« در عبارت »حتی جمع القرآن«،  حالی 

که معنای »جمع« در این عبارت را از میان معانی مختلف  قید »بین اللوحین« قرینه  معیّن است 

»جمع« مشخص و معیّن می کند. 

کتاب« و »فجمعوا  همچنین، در روایت ابن شهاب زهری، در دو عبارت »ان اجمع القرآن فی 
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که قرینه  معیّن  بر معنای  کتاب« آمده  القرآن« قید »بین اللوحین« وجود ندارد و به جای آن، قید »فی 

گرد آوردن بین الدَفَتین است.

کردن مصاحف شش- یکی 
کردن مصاحف است. در روایات متعددی،  یکی دیگر از معانی اصطلاحی واژه  »جمع«، یکی 

لفظ »جمع« به این معنا آمده است. هشام بن عروه  از پدرش نقل می کند :» أنّ ابابکر الصدیق و 

اول مَن جمع القرآن فی المصاحف حین قتل اصحاب الیمامه، و عثمان الذی جمع المصاحف 

کشتار صحابه در جنگ  که در زمان  علی مصحف واحد؛ ابوبکر صدیق، نخستین شخصی بود 

که مصحف های مختلف  کسی است  کرد و عثمان،  گردآوری  یمامه، قرآن را در مصحف هایی 

کرد«.) ابوعمروالدّانی، بی تا، ص۱8( گردآوری  را در مصحف واحد 

 محل بحث واژه  »جمع«، در عبارت »جمع المصاحف علی مصحف واحد«، به معنای یکی 

کردن مصاحف آمده است. سویدبن غفله  نیز بدین گونه روایت می کند: 

 عن ماء منا. قال 
ّ

. فواللَّه ما فعل الذی فعل فى المصاحف ال
ً
قال عی: ل تقولوا فى عثمان الّخيرا

 
ً
كفرا ما تقولون فى هذه القراء؟ فقد بلغی أن بعضهم یقول: إن قراءتی خير من قرأتک و هذا یكاد یكون 

اختاف. قلنا: فنعم ما رأیت.)  قلنا: فما تری؟ أن يجمع الناس عی مصحف واحد فا یكون فرقة و ل

همان، ص۱6؛ سجستانی، ۱۴۰۵ق، ص3۰(

گفت: در مورد عثمان جز به نیکی سخن نگویید. به خدا سوگند، درباره  مصاحف   علی؟ع؟ 

کاری را جز در حضور ما انجام نداد. فرمود: درباره این قرائت چه می گویید؟ به من خبر رسیده  هیچ 

که بعضی به بعضی دیگر می گویند: قرائت من از قرائت تو بهتر است و این نزدیک کفر است! عرض 

کردیم: شما چه فکر می کنید؟ فرمود: عقیده دارم که همه  مردم بر یک مصحف جمع گردند و جدایی 

و اختلافی میان آنان نباشد. گفتیم: خوب اندیشیده ای. 

کلمه  »جمع« در عبارت »أن یجمع الناس علی مصحف واحد« به معنای یکی  در این روایت، 

کردن مصاحف است و قید »علی مصحف واحد«، قرینه  معیّن  است که این معنای خاص را از میان 

دیگر معانی »جمع«، مشخص و معیّن می کند.
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نتیجه گیری
ک لفظی این  واژه  »جمع« در روایات و احادیث دچار ابهام معنایی ]=زبانی[ ناشی از اشترا

واژه است. علت اصلی تعارض میان روایات و احادیث جمع قرآن و به دنبال آن، اختلاف آرا و 

سخنان دانشمندان علوم قرآنی در مسئله جمع قرآن، ابهام زبانیِ]= معنایی[ واژه  »جمع« است. 

کرد. نتیجه  برطرف شدن ابهام  با ابزار و شیوه  تحلیل معنایی، می توان این ابهام زبانی را برطرف 

و پیچیدگی  در واژه  »جمع« در عبارت »جمع قرآن«، با مشخص شدن معانی اصطلاحی آن، رفع 

ی میان روایات و احادیث و  سپس رفع تعارض میان آرا و اقوال دانشمندان  تعارض ظاهری و بَدَو

علوم قرآن درباره  جمع قرآن را به دنبال دارد.  
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طبری، ابی جعفر محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، لبنان، دارالمعرفة، ۱۴۱2ق.. 3۰
طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، بیروت، لبنان، داراحیاء التراث، العربی، ۱۴۰3ق.. 3۱
طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، لبنان، داراحیاء التراث العربی، بی تا.. 32
تی، قم، بی نا، بی تا.. 33 عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، نورالثقلین، مصحح: سید هاشم رسولی محلا
عطار، داود، موجز علوم القرآن، موسسة القرآن الکریم، تهران، بنیاد بعثت، ۱۴۰3ق.. 3۴
کاشانی، محسن، الصافی فی تفسیر القرآن، تهران، المکتبة الاسلامیه، ۱362.. 3۵ فیض 
قطان، منّاع، مباحث فی علوم القرآن، قاهره، مکتبة وهبة، ۱۴۱ق.. 36
قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، مصحح: سید طیب موسوی جزایری، ایران، قم، دارالکتاب الطباعة و . 3۷

النشر، ۱38۷.
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کاتب الواقدی، محمدبن سعد، الطبقات الکبیر، مصحح، ادوارد، سخو، تهران، موسسه نصر، ۱322.. 38
یخ القرآن و غرائب رسمِهِ و حکمُهُ، قاهره، مصر، مصطفی البابی . 3۹ کردی مکی، محمد طاهربن عبدالقادر، تار

الحلبی و اولاده، ۱3۷3.
متقی هندی، علاءالدین علی، کنزالعمال فی سنن الاقوال والافعال، مصحح: بکریّ حیانی و صفوة السقاء، . ۴۰

بیروت، الرسالة، ۱۴۰۵ق.
معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، قم، مؤسسه نشر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.. ۴۱
مغنیه، محمد جواد، التفسیر الکاشف، بیروت، دارالعلم لِلملایین، ۱۹8۱م.. ۴2
موسوی خویی، سید ابوالقاسم، البیان فی التفسیر القرآن، بی جا، انوار الهدی، ۱۴۰۱ق.. ۴3
یش شفالی، مترجم: جورج تامر، بیروت، دارالنشر جورج ألمز، 2۰۰۴م.. ۴۴ یخ القرآن، تعدیل: فریدر ۵نولدکه، تیودور،  تار
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